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وفات علامه طباطبابی 

استاد علامه آیت الله سید محمد حسسین طباطبایی؛ فیلسوف. فقيه اصولی؛ مفسر و 
9922+ اسلام‌شناس ایرانی در ۲۴آبان سال ۰ هجری شمسی در ۸۰سالگی بدرود 
حیات گفت. اهمیت علمی ایشان بیش از همه د ر شجاعت بی نظیری است که در راه احیای 
علوم تفسیر فلسفه و علم اخلاق در حوزه‌های علمیه از خود نشان داد. از ایت الله علامه 
طباطبایی تالیفات ارزنده‌ای در فلسفه و اسلام‌شناسی بر جای مانده که تفسیر المیزان از 
ان جمله است. این تفسیر در ۲۰ جلد و درباره درک بهتر مفاهیم والای قران کریم این 
اصیل ترین متن الهی -اسلامی است. 

رحلت علامه محمد تفی‌جعفری 

در ۲۵ آبان سال ۱۳۷۷ همجری شمسی آیت‌الّه علامه استاد محمد تقی جعفری فیلسوف کم نظیر و اند یشمند بزرگ 
جهان اسلام پس از یک دوره بیماری به جوار رحمت ایزد ی شتافت. مهمترین عملکرد ایشان اتصال حوزه و دانشگاه 
و به عبارتی ارتباط علوم قدیم و جدید با یکدیگر بود. از ایشسان آثار بسیاری به جای مانده که نمایانگر جهاد فکری 
عظیم وی در راه نیازهای فکری و فرهنگی دنیای معاصر است. «شرح تفسیر نهج البلاغه و تفسیر مثنوی مولوی» از 
ارزشمند ترین آناز استاد محمد ھی عفر ات 


در گذشت سید ابن طاووس 
(رضی‌الد ین على ابن موسی) معروف به «سید ابن اووس »از علمای شيعه امامیه در ۵ذیقعد ه‌سال ۶۶۴ 
هجری قمری دار فانی راوداع گفت. ازابن طاووس تالیفاتی چند به جای مان ده که اغلب در باب اد عیه و عباد تهای 


در گذشت ستارخان 
۴ مبارزان مشروطه طلب و ازاد یخواه مشهور جان به جان افرین تسلیم کرد. او 
همزمان با اغاز اولین حر کتهای مشروطه خواهی و ازادی طلبی به تبریز بازگشت 
5 بمباران مجلس اقدام کرد و خفقان شد یدی بر کشور مستولی شده بود. شعله‌های 
۴ مبارزه رادر تبریز روشن نگه داشت ورهبری قیام تبریز را در منطقه آذربایجان به 
ا عهده گرفت. او پس از فتح تهران و خلع ید محمدعلیشاہ بنا به درخواست مردم به 
تھران آمد. پس از د ر گیری شد ید ماموران دولتی با آزاد یخواهان» بسیاری از یاران 
ستارخان به شهادت رسیدند. ستارخان نیز به سختی مجروح شد و بعد از چندی 
براثر جراحات درگذشت و در باغ طوطی شهرری به خاک سپرده شد. 
عملیات نامنظم ظفر ۴ 

در ۲۸ آبان‌سال ۱۳۶۶ هجری شمسی عملیات نامنظم ظفر ۴ بارمز یا 
رسول‌اللّه(ص) در منطقے عملیاتی اسستان ده وک در عمق دویست و پنجاه 
کیلومتری داخل خاک عراق انجام شد. هد ف از اجرای این عملیات انھدام 
تاسیسات نظامی و اقتصادی دش من بو د که نیروی زمینی سیاه پاسد اران انقلاب 
اسلامی قرارگاه رمضان با همکاری مبارزین عراقی آن را با پیروزی انجام دادند. 

عملیات نصر ۸ 

در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۶ هجری شمسی «عملیات نصر ۸ با رمز عملیاتی یا 
شد. هد ف از انجام این عملیات تصرف و تامین ارتفاعات گرده‌رش بود که با 
موفقیت و رشادتهای قوای ظفرمند اسلام به پایان رساند. 


در گذشت د هلوی 


تولد جواهر لعل نهر و ۱ 
نهرو فارغ التحصیل رشته حقوق بود و بعد از عضویت در نهضت ملی هند عملا به مبارزه ضد استعماری پیوست. پس 
از چندی با پیوستن مهاتما گاندی به نهضت ملی هند این دور هیر بزرگ سیاسی هند با پیش برد مبارزات آزاد یخواهی 
مردم هند ضربه‌های مهلکی بر پیکر استعمار انگلستان وارد آوردند. نهرو از سال ۱۹۴۷ میلادی به مدت ۱۶سال در 
سایه حمایت‌های بی دریغ مردم هند قد رت رادر کشسورش دردست داشت. ازاین انسان آزاد یخواه کتابهایی چون 
«زند گی من» نگاهی به تاریخ جهان و کشف هند» باقی است. 
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اطلاعات لل ارو ۳۳۰۳ 
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گزارش خبرنگار اعزامی سرویس ورزشی به اصغہان 





نورمجفدراست؟ 


اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به 
تغییر شاخحص‌ها و تغییر سال مبنا و تغییراتی در سېد کالا 
نرخ تورم کمتر از قبل و در حدود ۹ درصد تعبین 
شده است که در نزد بسیاری از مردم پذیرفتنی نیست و 
در صورت استمرار این رویه. جامعه را نسبت به سندیت 
آمارهای اعلام شده دچار تردید می کند و اعتماد عمومی 
رادچار خدشه. 


معمولابانک م کزی برای تعیین میزان تورم چند صد قلم 


کالای مورد نیاز شهروندان راء مورد محاسبه قرار می‌دهد. 
| یک مت این از ها رام رید و سس ن ن قمت‌ها را 
۱ با قیمت‌های سال گذشته و یا ماه گذشته مقایسه می کند و 


ضمن اینکه ضریب نفوذ هر کالا را در سبد هزینه خانوار 
حساب می کند, به یک عد د و رقم می رسد. علت اینکه شما 
۷ 





®@€ دل‌نوشته‌ای به امام زمان(عج) 
من به شایدهاء دلخوشم و به هرآنچه از تو گویند. 
سرخوش, چرا که جز انتظار شیرینت. مرا کاری با جهان 
نیست و همه‌ی عشق من انتظار معشوقی است که گفته‌اند: 
روزی خواهد آمد سبز روزی از این روزها. وقتی دلم از 
همه کس می‌گیرد. رو به سوی قبله‌ی دلت می نشینم و 
صمیمانه‌ترین عاشقانه‌ها را با تو می‌گویم. چشمهای 
احساسم رامی‌بندم و در فضای ملکوتی مسجد جمکرانت 
همراه و دوشادوش نمازگزارانت. به اوج نیاز می رسم و 
ور تا یکرائٹ محو می‌شوم. در دعای روح‌بخش ندبه 
رکاھی فور کر ر مر د فدر رمق تیر 
استشمام می‌کنم تا شاید این ترنم اسمانی بارانی باشد بر 
کویر تکیدەی روح همیشه معترضم. اعتراض به آنچه که 
نباید باشد» ولی هست و انچه که باید. اما نیست. در باورم 
لی ی روص یی 
و رحمت به آن سوگند یاد می‌کنند بازیچه و مسخره‌ی 
دست به ظاهر آدم‌هایی باشد که نسبتی با آب و برگ و 
درخت ندارند. 
رضا پنبه کار - جویبار 
€4 تفاوت فرهنگی در یک خانواده 
در مورد حجاب و حدود شرعی آن زیاد صحبت 
شده است. اما متاسفانه هنوز ریشه‌های فرهنگی این مساله 





از: علی کیانی موحد 


در جامعه احساس می کنید که همه جیز دو برابر شده.امادر 
آمارهای رسمی اعلام می شود که شاخص قيمت‌ها تنها ۱۵ 
یں نها هار ضاسور او ا 
ار ارات کت ا مانو انام ۱۵۳ روان 
را ۲۱۰۰ می خریم. به بیان دیگر جامعه نسبت به افزایش 
قیمت کالاها حساس است و سخنی در مورد کالاهایی 
که افزایش قیمت نداشته‌انده درمیان نیست. اينکه بگوییم 
همه جیز دو برابر شده. صحبت عوامانه‌ای است که فاعد تا 
قیمت نداشته‌اند و یا حداقل دو برابر نشده‌اند و لذا اینکه 
بگوییم تورم صد درصد شدہ بی‌انصافی است» اما از سوبی 
دیگر اینکه ما با تغییر شاخصھا و یا دستکاری در ضریب 
ھن رھ a‏ 
کارنامه دولت اعلام کنیم که مورد قبول جامعه قرار نگیرد. 
لازم است که کمی بیشتر این مساله را بشکافیم 

بسیاریا زاین کالاها افزایش قیمت ند اشته‌اند؛ از جمله اکثر 
از همین کالاها هم رشد قیمت داشته‌اند). اما در این ميان 


واکاوی نشده و آنچه که در جامعه اسلامی دیده می شود 
ساس این کشور نیست. بعضی از خانمهای میانسال و 
مسن در کوچه و بازار با حجاب مناسب ظاهر می‌شوند و 
دختر یا عروس جوان بغل دستی‌اش آنچنان آرایش کرده و 
درست می گویند. خانم مسن یا خانم جوان؟ و اگر هر دو از 
یک خانواده هستند» پس این تفاوت چیست؟ بعضی وقتھا 
به شوخی بچه‌ها می گویند ماشین مدل نوہ ماشین مدل 
قدیمءدرحالی که د رفضای فرهنگی یک خانواده‌اگر فلسفه 
حجاب برای همه روشن شود. جوان و پیر ندارد و همه باید 
آن را رعایت کنند. ضمن اینکه اگر کسی ماشین مدل بالا 
دارد سعی می کند برایش پا رکینگ» سایه‌بان و چادر مناسب 
به آن نیفتد تا از زیبایی و قیمتش کم شود و لذا حفظ حجاب 
محرمعلی پیری قد یم -بناب 
€0 طرح جامع توزیع شیر 

همه ما می دانیم که توزیع شیر بارانه‌ای در محلات 
چه زیانهایی به‌بار می‌آورد. جدای مسائل مفسده‌انگیز و 
غیراخلافی موجود در برخحی صف‌های مقابل مغازه‌ها 
اینچنینی مرکز انتشار شایعات مختلف به حساب می‌آیند. 
پيشنهاد بنده‌این است که طرحی برای توزیع شیر یارانه‌ای به 
تصویب برسد که براساس آن با شر کتهای بخش خصوصی 
جامع در درب منزل تحویل مردم گردد. در این طرح از 
ماشین‌های توزیع شیر هم توسط این شرکتها می‌توان 
استفاده کرد. ضمن اینکه بسیاری از مسائل ناهنجار تشکیل 
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آنچه که مهم جلوه می کند آن است که مابه چه نسبتی نیازمند 
این کالاها هستیم و اثرات تورمی هر کالا چه تاثیری در فشار 
تورمی دارند؟ به یک نکته دیگر توجه کنید. 

در جامعه ایران همواره اینطور بوده است که به محض 
رشد قیمت مسکن و هجوم سرمایه‌ها به این بخش و با 
فروکش کردن این عطش و انتقال سرمایه از این بخش به 
بخش‌های دیگر ما شاهد افزایش قیمت و تورم در سایر 
کالاها بوده‌ايم. به عنوان مثال همین امسال خودری طلا 
اهن‌الات و... که عرصه‌های پر جاذبه‌ای برای‌سر مایه گذاری 
هستند. بازارداغی پید اکر دند. ضمن اینکه نرخ خد مات هم 
افزایش داشته است و البته هنوزاثرات افزایش شد ید قیمت 
نکرده است و این ماجرا تا پایان سال ادامه خواهد داشت. 
لذانمی توان ادعا کرد به اعتباراینکه بسیاری از کالاهای سبد 
نمونه بانک مر کری افزایشی قیمت ند اشد اند با دستکاری 
در ضریب نفوذ آنها به رقم دلخواه تورمی خود برسیم. تاثیر 
ایجاد شده بر خانوار به مراتب بیشتر از آن چیزی است که 
بانک مرکزی مورد محاسبه قرار می‌دهد. چون سهم هزینه 
این بخش در سبد هزینه کالای خانوار سهم بسیار پررنگی 
است. حذف بر خی از کالاهاو خد مات واضافه کردن کالاها 
و خدمات دیگری به سبد شاخحص بانک مرکزی گرچه 
ممکن است اصلاح آماری مطلوب ایجاد کند اما نمایانگر 
واقعیت‌های موجود نیست و دردی هم از مشکلات مردم 


اعمال می گردد. بنده خودم حاضرم طرح جامعی در این 

مورد تقد یم مسوولان نمایم. 
خسرو دادور -مدرس رایانه 

€0 گدایان بنزین 
یکی از مشکلات سهمیه‌بند ی بنزین» درخواست بنزین 
قوطی نوشابه دستشان گرفته‌اند و تقاضای بنزین یک و نیم 
لیتری دارند. خودم یک موتوسیکلت دارم بایک لیتر سهمیه 
درروز.هروقت برای بنزین زدن‌به جایگاه‌می‌روم‌با تقاضاها 
والتماسهای عده‌ای روبرومی‌شوم.از طرفی نمی توان‌به‌همه 
کمک کرد و از طرف دیگر هم عده‌ای آشنا پیدا می شوند که 
واقعا هم احتیاج دارند و آدم در رودربایستی گیر می کند. 
هم بعضی‌ها دچار مشکل هستند و دولت باید برای اینها 
فکری بکند. اما وجود این وضعیت در جایگاههای پمپ 
فولت-کاری فی کر کہا رمزداز کردت کارت سوخحت. 
مساله دزدی کارت هم حل شود و بهتر بود دولت در این 
باره هم فکری می کرد. 
سین م۲ سر 
2 ہہ ؟ 

صلی ای ea‏ مالعا 
به ده سال پیش اما هنوز جذاب است و وقتی مقایسه می کنم 
آن را با سریالهای جدید متوجه می‌شوم که واقعا دچار 
چه تغییر و تحولات نادرستی شده‌ایم. هم در حامعه و 
هم متاسفانه در صدا و سیما. دستمایه سریالهای ده سال 








دوا نخواهد کرد. 

بارها عرض کرده‌ايم. انکار نقش افزایش نقدینگی بر 
تورم درست مانند انکار یک معادله ساده ریاضی است و 
تا زمانی که نقدینگی ناشی از فروش نفت و ورود بی‌رویه 
دلارهای نفتی به بازار پول و سرمایه ادامه پیدا کند. چه 
بخواهیم و چه نخواهیم سطح تورم افزایش پیدا خواهد 
کرد. چه بانک مرکزی آن را ۱۲ درصد اعلام کند و چه 
مردم آن را بیش از ۰ درصد بر پوست و گوشت خود 

عزیزان دقت کنند که همه آنها که از رابطه نقدینگی و 
فرودست جامعه و يا مخالف دولت نهم نیستند همه انها که 
به دولت هشدار می‌دهند که دست از سر پول نفت و ورود 
این پول به بازار داخل از طریق افزایش واردات بردارد 
ضدانقلاب به حساب نمی آیند. همه آنها هم که می گویند 
اقتصاد تابع دستور نیست و راهکار علمی دارد. دشمن به 
حساب نمی ایند. کوچکترین کم‌لطفی و یا بی توجهی به 
می اورد. 

ایا می‌توانیم به مردم کوچه و بازار هم بگوییم که شما 
اشتباہ می کنید» نورم بیشتر از 9 درصد نبودہ است و 
آماری را که ما ارائه می دھیم بپذیرید؟ اعتماد مردم به چنین 
آمارهایی وقتی حاصل می‌شود که مردم و شهروندان در 
عمل درستی ان را احساس کنند. به عنوان مثال شهروندان 


پیش و بیست سال پیش چه چیزهایی بوده و سریالهای 
جدید به چه جیزهایی می پردازد. این روزها فیلم‌هایی که 
از شبکه‌های مختلف پخش می‌شود. یا حشونت و بیرحمی 
ویاعشق و عاشفی‌های از سربی‌دردی و با چنین تغییراتی» 
سپیده نورزاد - امل 
۳۴ شغلی‌ندارم 

دانشگاه رفتم» به دلیل مشکلاتی ترک تحصیل کردم و نزد 
یک جواهرساز شاگرد شدم. به علت نزدیک‌بینی و بالارفتن 
ناگهانی قیمت طلا در آن زمان آن راهم کنار گذاشتم. بعد از 
ان وارد کار چاپ شدم که این بار هم کسب و کارم رونقی 
نگرفت. درحال حاضربیکارم و نیازمند شغل. در هر قسمت 
از چاپخانه و یاهر کار دیگری از حسن نیت شما متشکرم. 
م -ح -تهران 

۹۴ بازنشستگان فرھنگی رادریابید 
تا شاید به گوش رئیس جمهور محترم برسد و ان اینکە؛ 
آقای رئیس جمهور بنده معلم تازه بازنشسته‌ام که به همراه 
گروه دیگر از دبیران محترم امسال بازنشسته شدیم. مشکلی 
داریم که به دست شمابرطرف می‌شود. بعد از ۰سال کان 
مستاجرءبد هکار باد و د خترد انشجوی دم بخت چشم‌امید م 
به پاد اش بازنشستگی بود. چرانباید مانند اد ارات دیگرهمان 
ماه اول این پاداش را دریافت کنیم.؟ پاداش ما که از همه 
ادارات کمتر است» چراباید بیش از یکسال طول بکشد و آن 

هم در دو سه نوبت پرداخت شود؟ 

با تشکر -ع -الف -نوشهر 





سکس کلت را کی تا 
با درامدشان قدرت خرید بیشتری پیدا کرده‌اند و 
دغدغه‌های کمتری برای زندگی و بخصوص آبنذہ 
دارند. دران صورت حتما امارهای رسمی اعلام شده را 
نیز باور خواهند کرد. 

نگارنده بدون انکه خدای ناکرده بخواهد نیت خير 
مسوولان را در خدمت به محرومان نادیده بگیرد و یا به 
سیاه‌نمایی روئ آورد. تصویر روشن و درستی نسبت به 
عملکرد اقتصادی دولت پیش روی نمی‌بیند. بخصوص 
سپاستهای دولت در زمینه جمع‌آوری نقدینگی و یا 
کاهش رشد ان را جندان خوشایند نمی بیند. متاسفانه 
مسوولان محترم همچنان درحال دادن وعده و تقسیم 
اعتبار و پول هستند بد ون انکه محل تامین این هزینه‌ها را 
کسی ا ای در ام هام رات نمی لباق 
اص کرد ان ی الد 
بش ها کہ تاعا تج تر اند تشر مانا کارعییر کاهش 
فقر و محرومیت بگذارد جز به فروش بیشتر ارز نفتی و 
با افزایش اتکا به درآمدهای نفتی نمی‌انجامد که دقیقا 
موجب بالا رفتن حجم نقدینگی ریالی و در درازمدت 
افزایش میزان تورم می شود 

امیدواریم دولت و مسوولان اگر حرف نگارندہ 
را نمی پذیرند خداقل پیش از گذشته به هشدارهای 


دلسوزانه اساتید کارشناسان اقتصادی تو جه کنند. 
7 


هم فهرست اسامی دومین گروه 
إ از بر گزید گان مسابقه قر آنی 
COT E‏ 
در سومین دوره مسابقه قرآنی مجله در 
این شماره فهرست دورمن گروه از خوانند گان ارجمندی که 
پاسخ صحیح به سوالات مسابقه داده بودند و در قرعه کشی 
نهایی شر کت داده خواهند شد به اطلاع شما می رسد. 
خانم‌ها: 
سکینه اسماعیل‌پور (قزوین) - خدیجه خلیل‌پرور 
(اصفهان)-سحر مهد ی نیا (کاشمر)-مهساعلیزادهاسکویی 
(اسکو)-عصمت‌ذاکری(اصفهان)-نر گس فرهاد ی( آستانه 
اشرفیه) -مهناز رئیسی (اصفهان) -فرزانه انصاری (تهران) 
-معصومه موسی وند (نهاوند ) -آمنه مصری‌خانی (اند پشه) 
-ناهید فلاح (گیلان -رضوانشهر) -عفت معصومی (بسطام 
- سمنان) - نسیبه ملاحسنی (رودسر) - صدیقه ناظمی 
(چابهار) - سیده نوریه موسوی (زنجان) - نرجس رسولی 
(اصفهان) - سارا محمودی (اصفهان) - رویا درگاهی 
(زنجان) -فاطمه بهرامی (قم) -نگار خسروی (شاهین شهر 
- روستای جهاداباد) - فاطمه صادقی (مسجدسلیمان) - 
صدیقه گودرزوند چگینی (قزوین) -روزیتاشیرپور(تبریز) 
-مهناز کاظمی (نظرآباد کرج). 
اقایان: 
مجتبی حسینی مهر (قزوین) -حسین مهد ی‌نیا( کاشمر) 
- سلمان بدیجی (خمینی‌شهر) - حسن فروغی شجاعی 
(جلفای ارس) - مالک قراخانی شجاعی (جلفای ارس) 
- رسول مهدی‌نیا (کاشمر) - مبین کرمعلی (نهاوند) - 
ابوالفضل آبخیز (بردسکن) - عباس خلیل پور (چابهار) 
-غلامرضا نیرودل (تهران) -اکبر هاشمی (آشتیان) -پرویز 
بابادی مرغا(تهران) -محمد صادقی بید گلی (تهران) -رضا 
سعاد تمند (شیراز) -مصطفی جعفری (تهران). 






























خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات هفتگی 
و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

محسن ذوالفقاری -ساوه 

چند نامه جدید از شما و همین‌طور اقای ذکریا 
آقابابایی از گر گان به‌دستم رسیده‌است که از هرد و عزیز 
خواننده قد یمی مجله تشکر می کنم.امید واریم بتوانیم به 
تد ریج از آنهااستفاده کنیم. ضمنا کارت خبرنگاری آقای 
ذوالفقاری رابرایشان ارسال کردیم. موفق باشید. 

٭ حسین رحمان نتایج -محمو د اباد 

توجه به مسائل معنوی و توجه به قران و دعا 
برای خود انسان نیز سلامت روح و آرامش می‌آورد و 
همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید. دوری از معنویت 
ملال و خستگی به همراه دارد. موفق باشید. 

آرمان عابد -رشت 

نامه شما به دستم رسید. من هم چون شما سالگرد 
شهادت پاسدار شهید بهروز موافق را گرامی می‌دارم. 
انشاءالله همه ما پیرو راہ این عزیزان باشیم. 

4 هومن ناظمیان -مهرشهر 

از لطف شما متشکرم. ننوشته‌اید که در چه رشته‌ای 
در مقطع د کترا تحصیل می کنید. انشاءاللّه در نامه بعدی 
به این هم اشاره کنید. مقاله‌ای را که در رابطه با هنرمندان 
دوبله نوشته‌اید تحویل جنگ هنر دادم. 

٭ امیر محمد دھقان -نیک‌شهر 

بخش جهان هنر حذف نشده است و گاه به گاه‌منتشر 
می‌شود. از نامه‌های دیگر تان خبر ندارم اما به همکاران 
رفا رای می 5ت موک یررسی قد 

٭محمدرضاشاھد -ساری 

درحال حاضر امکان دعوت از خوانند گان ارجمند 
برای حضور در دفتر مجله را نداریم اما پیشنھاد شما 
پیشنھاد خوبی است. در مورد صفحات روان‌شناسی 
مجله با شما موافق نیستم. ۸الی ۱۰ صفحه از مجلات را 
به مباحث روان‌شناسی اختصاص نمی دھند. خودتان 
می توانید چند شماره اخیر مجله را ورق بزنید. مطالب 
روان‌شناسی که اتفاقا مطالب لازمی هم هستند. بیشتر 
از چهار صفحه نیست. ضمنا از ابراز لطف شما بسیار 
سپاسگزارم و امیدوارم که بتوانیم هر هفته مطالب بهتری 
را تقدیم شماعزیزان کنیم. در رابطه با مطلب دیگری که 
در مورد فقر حاکم بر جامعه عدم توزیع عادلانه ثروت 
و مسائلی از این قبیل نوشته‌اید هم با شما موافقم و در 
این باره مطالب زیادی منتشر کرده‌ایم. در انتظار مطالب 
دیگری از شماهستيم. 

#نوراله خواحات -اهواز 

از همکاری فعالانه شما سپاسگزارم. مطالب رای 
از شما به دستم رسیده است که اگر انها را روی هم 
بگذاریم خودش یک کتاب می‌شود. سعی داریم که 
در آتھا وک مر تو اتی 


گناھکار ان از چھر دشان شناخته می شو ند 











#* دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهوری 
ہے 
# اسرائیل از تعامل ایران و آژانس انتقاد کرد. 
#* چین باز هم به مخالفت با تشدید تحریم‌های 
2 احمدی‌نژاد به بحرین می‌رود. 
ماد انتظار برای حج تمتع ۱۲ تا ۱۳ سال اعلام شد. 
ا وارونگی» هوای تهران را آلوده‌تر می‌کند. 
مذاکره ایران و آژانس درباره سانتریفیوژها 
فان بات 
مدیر مسوول روزنامه همشهری تبرثه شد. 
#۴ شورای شهر تهران فروش تراکم مازاد راممنوع 
کرد 


طرح صلح ارائه کر د.د راین رابطه نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس اعلام کردء طرح استانبول از غارت 
عراق جلوگیری می کند. 

eg‏ امریکا با طرح پیشنھادی ایران دربارہ عراق 
مخالفت کرد. 

٭ وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری برای 
وزارتخانه‌های نفت و صنایع به مجلس معرفی 
ا 

گا خانه‌های غیر مجازفرح‌زاد»بد ون تخلیه اسباب 
واثاثیه ساکنان تخریب شد. 

## ظرفیت ناوگان هوایی کشور ۱۲۰ درصد 
افزایش می پاہد. 

با البرادعیء خواستار آغاز فوری مذاکرہ میان 
اپرانو آمریکاشد. 

2 لایحه بود جه آذرماه به مجلس می‌رود. 

# ممکن است زندان گوانتانامو تعطیل شود. 

#۴ حمایت‌های عراقی‌ها از پ.ک.ک خاتمه 


اژٍ رهبر حزب مخالف زاین کناره گرفت. 
# هیلاری کلینتون در حزب دموکرات. از سایر 
رقبا پیش است. 


2خ 
۳ 


٩‏ سر ارک ظود ایر است ا موز 
بعر افو کت 

#۶ مخالفان گرجستانء خواستار کناره‌گیری 
ساکاشویلی از ریاست جمهوری شد ند. 

#۶ فرستاده سازمان ملل بەمیانمار د رصد د مذاکره 
با هیات حاکمه نظامی این کشور است. 

به گفته ظواهری» گروهی از لیبیایی‌ها هم به 
الفاعده پیوسته‌اند. 

6 دانشجویان مخالف چاوز سرکوب شدند. 
7 مذاکرات درباره استقلال کوزوو به بن‌بست 


طالبان چند سرباز پاکستانی را گروگان 
گرفت. 
۴ مذاکراه اسرائیل و حزب الله لبنان درباره مبادله 
اسراادامه دارد. 
#6 گر جستان, روسیه راعامل ایجاد ناآرامی‌ها در 
این کشور دانست. 











مشسخص بود که اوضاع پا کستان که به حالت بحرانی 
درامد ه».پاید ارئیست. وارتش دست به کارشده و شراط 
راتغییر خواهد داد.زیرااین کشو رکه در نوک حمله قرار 
داشته و پیشتا زمبارزه‌با تروریسم دراین منطقه به شمار 
می رود دروضعیت نا گواری به سربرده و نیازبه پالایش 
و تجدید نظردربرنامه‌ها داشت.بهاین دلیل که اوضاع 
درپاکستان بهسوی بی ثباتی سیاسی پیش رفته و زمینه 
سازش و تفاهم درحال از بین رفتن بود. به‌طوری که ژنرال 
مشرف صراحتا اعلام کرده که نباید اجازه داد پاکستان 

روندی که در جند ماه خر در این کسو زر در یس کر نه 
شده بود پاکستان رابه سوی خود کشی سیاسی سوق داده 
وبرای‌دولت وحامیانش مشکلآفرین می‌شد. از همین‌رو 
ےی را و 
رابه نوعی ثبات بد هد. 

دراین شرایط. ژنرال مشرف و ارتش به این نتیجه 
رسیدند که بهترین و معقول‌ترین راہ برقراری حالت 
فوق‌العاده در کشور است. 

ارتش که در حد ود یک دهه کنترل اوضاع رادر دست 
داشت یاباید قد رت رابه‌طور کامل به غیرنظامیان سپرده و 
خود به‌نظاره‌می بر دا خت بااین که قد رت رادردست‌های 
خود حفظ کرده‌وباناآرامی‌های‌سیاسی به‌رویارویی 
می پرداحثت, 

سالهاقبل زمانی که‌قرارشد قدرت از نظامیان به 
غیرنظامیان انتقال یابدء یک سانحه هوایی به مرگ ژنرال 
ضیاالحق انجامید تاراه‌برای انتقال قد رت هموارشود.ولی 
این بار شرایط با آن سالها تفاوت اساسی دارد.به این دلیل 
که مروزه پاک ستانبه مأمن سس ان القاعد و طلانتد یل 
شده و مناطق قبیله‌ای این کشور جایگاه تروریست‌های 
بین‌المللی شده‌است. لذادراین شرایط هر گونه اهمال 
وسستی می تواند به نفع تروریست‌هاو به ضرر جبهه 
ضد تروریسم تمام شود. 

ژنرال مشرف در مد تی که قدرت رادردست داشته 
هیچ ‌گاه با چنین موجی از مخالفت و اعتراضات داخلی 
مواجه نشده بود. 

دون مان در کار فسات عم اور 8۷" 
صف آرایی کرده‌بود ند.باید به‌احزاب مخالف و گروههای 
قومی و قبیله‌ای اشاره کرد که سالها خارج از کنترل دولت و 
ارت فرارداشتد. 

باز گشت محمد نواز شریف نخست وزير پیشین که 
اکا مرف کار نع 1ا دورای فات 
عليه ژنرال. نشان از تقویت مخالفان داشت. به همین دلیل 
ارتش ودولست» ضمن حمایت ازباز گت خانم بوتو 
نخست وزير پیشین به کشور نوازشریف رامجدداراهی 
تبعید کر ده و در مقابل قضات ایستاد گی نموده تانشان 
دهد حاضر به باج دادن به کسی نیست. 

برقراری حالت فوق‌العاده در پاکستان که از سوی 
برخی از سیاستمداران کود تای نظامی عنوان شده.با 
استقبال دوستان او مواجه شده و دست او رابرای مقابله با 
ناآرامی‌ها بازمی گذارد. 

پاکستان پس از حوادث ۱۱سپتامبر به دلیل همراهی 
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" ززرال باز هم به نتگیگری روی آورد 


باآمریکادر مبارزه عليه تروریسم در موقعیتی قرار گرفته 
کهنظم و آرامش درآن از اهمیت بسزایی برای آمریکا 
برخوردار است. زیراهر گونه ناارامی سیاسی. می تواند به 
ری نات بت ےس 
اوضاع را از این که هست آشفتەتر سازد. 

چندی پیش اعلام شد که آمریکادربا ز گت خانم 
بوتو به پاکستان نقش داشته و مشرف و خانم بوتوراباهم 
اشتی‌داده‌است.این مساله که درراستای تقویت د ولت 
وارتش صورت گرفته به ضرر مخالفان بود تاحدی که‌با 
بمب و انفجار از خانم بوتواستقبال کردند که به مرگ و 
مجروح شدن حدود ۰ نفر انجامید و یا اینکه القاعدہ 
صراحتا اعلام کرده که او را ترور خواهد کرد. 

جالش بین دولت با مخالفان در پا کستان پس از حادثه 
مسجد لعل در کراچی وارد مرحله جد ید ی شد و انتظار 
چنین واکنشی از سوی ژنرال می‌رفت. 


0ژنرال مشرف بااعلام حالت 


فوق‌العاد ه, قانون اساسی راد ر 
پا کستان‌به‌حالت‌تعلیق‌در آورد 





حالت فوق‌العاده 


می‌شد. لذاباید ژنرال‌دست به اقد اماتی می‌زد.به‌همین 
دلیل به برقراری حالت فوق‌العاده روی اورد. 

این حادثه قراربود درماه‌اوت روی بد هد ولی 
خانم رایس وزير خارجه آمریکامانع آن شد تا اینکه 
مشرف یکبار د یگر به این مساله گرایش پیدا کرد. این بار 
تلاش‌های خانم رایس نیز ثمربخش نبود؛ به همین د لیل 
آن رابسیار تاسف‌انگیز خواند. 

رایس صراحتااعلام کرد امریکابه وضو ح اعلام کرده 
از اقد امات مغایر با اصول مندرج درقانون اساسی حمایت 
نخواهد کرد جرا که جنین اقد اماتی پاکستان رااز مسیر 
دموکراسی و حاکمیت فانون دور خواهد کرد. 

ژنرال مشرف در آستانه اعلام رأی داد گاه عالی درباره 
صحت انتخابات ریاست جمهوری در دستوری با اعلام 
وضعیت فوق‌العاده در یاکستان اجرای قانون اساسی رابه 
ال تل در اور 

او د لیل این اقدام را«موج نافرمانی و حملات مخالفان 
پاکستان حطاب به ملت گفت: کشور در حاشیه نایایداری 
وسقوط قرار دارد و من نمی توانم اجازه‌بدهم پاکستان 
بر کشور رابه خوبی درک کنند.) 

اوانتشارهر گونه مطلب علیه ریس جمهوری. 
دولتش ونیروهای نظامی کشسورراممنوع اعلام کرد. 





ھمچنین تلویزیون و روزنامه‌های پاکستان از این پس از 
پخش وانتشار تصاویر حملات انتحاری و قربانیان این 
حملات همچنین انتشار و پخش بیانیه‌های شبه‌نظامیان 
دک سا 0 

ژنرال مشرف مد تی بود که با قضات داد گاه عالی در 
چالش بود.دراین ارتباط بود که بر حلاف رأی قضات 
محمد نوازشریف نخست وزیرپیشین رایکباردیگربه 
راصادر کرده است. 

گفته‌می شود قراربود دیوان عالی پا کستان علیه‌اوو 
ریاست جمهوری مشرف رای بد هد. این رای مخالف 
درباره قانونی بودن شم کت مشرف در انتخابات ریاست 


جمهوری همزمان می شد با پایان رسمی دوره ریاست 
جمهوری مشرف.درحالی که وی با ری کالج انتخاباتی» 
شامل نمایند گان مجمع ملی. مجلس سناو مجالس ایالتی 
به ریاست جمهوری انتخاب شده است. قضات داد گاه 
عانی که بالاترین مرجع قضایی پاکستان, همچنین مفسر 





قانون اساسی مس تل انتشاررآی رابه تعویق اند اخته 
وعنوان کرده‌بودند.به فرصت بیشتری برای بررسی 
درخواست سلب صلاحیت مشرف از سوی مخالفان نیاز 
۷۶۳ مرف وان ی اف ار 
نمی تواند رئیس جمهوری شود. 

چند روز قبل از اعلام حالت فوق‌العاده عنوان شسده 
بود چنانچه داد گاه‌عالی» پیروزی مشرف رادرانتخابات 
ریاست جمهوری اکتبر لغو کند. حالت فوق‌العاده اعلام 
حواهد کرد. 

این اقدام مشرف که با مخالفت‌های گسترده داخلی و 
بین المللی مواجه شد.می تواند انتخابات پارلمانی ژانویه 
۸ ۰ را نیز تحت‌الشعاع قرار بد هد. 

درایسن رابطےبرخی ازمخالف‌ها تهد ید به جنگ 
مستای هی کت حوم سو دای کته رس 
جمهوری تمام راههای قانونی و حقوقی رابرای به چالش 
کشیدن برروی مردم می بندد تنها راه‌باقیمانده برای آنها 
به دست گرفتن اسلحه است. 

مخالفت‌ها 

اگرچه زنرال مشرف معتقد است.اع لام حالت 
ہے اض ات فان رای ماه تاک 
ورزیده‌اند که اقدام ژنرال حرکتی غیرفانونی است. 

دراین رابطه‌نظرروزنامه فلسسطینی المنار جالب 
توجه‌است که مد عی شده‌بود. مشرف با توافق کامل 













دولت آمریکا حالت فوق‌العاده اعلام کرده است. درحالی 
که بوش رئیس جمهوری آمریکاازژنر ال می خواهد ه رچه 
سریع تر دموکراسی رابه پاکستان باز گرداند. 

بوش می افزاید: امید مااین است که پاکستان هر جه 
سریع تر انتخابات را بر گزار کند. آنچه ما می توانیم انجام 
دهیم این است که همکاری خود رابا مشرف و دیگر افراد 
و دولت پاکستان ادامه دهیم. 
اروپا اشاره کرد ولی دراین میان هلند اولین کشوری بود 
که کمک به پاکستان رابه حالت تعلیق درآورد. 

هاوارد نخست وزير استر الیا نیز حاطرنشان ساخته 
که با پرویز مشرف تماس گرفته و از فرصت استفاده کردم 
تا احساسات خود رانسبت به شرایط پیش امده ابراز کنم. 
به مشرف خاطرنشان کردم.ا گرچه من همچنان نسبت به 
مواضع قاطعانه وی عليه تروریسم احترام قائلم و چنین 
اقداماتی را تحسین می کنم. اما استرالیابه هیچ و جه از 
حمایت نمی کند و حاکمیت قانون 
باید بر سر مسائل پیچیده باشد. 
لذا امیدوارم هرچه سریع تر کشور 
پاکستان در مسیر دمو کراتیک خود 
ا 

سخنگوی پنتاگون از تعلیق 

۰ مذاکرات سالانه دفاعی با پاکستان 
کا خبرمی‌دهد و گیتس وزیردفاع 
چپ امریکاهم صراحتا اعلام می‌دارد 
| به یک کشورقانون‌مداروحکومت 
باز گر داند. 

در کنار خارجی‌ها باید به 
سخنان بی نظي ر بو تو و قاضی محمد جودری اشاره 
کرد که مردم رابه برپایی تظاهرات و مقابله با مشرف فرا 
می خوانند. 

چودری یکی از ٩قاضی‏ است که به علت‌امتناع از تایید 
حکم اعلام وضعیت اضطراری اخراج می شود. ضمنا پس 
از تصرف محل انجمن داد گاه عالی در شهر لاهور توسط 
بر کم 
مختلف این کسو ر تحت‌باز داست رھ کے نله 

خانم بوتو نیز هشدار می دهد در صورتی که حالت 
فوق‌العاده پایان پذیرد و درایجاد دم وکراسی تغییراتی 
گسترده به خیابانها خواهد کشاند. نوازشریف نخست 
وزیر پیشین پاکستان نی زازاین گردهمایی پشتیبانی 
می تاه 

اوضاع پاکستان با توجه به شرایط جد بد.بسیار ناگوار 
شده وبیم آن می رود با وخامت بیشتری مواجه شود. به 
مشرف درباره تقسیم قد رت به توافق برسند. ساز مخالف 
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سر داده‌اند. 

ہن رض نک نت 
lS‏ رود‌ممکن است شرایط را 
به گونه‌ای تغییر دهد که دران ص ورت استمال حذف 
کامل ژنرال از قدرت وجود خواهد داشت. 
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ارمان عابد 
درباره نفت‌شهر توضیح بد هید واین که آیابخشی از 
ابران است بانه؟! 

0 نفت‌شهر یا نفت‌خانه از شهرهای نفت خیز 
ا گرا تاه ات کور ماوت را 
قرار دارد. 

نفت این منطقه از طریق یالایشگاه کرمانشاه 
تصفیه شده و مورد استفاده قرار می گیرد. 

این نهر و لته کک ھیزاز مناطتی ا 
سالها رژیم بعث عراق و صدام حسین ادعای ارضی 
نسبت به آن داشته‌اند. 

یکی از بای که دز ون روزهای جنگ به 
اشغال رژیم و ارتش بعث درآمد. نفت‌شهر بود تا 
حدی که عراق از منابع نفتی این شهر بهره‌برداری 
می کرد. 

ولی با خاتمه جنگ و پذیرش قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل و درپی آن قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره. 
ارتش‌های دو کشوربه پشت خطوط مرزی باز گشته 
زارد کارشتاسان ا رع اق ا هرد را 
در زمینه نشانه گذاری آغاز کنند. زیرا نشانه گذاری 
مرزی که پس ازانعقاد قرارداد ۱۹۷۵درشهر الجزیره 
از سوی دو کشور آغاز شده بود به دلیل پیروزی 
انقلاب اسلامی در ایران و بروز احتلاف سان تهران 
و بغداد متوقف گردید. 

ابرآن و عراق دز کشو رممسايه مد که حت 
سالها قبل از شکل گیری کشوری به نام عراق با 
یکد یگر اختلاف داشته و باهم جنگ کرده‌اند. دران 
سالها؛ عراق بخشی از امپراتوری عثمانی بود و مرکز 
شرفت اه بت ما یی رق درحالی که ارات 
تنها کشور شيعه جهان بود. 

اختلاف بین اهل سنت و شیعیان که توسط 
روحانیون درباری دامن زده می‌شد. روابط دو 
کشور رابحرانی کرده بود. به‌طوری که تاسال ۱۹۷۵ 
که آخرین قرارداد صلح و آشتی ميان دو کشور به 
امضارسید. ایران با امپراتوری عنمانی و سپس کشور 
عراق ۲۵ بار به جنگ تمام عیار دست زده‌اند. اولین 
جنگ ایران با عثمانی‌ها با حمله سلطان سلیم به 
ایران در جالدران در سال ۱۵۱۶ میلادی آغاز شد 
که به شکست شاه اسماعیل صفوی انجامید. آخرین 
جنگ راهم در شهریور ۱۳۵۹ با حمله ارتش بعث به 
ایران شاهد بودیم. 

از جنگ‌های ایران و عثمانی هفت جنگ در قرن 
دهم. ٩‏ جنگ در قرن یازدھم هفت جنگ در قرن 
دوازدهم. یک جنگ در قرن سیزدهم و یک جنگ هم 
ی مجری روی امیت در همین 
حال از سال ۱۵۵۵ که عهدنامه آماسیه میان ایران و 
عثمانی به امضا رسید تا قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره در 
طول ۶۰۰سال حدود ۲۰ عهد نامه رادو کشورامضا 
کرده‌اند» ولی بااین حال اختلافات ادامه داشته است. 
یکی از مناطق مورد اختلاف همین نفت شهر و منطقه 
نفتی سرپل ذهاب بوده است. 
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اختلافات خانواد گی و سهمیه‌بندی 

شهرداری تهران با بررسی اوضاع آلود گی هو اعلام 
کردہ است» آلودگی هوای تهران قبل از اجرای طرح 
سهمیه‌بندی بنزین» همان است که این روزها و پس از 
اجرای طرح سهمیه‌بندی... و با تاسف اعلام کرده که 
این طرح تاثیری در کاهش آلودگی هوا نداشته است. 
وزارت نفت هم پس از محاسبات فراوان چنین گفته 
است که تاکنون نتیجه اجرای این طرح؛ صرفه‌جویی 
تنها حدود #۶درصد از بنزین مصرفی بوده. له این ترتیب 
با وجود تمام تلاشها؛ هنوز آثار خوشایند سهمیه‌بندی 
چندان نمایان نشده اما مردم عزیز ایران با تمام توان 
درپی یافتن سهمیه‌های بیشتر و استفاده از سهمیه‌های 
مک ان مت و 000080008“ ےت 
شده آنها کے کے بیشتر از سھمیه دارند فھمیدہەاند 
00 0 ٗم"+ 
دارند هم یاد گرفته‌اند با آن چگونه رفتار کنند. قيمت‌ها 
عم ربب بت وی رسد ر ذر بازار سید 
چا اه ود مر و ظاهرا دولت توانسته آثار 
روانی سهمیه‌بندی و افزايش بهای بنزین در بازار آزاد 


0٤‏ 8 کند. اما نکته‌ای که در ماجرای رین 
کمتر کسی به آن توجه می‌کند و کمتر وقتی به آن فکر 
مود ات ال ری ای سی در 
کا است که تقاضاهای دوستانه دارند! راننده 
0 یی وت کل سردی بر 
تقاضاهای پی‌درپی و قطع نشد نی کسانی روبرو هستند که 
مطرح می ند و پیغام بعدی احانًازبرادر خود صاحب 
37+ ۶ھ" yT‏ 
کس دست خالی برنگردد. همه متقاضیان هم خودشان 
به جایی نخواهد ورد با حتی پیش خود فکر می کنند 





که من تنها کسی هستم که چنین تقاضایی می‌کنم. خبر 
ندارند که صاحب تا کسی تنها چند د قیقه قبل به یکی دیگر 
٣‏ تس ات 
بخشیدہ است. کار وقتی پیچیدەتر می شود که پس از 
مدتی بذل و بخشش و مصرف. دیگر سهمیه چندانی 
باقی نمانده است و کارت تقریبا خالی شده اما مراجعات 
و درخواستهاو پیغامها قطع نمی شود و ازاین بد تر آنکه‌هر 
کس از این میان. از صاحب تاکسی جواب منفی بشنوند: 
چنین خواهد پنداشت کە: "ٴ٦‏ ۹ ۷" 
به من بد هد . "واین تازه آغاز دلخوری و رنجش و قهر و 
را 
5۶18 ری رن ی سار ار 
بد نیست در همه امور و تمام قضاوتها و تصمیم گیریهاه 
خود را همیشه برای چند لحظه بر جای طرف مقابل 
بنشانیم و اوضاع را از چشم او هم بنگریم. به ویژه در 
ماجرای سهمیه‌بندی بنزین. 


بانک و بازار 
۱ بانک مرکزی با رئیس جدیدش که هم وزارت زا هر دور 
اقای خاتمی تجربه کرده است و هم ریاست رادر دوره اقای 
احمدی‌نژاد. درحال تلاش است تا با کنترل و تنظیم پولهای 
۴ فراوانی که در دست مردم است. مقداری از تورم بکاهد و به 


هندوانه وپار کومتر 

این جملات نوشته‌های آقای رضاپاینده است که ۴۰ سال‌قبل. مهرماه ۱۳۴۶ درک ازروزنامه‌های 
تهران به چاپ رسیده: آنرخ میوه و خواربار در امیرآباد شمالی و جنوبی» سرسام آورشده و اگر هم اعتراضی 
مشتریان بکنند. صاحبان مغازه‌ها با خیال راحت می گویند: بروید. شکایت کنید. من‌باب مثالء هندوانه 
که در میدان کیلویی ۱/۵ ریال می‌شد. همان را ما بایستی کیلویی ۵ ریال بخریم یا خربزه که کیلویی ۳یا ۴ 
ریال می خرند به ما کیلویی ۷ تا ۸ریال می‌فروشند یعنی به دو برابر قیمت» مگر هزینه حمل چقدر است 
eS‏ این محلات کیلوبی ۱۸ ریال به خلق‌الّه قالب می کنند ؟ 
از شهرداری ناحیه تقاضا می‌شود که کنترل دقیقی روی اجناس داشته باشند و همانطور که مقرر گردیده 
روی تره‌بار برچسب داشته باشد. " 

و این هم تکه‌ای دیگر از همان روزنامه در ۴۰ سال قبل: "برای سر و سامان دادن به وضع پارکینگ‌های 
تھرانء شهرداری تهران طرح نصب دو هزار پارکومتر را در خیابانهای تهران تصویب کرد و این طرح 
بزودی اجرا خواهد شد. بموجب مقررات شهرداری» حق توقف دراین پار کینگهای کنار خیابان ساعتی ۸ 
ریال است. پس از نصب پا رکومتر در خیابان‌هاء روند 
اجرای مقررات تازه از سوی شهرداری اعلام خواهد 
شد به موجب آماری که اداره طرح و بررسیهای 
شهرداری به عمل اورده» در سراسر تهران حدود 
۴ هزار پارکینگ فعال و غیرفعال وجود دارد که به 
وسیله تعدادی ماشین‌پا (مثل پارکبانهای امروز) 
| اداره می‌شود. با نصب پارکومترها ۲ هزار پارکینگ 
ا فعال بی‌دردسر مورد استفاده صاحبان اتومبیل‌ها 
قرار خواهد گرفت." 

ملاحظه می فرمایید که اوضاع تقریباً همان است 
که ۴۰ سال پیش بود. میوه‌ها گران است. هزینه حمل 

غیر منطقی است و شهرداری و دولت‌هم.همچون 

ھمیشه طرحهایی در دست دارد که هد فش ایجاد 

٣٦٣‏ ۹ ی9ػ مردم است. اما... 


طلایارت مخ کر ۸ں ۳ ۳۳۰ 


ویژه برای روزهای آخر سال» شرایط را از بحران گرانی دور 
نگاه دارد. از جمله در بازار سکه که طی ۶ ماه گذشته حدود 
۰ درصد گرانی را تجربه کرده وارد شده و برای کنترل بازار» 
از سکه‌های جدید 
نخرند و هر سکه طلایی را در بازار به یک نرخ خرید و فروش 
کنند تااز تب و تاب بیهوده‌ای که در بازار سکه ایجاد شده بود 
جل وگیری کند. اما حتی سخنان رئیس صنف طلافروشان هم در 
تروت ایجاد کند و این سوال را جدی‌تر مطرح کرده است که 
اگر بانک مرکزی نتواند برای قیمت آنچه خود تولید می کند 
١١٢۷٢١٢٤٢٤٢٦٤٦۷٦‏ ا ال 


٦‏ ار ٴ0 


بخشنامه بانک مرکزی 
و سخنان رئیس صن 


طلافروشان. مورد 
بی اعتنابی اعضای این 
صنف قرار گرفته است 





شباهت عجیبی میان پاییز ۱۳۸۶ و 
پاییز ۱۳۴۶ قابل مشاهده است 
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سید محمد 
هوشی الساد ات 





آغازی بر ادامه پیگیری سفر های استانی 
ریس جمهور 


دور دوم ون استأنی رییس‌جمهوری و هیات 
دولت شانزدهم ابان‌ماه‌باسفرد کتر محمود احمد ی نژاد 
و هیات همراه به استان خراسان جنوبی بویژه برای پیگیری 
تحقق مصوبات و وعده‌های سفرهای دور اول آغاز شد. 
رهبر معظم انقلاب نیز با تایبد این اقدام فرمودند: «اینکه 
در برخی از شهرهاء مردم که تا آن زمان یک مدیرکل راهم 
ندیده بودند از نزدیک با رئیس جمهور دیدار می کنند. 
کار مهمی است بنابراین باید این حرکت مبارک به درستی 
تا انتھا ادامه یابد و نتایج آن رامردم لمس کنند» 

گزارش های رسمی دولت و استانداران نیز اجرایی 
شدن بیش از ۷۰درصد مصوبات راتایید می کند. در دور 
نخست سفرهای استانی دریافت حدود ۷ میلیون نامه از 
مردم و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می تواند تصویر 
گویایی از مشکلات مردم را نیز فراروی رئیس جمهور و 
دولت قرار دهد. دور نخست سفرهای استانی با سفر به 
خراسان جنوبی در تاریخ هجدهم آبان ماه ۱۳۸۶ شروع 
و با سفر به استان سمنان در ۶ ۲ شهریورماه امسال به اتمام 
3 بد . استان تهران با ۳۶۸ مصوبه دارای بیشترین و استان 
قم بدون مصوبه وتنها با ۵۵ توافقنامه ‏ کمترین سهم را به 
خو د اخحتصاص داده اند. 

به نظر می رسد مهمتر از تصویب طرح ها و مصوبات 
کا ر تحتق آن است که رتس خمهور تلاش داره اجرای 
٦‏ رات را از مسغولات استانی مطالبه کند .دولت نید 
هن راستا سس ازیایان دوز اول سفرها جلساتی رابراق 
ارائه راهکارهایی در جهت تسریع در روند اجرایی شدن 
این مصوبات برگزار کرد که اولین جلسه آن در چهارم تیر 
ماه سال جاری با حضوررئیس جمهورو جمعی از مسئولان 
اعم از وزرا و استانداران بر گزار شد. 

تا سات سی ر ت جا امت ۸ 
فاصله آن تا تهران ۱۳۰۹ کیلومتر می باشد و با مساحت 
۵٥‏ کبلومتر مربع ۲ درصد از مساحت کل کشور 
رابه خود اختصاص داده است. این استان از طرف شمال 
به استان خراسان رضوی» از غرب به استان یزد از جنوب 
غربی به استان کرمان و از جنوب شرقی به استان سیستان 
و بلوچستان و از شرق به کشور افغانستان محدود می 
3 و در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد و بر اساس آخرین 
تقسیمات کشوری دارای ۶ شهرستان » ۱۳ بخش ۰ ۱۹ 
گر و ۶۰ دهستان می باشد. استان خراسان جنوبی به 
علت شرایط ویژه اقلیمی ومجاورت با کویرلوت از شرابط 
مناسب کشاورزی برخوردارنیست. با این همه کشاورزی 
و دامداری مهم ترین شغل مردمان این استان است. بیش 
از ۹۵ درصد زعفران تولید ایران و بیش از ٠٦‏ درصد 
زعفران تولیدی کل جهان از این ناحیه بدست می آید. در 
تولید زرشک نیز استانء بزرگترین تولید کننده در کشور 
می باشد وبه دلیل همین ویژ گیهااست که‌می توان خراسان 





جنوبی راسرزمین طلای‌سرخ‌نامید.ساخت صد اوسیمای 
خراسان جنوبی با ۱۷۰ میلیارد اعتبارراه اندازی‌نمایشگاه 
و قلی واوا ود ر ری حر ا 
گاز رسانی به شهرهای بير جند» قائن» فر دوس و اسلاميه 
ساخت مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری بیرجند با ٤٩‏ 
هزار میلیون ریال اعتبار» تخصیص اعتبارات برای تملک 
پاد گان و پرداخت به ارتش جمھوری اسلامی در زمینه 
انتقال پاد گان بیرجند به حارج از شھر احداث ۲۰۰ هزار 
مسکن مستحکم روستایی» افتتاح صند وق مهر امام رضاه 
احتصاص ۰ میلیارد ریال وام قرض الحسنه برای امور 
ضروری مانند ودیعه مسکن, درمان» تحصیل . ازدواج 
و ثبت نام دانشجویی به متقاضیان. پرداخت ۲۵۷ هزار 
قطعه بن رفاهی دولت به مردم خراسان جنوبی. ساخت 
چند ین سد بر روی رودخانه مرزی و حفر ۵۰0 حلقه چاه 
برای استفاده شر کتهای کشت و صنعت و سهامی زراعی 
نیز از جمله طرحهایی بوده اند که قرار بود در مدت این دو 
تال کار رفن ان در حال ات انداںندا رز کر اسان 
جنوبی عنوان کرد به جز یکی از مصوبات ھیات دولت. 
با سی راتو ا نها سل ام فی ایت 

وی تنها مصوبه اجرایی نشده مربوط به سفر رییس 
جمهور به این استان را تبدیل دانشگاه صنایع و معادن 
بیرجند به دانشگاه صنعتی شرق کشور ذکر کرد به نظر 
می رسد یکی از مشکلات موجود برای اجرانشدن برخحی 
مصوبات بور و کراسی حاکم است. 


طرح هسته ای عربی» تلاش برای دور زدن ایران 

وزیر امور خارجه عربستان هفته گذشته در دیدار از 
انگلیس از پيشنهاد کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس به ایران درباره ایجاد کنسرسیومی برای تامین 
اورانیوم غنی شده مورد نیاز تهران در یک کشور بی‌طرف 
در خارج از منطقه خاورمیانه خبر داد. سعود الفیصل در 
پاسخ به نشریه «میدل ایست اکونومیک دایجست مید» 
در لندن گفت: «ما راه حلی را پيشنهاد کردیم که تشکیل 
کنسرسیومی را بدون دخالت امریکا برای همه استفاده 
کنند گان‌ا زاورانیوم‌غنی شد هد رخاورمیانه شامل می‌شود و 
این کنسرسیوم بر حسب نیازهاء میزان لازم اورانیوم رابرای 
هر نیروگاه تامین و تضمین خواهد کرد و از این اورانیوم 
کی شر ای س اتا ات اباد تحراعذ کح 

بر اساس طرح تهیه شده توسط شش کشور حاشیه 
خلیج فارس (بحرین کویت. عمان. قطر» عربستان و 
امارات) این شورا یک کارخانه غنی سازی اورانیوم رادر 
یک کشور بی طرف خارج از منطقه تاسیس خواهد کرد. 
سعودالفیصل در این زمینه به کشور سوئیس اشاره کرد. 
ها کته انس اٹ که ان مهاد تمس تون وای ارات 
در شرایط کنونی خیلی مناسب باشد» همانطور که بر خی 
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز با 
پیشنھاد هسته‌ای عربستان مخالفت کرده‌اند .ایران‌هر گونه 
پیشنهادی که دال بر غنی سازی در خارج از ایران باشد. 
را رد می کند. علت این امر این است که خود کفایی در 
غنی سازی اورانیوم می تواند راهگشای ورود به بخشهای 
مختلف صنعتی» پزشکی و بسیاری از جنبه های دیگر 
شود.به نظر می رسد پیشنهاد هسته ای سعود الفیصل برای 
ایران منفی باشد و حکم ماهی گرفتن از آب گل آلود و 
وی ام ی ی مت 
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آمیاء اهرمی ناتوان عليه ایران 

درادبیات رسانه های بیگانه» نفس حادثه انفجار مر کز 
یھودیان در بوئنوس آیرس موسوم به «آمیا» شاید کمتر از 
حواشی آن ( منافع یھودیان جھان) اهمیت یافته باشد. 

از سوی دیگر برجسته سازی اتهام نقش ایران در این 
حادثه به رغم نبود دلایل کافی و مستندات در این زمینه 
در واقع جبهه جدیدی فراتر از پرونده هسته ای در تقابل 
باایران است که از گذشته گشوده شده است. 

خبرگزاری فرانسه در هفد هم آبان ماه اعلام کرد: 

در این میان طبیعی به نظر می رسد که جمهوری 
اسلامی در زمینه رای ناعادلانه دیروز مجمع عمومی 
سالانه اینترپل درباره بازداشت پنج ایرانی -به زعم آنان- 
مرتبط با انفجار مرکز تجاری یهودیان در ارژانتین بواسطه 
افزایش اهرم های فشار در شرایط تحریم فعلی معترض 
باشد. همانطور که اعضای هیثت ایرانی شرکت کننده در 
مجمع عمومی پلیس بین الملل (اینترپل) نیز ناخشنودی 
خود رادراین باره ابراز کردند. 

از سوی دیگر به نظر می رسد تلاش سیاسی در ٣‏ 
قضایی آرژانتین نیز باانگیزہ ضربه زدن به وجهه و حیثیت 
صلح طلبانه ایران د رعرصه بین المللی و بر چسب دا رکردن 
کارگزاران سیاسی ان باشد. اسوشیتد پرس نیز از مغرب 
ادعا کرد با این حال هرچند اینترپل یک سازمان پلیسی 
است اما رای سیاسی این نهاد با مضمون مجوز تحت 
تعقیب قرار گرفتن این شش نفر (مقامات جمهوری 
اسلامی) علاوه بر آن که می تواند گزاره تروریست بودن 
ایرانی ها رادر افکار عمومی بین المللی تقوبت کید قح 
موجب دامن زدن به چالش های گسترده تر ایران با غرب 
خواهد شد و به نوبه خود شک و ترد ید درباره تلاش های 
ایران برای تولید بمب اتمی را تعمیق بخشد. رویترز نیز 
در گزارشی اعلام کرد پلیس اینترپل و ھمچنین دولت 
آرژانتین تلاش می کنند درعین رسید گی قضایی به این 
پروندەژست بیط رفانه خود رانیز دراین زمینه حفظ کنند و 
خود رااز اتھام تصمیم سیاسی مبرانمایند. اظهارات جکی 
سیلبی زلیس ایتتریل می پر این که: درباره این ور ا 
ارژانتین وایران‌عادلانه‌و بیطرفانه رفتارشد و بیانیه وزارت 
خارجه آرژانتین که در آن اعلام شده است: این گام تاکید 
کننده حمایت اغلب جامعه بین المللی برای کمک به نظام 
داد گستری آرژانتین برای حل این مشکل شرم آور است. 
نمونه هایی ا زاین تلاش است. گمانه‌دیگری نیز که درا 
بین وجود دارد » اینکه رای اینترپل بواسطه فشار محافل 
صهیونیستی به ویژه خانواده شاکیان بهود ی پرونده انفجار 
بوئنوس آیرس باشد, چرا که آنها طبیعتا درصدد انتقام 
گیری از ایران به عنوان یک نظام ضد صهیونیسم هستند. 
در این باره به گفته خبر گزاری آسوشیتد پرس از بوئنوس 
آیرس» برخی بستگان افراد کشته شده در انفجار مزبور 
که در سال ۱۹۹۶ رخ داد از رای اینترپل در زمینه صدور 
اطلاعیه های مربوط به بازداشت پنج ایرانی و یک لبنانی 
مرتبط با مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ آرژانت ۲ 
ستایش کردند. انچه به نظر می رسد این که رای سیاسی 
پلیس اینترپل در خصوص پرونده انفجار مرکز تجاری 
یهودیان در آرژانتین بخش دیگری از سناریوی رسانه ای 
برای مد رک سازی عليه رویکرد سیاسی خارجی ایران و 
اعتبار بخشی به جبهه مقابل آمریکا و اسرائیل به ویژه در 
9ئ en‏ 
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ارسال گزارش از بهتار عسکری 


خبرنگار اطلاعات هفتگی در بزد 
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پیشینە تار یخی 

یزد یکی از سرزمین‌های باستانی اقوام ایرانی و دارای 
میراث درخشانی از فرهنگ و تمدن کهن و ادوار مختلف 
تاریخی با قدمت ۲هزار سال است. 

برخی از مورخان بنای اولیه شهر یزد رابه زمان 
1س اه اه ار 
١+ ++ 7‏ ری را 
(۳۳۹-۶۲۱میلادی) دراین محل قصری به نام (یزد گرد» 
بناشده‌است که نام یزد از همین عنوان بر گرفته شده و به 
معنای مقد س,فر خندهودرخو رآفرین 
یونانی این شهر کهن وباستانی را کت ) خوانده‌اند که 
٣‏ ۹۶ "0" کثه» بد ید آمد. 

شپر یزد همچنین نخستین شهر خشت خام بەشمار 
می رود و آثار حشتی کم‌نظیری‌رادر خود حای داده است. 
بعد از ظهوراسلام و گرایش مردم‌ایران به‌دین اسسلام به 
شی یزد لب «دارالعباده» داد شد. 


ویژگیهای جغرافیایی 
شهرستان يزد دو هزار و ۲۹۷ کیلومترمربع مساحت 
دارد. این شهرستان شامل دو بخش مرک زی و زارج با 
شهرهای یزد. شاهد یه حمید ياء زارج و دهستانهای فجر 
فھرج الله آباد و محمداباد است. 


ا .مورخان 


جمعیت این شھرسستان براساس سرشماری سال 
١ ۶ ٦۶‏ ۶۶۷۶۶۷۶" 
اصفهان از ۰ 
بااستان کرمان از 
جنوب و با استان 
خراسان رضوی از 
شرق وبا استان‌های 
اصفهان و فارس از 
غرب همسایه است. 

یزد از شهرهای 
قد یمی ایران و از بهترین نمونه‌های سهرهای کویر به شمار 
کرو رس یت از رک رر 
بودن محیط اجتماعی دارد و نام یزد معمولایاد اور اثارهنری 
اصیل است. یزد از نظ ر آب وهوادارای اقلیمی گرم خشک و 
بیابانی بوده و اطراف آن را کویر و نمکزار فرا گرفته است. 
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راه‌های ارتباطی 

برای س فر به یزد می توان از طریق فرود گاه شسهید 
صدوقی باهواپیمابه این دیار مسسافرت کرد. همچنین با 
قطار نیز می توان رهسپار این شهر شد. 

فاصله یزد تاتهران حدود ۱۷۷ کیلو متر وفاصله‌این 
شهر تاشھرھای اطراف به‌این شرح است: یزد -اصفهان 
SS‏ 
رضوی ۹۲۲کیلومتر یزد -فارس ۶۵۲ کیلومتر. 

مراکز اقامتی یزد 

تل صفاییه: صفایبه -خ تیمسار فلاحی -تلفن 
۲ ص۶ جمهوری اسلامی 
-تلفن ٩۲۵۶۱۱۱‏ 9هتل کاروان: بلوار آزاد گان -تلفن 
۱۱ل فرهنگ -خ امام خمینی -تلفن 
۱ هتل ثلانی: بلوارامامزاده -تلفن 1۲۲۰۳۷۷ 
ههتل اطلس:بلوار هید صدوقی -تلفن 6۱۷۲۶۷۱۰۰ 
مهمانسرای حهانگردی:بلواردانشجو -تلفن 1۲۶۹۱۲۷ 
9مهمانسرای فرهنگیان: صفاییه -خ عدالت -تلفن 
۱ ۰ قامتگاه سنتی جاده ابریشسم: خ مسجد 
جامع -تلفن 7۲۵۲۷۳۰ 9هتل کاروانسرای مشیر یزد: 
انا ال ی ی رود 

یک شبانه‌روزاقامت دراتاق دو تخته هتل‌هاومراکز 
اقامتی بزداز ۵۰ همزارریال تاپانصد هزارریال‌هزینه 
ا 

جاذبه‌های تاريخى 

0 مسجد جامع کبیر: این مسجد یکی 
از باارزش ترین میراث تاریخی و هنری و 
گنجینه‌ای از معماری اسلامی است 

بانی ساختمان اصلی این مسجد 
٦٣٦‏ را ال ۱ 
می‌دانند که در قرن ششم هجری آن‌را 
ساخته است. 

ساختمان مسجد کنونی مربوط به 
آل مظفر و تیموریان است که در قرن‌های 
هشتم و نهم هجری فمری می زیستەاند. 
این مسجد از اماکن مهم عبادتی و 
تا ۳ 


7 7 
اضلاعات ی 10 رو ۳۳۰۳٣‏ 





0محموعه تار یخی امیر جقماق: کاشیکاری‌های 
معرق, خطوط نسخ» تاق نمای مقرنس کاری و... مسجد 
این مجموعه را از نظر بکارگیری فنون معماری سنتی در 
جایگاه والایی قرار داده است. 

0 مسحد حظیره: این مسجد در خیابان امام قرار دارد 
٦‏ 99898989319 
تازه‌سا ٤٤۷١١١١١۰"‏ 
است و در وقف نامه آن چنین نوشته شده است که حظیره 
محمد یه بقعه‌ای بوده است برای سکونت فقراو نیز محل 
عبادت که سال ۸۶۳هجری قمری از اموال شمس الدین 
محمدبن زین ‌الدین علیشاه میبد ی ساخته شده است. 

9باع دولت آباد:باغ دولت‌آباد یکی از باغهای 
معروف ایرانی است که در زمان محمد تقی خان (دوره 
زند یه) طراحی و ساخته شده است. 

آتشکده زرتشتیان: یکی ا زاماکن مربوط به زرتشتیان 
۶٠٦‏ ص۹۹ کت 
زرتشستیان محترم است و دارای قدمت طولانی بوده و باید 
همیشه روشن نگه داشته شود نگهداری و مراقبت می‌شود. 

+سایان دور است هه‌قد مت‌ای انسدهبه ۱۵۰۰ سال 
ہا و رم 

9 خانه للاری‌ها: این خانه سال ۱۲۸۲ هجری قمری 
ساخته شده است و مالک آن حاج محمد ابراهیم لاری 
بر ی رن الا را ی 
7٤٠٦‏ ہ + ۰ ۰ مترمربع و زیربنای آن 
۰ مترمربع و یکی از نمونه‌های زیباو عالی خانه‌های 
فرن سیزدهم است. 

9محلات قد یمی یزد: آنچه به وضوح می توان در هنر 
کت ار وی 
مسالمتامیزباطبیعت خحشن است که باسختکوشی» 
پشتکار و قناعت نوع دوستی و... نمودهاونهادهایی رادر 
عرصه شهر سازی و معماری یزد به عرصه و جود کشانید 
که نظر هر بیننده و محقق رابه خود جلب می کند. 

نمونه‌بارزاین معماری محله«فهادآن» یا«یوزداران»است 
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که در گویش محلی محله یوزداران نامیدہ می شود. 
ضمنأقد مگاہ منصوب به حضرت امام رضا(ع)دراین 
گذر واقع شده است. 

ازدیگر محله‌های مهم یزد می توان محله سر جمع» 
ماک ری مسر عو رامع رل رمع فلت 
کی را 

0مد رسه‌ایر انشهر: این مد رسه نخستین مد رسه 
<*٭+ ٢‏ ١ب۹ْٰ‏ ار 
خورشیدی با طراحی «آندره گدار» فرانسوی و به سبک 
ہن مت 

9 بازار خان: ساخت این بازاربه زمان ناصرالدین شاه 
قاجاربرمی گردد. ساخت و عرض متباین این مجموعه 
حکایت از ساخت تدریجی ان دارد. این بازار ۲۵۸۰ متر 
طول دارد و ارتفاع بازار ٤‏ تا٦متر‏ است. 

دربخش شمالی -جنوبی ان ۵٥‏ باب مغازه و در بخش 
شرقی -غربی آن یکصد باب مغازه وجود دارد. 

9 بازارزرگسری: قدمت‌این بازاربه قرن ۱۲یا ۱۳ 
هجری قمری می رسد. طول بازار ۹۶ متر عرض آن مترو 
ارتفاع آن"متر است.تعداد ۵۳باب مغازەدراین بازارو جود 
دار مک خر بل ذ وت" ره خر اف رات ت 

9 آب انبار شش باد گیری: برای شسهرهای کویر 
همچون یزد ارزش آب بیش از هر جایی د یگ راحساس 
می‌شود. در این شهر بیش از ۷۵ اب‌انبار وجود دارد. 

0 اد 
7٦‏ را ۹ ۹ رای 
۵ پله ورودی در قسمت جنوبی است که بین پله‌های ۲۵ 
و ۲۷ آن از بالاایک هشتی باسنگفرش آجری قرار دارد. 








چشم‌اندازی از یک باد گیر در شهر بزد 


9مسحد ملااسماعیل: این مسجد بز رگ در 
جنوب میران‌خان یزد قرار گرفته است و با همت اخوند 
ملااسماعیل عقد ایی در سال ۱۲۲۲ هجری قمری ساخته 
شده است. 

0 بفعے د وازده امسام: این بقعه درسال ۲۹ ۶هجری 
قمری به دستورابوسعید و ابویعقوب از امیران علاءالد وله 
فرامرز ساخته شده است. دراین بقعه کتیبه‌ای به حط 
کوفی وجود دارد که درحاشیه‌ای ازنقوش گل وبوته 
قرار گرفته وسنگ قبر «فخرالد ین اسفنجردی» از مشایخ 
بزرگ قرن هشتم ھجری قمری به اندازہ ۹۲× ۱۰ که در 
محراب این بقعه نصب شده است. توجه بینند گان رابه 
خود جلب می کند. 

9بقعه سید ر کن‌الد ین: این بنا در سال ۷۲۵هجری 
قمری بنا شده است و محل دفن «سید رکن‌الد ین محمد 
قاضی» است. این بنادارای گنبدی با گچ‌بریهای حطوط 
اسلیمی داخل ایوان بلند و مقرنس‌های چهار گوش بناو 
محراب بلند است.درداخل بقعه اثار تزئینات اجر کاری و 
خطوط کوفی ونستعلیق برد یوارهاوحتی در قسمت سقف 
که با آب‌رنگ نقاشی شده است به چشم می خورد. 


غذاهای محلی 

شماری از غذاهای محلی یزد عبار تند از: اش گند م. 
اش ماش اش کدو کله جوش. ان شکنه اش د شلغم اش 
انار و شولی. 

9 طرز تهیه شولی: برای تهیه این غذا نخود. لوبیاو 
چغند ررامی‌پزند و به ان انواع سبزی اش رااضافه کرده 
ما ها ۹ 9 ld‏ 
ار را 08+ 

۰ 0انواع نان‌ها: کماج. سروک لتیره 
۹ نان تابه‌ای» نان کرنو. 

0طرز تهیه جوزقندی:مغز گردوو 
بادام‌راکوبیده‌ولای‌ب رگ‌زرد آلومی گذارند 
7 شک می‌کنند. 

سوغات و صنایع دستی 

درسفربه‌یزدمی توان‌انواع‌سوغاتی 
رابرای عزیزان به همراه برد. از جمله: 
انواع شیرینی. شیرینی یزد ی (سنتی)» 
قطاب باقلواء پشمک حاجی بادام و 
انواع صنایع دستی همانند: ترمهء سفال 
وسرامیک. گره‌چینی.دارایی گلیم و 
زیلو انواع چاقو و... 


۷ 


۰4 
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اطلادات ہش لایر ۳۳۰۳ 


اتشکدہ زر تشتیان بزد 


0 قدمت آتشکدہ زرتشتیان یزد 


0 در شہریزد بیش از ۷۵ 
آب‌انبار وجود دارد ویکی از آنہا 
دارای ۶ باد گیر است 





صنایع دستی یزد تاقبل از رونق صنایع ماشسینی به 
دلیل کیفیت و برخورداری از اصالت هنری دارای شهرت 
بو ار gg‏ 
برخورداراست و ظرافتهای به کار رفته درساخت اثار 
هنری و صنایع دستی این منطفه در نوع خود بی نظیر بوده و 
به همین جهت از ارزش هنری فراوانی برخوردار است. 

از جمله صنایع دستی یزد می توان به انواع قالی» گلیم. 
پارچه‌های ترمه اثار سفال و سرامیک:انواع چاقو و سایر 
مصنوعات دست ساز اشاره کر د. 


دانشگاهها 
نخستین دانشسرای عالی یزد سال ۱۳۹۵ خورشیدی 
توسط د کتر بهارستان تاسیس شد که بعد هادردانشگاه 
تربیت معلم ادغام وسال ۱۳۱۰ خورشیدی به دانشگاه 
٤)٣ SS‏ اه هار و 
مشغول تحصیل هستند وبیش از ۱۲۰رشته تحصیلی در 


بقبه در صفحه ۴۷ 














کی 


0 چگونه یک خانواد ه» پس از یک تراژدی غیرقابل تصور به گذران 
زندگی ادامه می‌دهند؟ 


7 لك کت انس ار ایی 


سیر 
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هه 
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0تراژدی‌هاد ر کمتر از یک ثانیه اتفاق می ‌افتندءامایک عمر درد و 
ناراحتی از خود به جای می گذارند 


یک بعدازظهر بهاری 

دریک بعدازظهر گرم 3 ری فا آوریل سال 
۶ خانه ویلایی دوطبقه بیل و ادریان نلسن در 
حومه نیویورک. مملو از فعالیت بود. آدریان, برادرش 
آل و پدرش آلفرد که یک مکانیک بازنشسته اما مردی 
ر و فال ام فا مقر لب سای ۱۹ 
آشپزخانه ویلای تازه‌ساز بیل و آدریان نلسن بودند. 

درواقع نصب اجاق و یکی دو کار باقیمانده‌دیگر 
آخرین امور مربوط به تکمیل این خانه پیلاقی آنها 
محسوب می‌شد که روی زمینی به مساحت ۲/۵ هکتار 
در حومه نیویورک ساخته شده بود. 

بیل و آدریان ساختن این خانه را هنگامی آغاز 
کردند که ادریان حامله و منتظر تولد سومین کودک 
خود بود اما اکنون آلک که نام همین کودک است؛؛ 
شانزده ماهه بود و خانه هم تا تکمیل شدن چند روزی 
ا فاضله ند شنت 


خوشحال و اهل بازی 

آلک کودکی خوشحال و اهل بازی و تفریح بود 
و بویژه در آن روز اوقات بسیار خوشی را گذرانده 
بود. او را در آن روز قبلاو در ساعات اولیه بعدازظهن 
به یک جشن تولد پرده بودند و در آن میهمانی او 
برای نخستین بار سوار یک د رپ رت 
از باز گشت از میهمانی جشن تولد. ادریان ابتدا برای 
اب بعد ازظهر که عادت هر روز این طفل بود. او را 
٦ای‏ ساعتی در تشخوایشی گذاشته بود وس اتید ۲ 
شدن هم. الک اکنون روی چمن حياط خانه به درک 
شش ساله و سونیای سه ساله که برادر و خواهرش 
بودند. ملحق شده و مشغول بازی بود. 

بیل و آدریان هر دو شاغل و نسبتا هم موفق بودند. 
بیل در یک شرکت ارتباطات تلفنی به عنوان مدير 
بخش فروش مشغول بود و آدریان هم در یک شرکت 
هواپیمایی.به عنوان میهماندار پروازهای بین المللی 
کار می‌کرد. آنها از نظر درآمد. در وضعیت مناسبی 
بسر می‌بردند و از همین‌رو تصمیم گرفتند تا یک 
خانواده نسبتا بز رگ و پرجمعیت به راه اند ازند و خانه 
بزرگی بسازند. انها با انکه صاحب سه فرزند بودند» 
اما رویایشان با داشتن چهار فرزند تکمیل می‌شد. آنها 





در نقشه‌های خود چنین برنامه‌ریزی کرده بودند که 
بلافاصله پس از نقل مکان به خانه نوساز صاحب فرزند 
چهارم نیز بشوند. 
اعتقاد مذهبی 

ج ا ر 
اعضادات نها برد نلسن‌هابد ون اسشا ء هر يكشت ۱۰ 
هر شرایطی رفتن به کلیسا را از دست نمی‌دادند. یا٢‏ 
خوشبختی خود و خانواده‌اش را مد یون خداوند بود و 
همواره بر این عقیده بود که لطف خد اوند شامل حال 
آنها شده است. چرا که ازدواج خود و داشتن فرزندان 
عالی را از الطاف خداوند تلقی می کرد. 

بعداز ظهر حادثه‌ساز 

ساعت پنج آن بعدازظھر سرنوشت‌ساز, بیل برای 
ملاقات برادرش عازم بیمارستان شد. برادر او برای 
انجام چند ازمایش. در بیمارستان بسر می‌برد. همان 
شب هم بیل و همسرش به جشن تولد چهل سالگی 
یکی از دوستان خانواد گی خود دعوت شده بودند و 
بیل اميد وار بود که به موقع از بیمارستان به خانه‌باز گردد. 
آن‌میهمانی ویژه‌بزرگسالان‌بود و حضور کود کان در آن 
چند ان عمل مناسبی نبود» آدریان قصد داشت تاهر سه 
کود ک خود رابه خانه پد رومادرش ببرد.اوحتی وسایل 
خواب و لوازم دیگر آنها را آماده کرده بود تا کود کان» 
شب رابه راحتی د رخانه پد رو ماد ربزر گشان سر کنند و 
در انتظار باز گشت پدر و مادرشان از میهمانی نباشند. 

خانه پدر و مادر ادریان تنها پانزده دقیقه با خانه 
آنها فاصله داشت. آدریان لباسها؛ پتوها و سایر وسایل 
و ابزار کودکان را در داخل جیپ استیشن پدرش که 
اتومبیل بز رگ و جاداری‌بود گذاشت و سپس به داحل 
خانه رفت تا کیف حاوی پوشکهای آلک را بیاورد. در 
همان لحظه پدر آدریان» درک و سونیا را در صندلی 
عقب اتومبیل خود گذاشت. اما اثری از الک ندید و به 
این تصور بود که آلک‌همراه‌مادرش به داخل خانه رفته 
است. درحقیقت در آن چند لحظه. هر کسی تصور 
گی کرد که الک به همراه دیگری است. پس از آنکا 
آدریان به داخل خانه دوید تا وسایل آلک را به همراه 
بیاوردء پدربزرگ بچه‌ها که می‌دانست دخترش با 
مقادیری بار و وسایل از داخل خانه بیرون خواهد امد 


7 ۳ 
الاعات کی THO‏ 


سے دکتر بهمن بهروزی 
سے ےم می کا 


بااین منظو ر که زحمت دخترش راد رییمودن‌راه اضافی 
تامحل توقف اتومبیل کمتر کند سعی کرد تاباخلاص 
کردن جیپ استیشن خود. در سرازیری» چند متری 
راه راطی کند تا دقیقا در برابر درب و پله‌های ورودی 
قرار گیرد تا دخترش بلافاصله پس از خروح از خانه. 
مجبور به طی کردن راه اضافی نشود ویکراست به داخحل 
ژومبیل بیاید,پیرمرد هفتاه اله ترمز دض را پا 
آورد و اتومبیل را حلاص کرد. وقتی اتومبیل چند متری 
راه طی کرد ناگهان پد ربز رگ بچه‌هاء صد ای برخورد 
یک شی را به سپر اتومبیل خود شنید. نخستین تصور 
زاین بود که ان صدا از کر رز تخ هاو ان رسا ۲ 
بارنگکاران سامان است که‌وسایا خود را رود 
زمین رها کرده‌اند. 

از میتی جر تر در اه نت ور 
اتومبیل پیاده شد. او برای حصول اطمینان قدری 
عقب تر رانگاه کرد و آنگاه آنچه را که غیرقابل تصوربود 
با چشمان خود مشاهده کرد. آری» الک نوہ عزیزش» 
بدون حرکت و غرق در خون روی زمین افتاده بود. 

یک تراژدی 


تراژدی‌هادر کمتر از یک انیه | تفاق می‌افتند و سپس 
یک عمر درد و ناراحتی از خود به جای می گذارند. 
وتاسفانه» سانحه و حادثه زیر گرفتن کود کان حردسالا 
درحالی که کوچکترین اطلاعی از حضور آنها بر سر راه 
وجود ندارد. تبدیل به یک معضل معمول شده است. 
تیترهای روزنامه‌ها و جراید پراست از این قبیل اخبار: 
(عمو برادرزاده دو ساله اش را ند انسته زیر گرفت...» و 
یا:«طفل تازه به راه افتاده بر اثر بر حورد اتومبیل مادرش 
به او درحالی که او راتدیذہ بود به حال اغما افتاد.) 
متاسفانه تعداد اینگونه تصاد فهاء همچنان رو به افزایش 
است و دلیل عمده آنهم» تمایل بیشتر خانواده‌هاء بویژه 
خانواده‌های پرجمعیت‌تر» به خرید اتومبیل‌های 
جادارتر مانند جیپ استیشن‌ها و امثال آنها است. 

بر طبق آمار رسمی تنها در سال ۲۰۰۵ و در دو 
کشور آمریکاو کانادادر هفته ۶۸ گزارش از تصادفهای 
خانگی میان اتومبیل و کودکان خردسال واصل شده 
کت افا تیا دوسال ۲۰۰۵ ری ۱۸۱ ۳6 
خردسال در اثر وقوع چنین تصادفهایی جان خود را 
از دست داده‌اند. البته تصادفهایی با چنین رقمهایی در 
سرتاسر جهان, وقوع یافته است. فقط گزارشهای آنها 
منتشر نشده است. از آنجا که تولید اینگونه اتومبیل‌ها؛ 
همچنان رو به افزایش است. به نظر نمی‌رسد که به 
زودی چاره‌ای موثر برای جلوگیری از وقوع این قبیل 
ترازدی‌ها اند یشیده شود. 

باز کشت پد ر به خانه 

پس از آن تصادف. تنها کاری که از دست آدریان به 
عنوان یک مادر برمی آمد. این بود که از طریق تلفن از 
شوهرش بخواهد تا به خانه با ز گردد واو نیز چنین کرد. 
او از بیمارستان با تلفن از شوهرش خواست تا هرچه 
زودتر با زگردد. بیل که تا حدودی یکه حورده بود از 
همسرش پرسید: «اتفاقی افتاده؟...» 

اما آدریان پاسخ قانع کننده‌ای نداد و تنها تکرار کرد: 
(فقط به خانه بیا!...) 

بیل به سرعت به خانه باز گشت. اما وقتی بااتومبیل به 





ورودی خانه نزدیک می‌شد. چشمش به همسرش افتاد 
که الک راد رآغوش داشت ودر جای‌دیگر پد رزنش را 
مشاهده کرد که روی زمین نشسته وبه شدت در خودش 
فرو رفته است. نخستین تصور او این بود که آدریان 
مشغول شیر دادن آلک است.امازمانی که‌ازاتومبیل خود 
پیاده شد. آدریان بدون هیچ مقدمه‌ای گفت: «پسرمان 
جان باخته اما حالا به او نگاه نکن و تنها او را به شکلی 
که بود به یاد آور...» 

بیل احساس کرد که سرش به 
دوران افتادهاست و سعی کرد تاآنچه 
را که شنید ه بودء هضم کند. در همین 
حال» پد رزنش با بغض و چهره‌ای به 
شدت درهم رفته»بیل را خطاب قرار 
داد و گفت:«بیل من متاسفم.من الک 
را ندیدم این یک حادثه بود...» 

ادریان از انجا که یک میهماندار 
بود و در دوران فراگیری و آماد گی. 
برای‌روبروشدن‌باترازد یهاولحظات 
بسیار ناراحت کننده و مشکل تمرین 
دیده بود. به صورت غریزی به یاد 
زرد که باید از دو کودک دیگرشن 
نگهداری کند تا با مطلع شدن از 
حادثه د جار وحشت نشوند. 

بدین ترتیب آوهردو 
کودک سه و شش 
الاش را دے 
داخل خانه فرستاد 
7 افری ضراست 
گا راا هدو 
نگھسدارد. تنهاصبح روز 
تعد بود که درک شش ساله 
افر کا رز می رسا 
ازپدرومادرش سوال کرد:«الک 
کجاست؟...» آنگاه آد ر نان متو جه شد 
کی را ر د رای رت۴ 
کوچکش کرد وبه‌او گفت:«پسرم... آلک از پیش مارفته 
واکنون در بهشت است... او رفته است...» 

در خاک 

یکی»دوروزبعد. آلک‌به خاک‌سپرده‌شد ونلسن‌ها 
داوطلب شدند تا با دریافت کمک‌های همسایگان 
یک زمین بازی برای کودکان متعلق به خانواده‌های 
کم‌د رآمد بسازند و نام آلک راروی آن بگذارند. 

نکته جالب آنکه (زمین بازی یاد بود الک نلسن) در 
آوریل سال ۲۰۰۵ طی مراسمی دایر شد. 

آدریان و بیل تا چند ماه پس از مرگ آلک با مشکل 
بی خوابی مواجه بودند. ضمن آنکه وضعیت خوراک و 
تمرکز آنها نیز کاملابهم خورده بود. 

بیل در این باره می گوید: 

زس از مرگ پسرک خردسالم. حتی از خواب 
برخاستن و رفتن دنبال کار روزانه برایم یک مشکل 
بزرگ بود.» آن دو نزد مشاور رفتند. آنها درک و سونیا 
راهم نزد پرستاران متخصص فرستادند تااین حادثه در 
ذهن آنها چون یک عقده مخرب باقی نماند. 

بیل و آدریان همچنین هر نوع کتابی را که در بازان 





پیرامون از د ست دادن فرزند ودر گیری باچنین شرایطی 
انتشار یافته بود. مورد مطالعه قرار دادند. اما انچه بیشتر 
از همه به آنها آرامش بخشید و باعث تسکین آنها شده 
بود. نیایش به در گاه خداوند بود. 


بیل وو این خصوص چنین گفته است: (... من 
نمی‌دانم که ما بد ون باورهای مذهبی واعتقاد خود مان» 
چه می کردیم و به چه انسانهایی تبد یل می شد یم!...» 




























هم بیل و آدربان نلسن به اتفاق کود کان. سونیاء 
درک و هایدی جانشین الک 


۳۸ آلک در یک سالگی 


خانواده کلمنس و آدربان قبل از مرگ 
در آغوش مادر 


وضعیت پد ربزرگ 


دراین میان شرایط پدربزرگ آلک یا پدر آدریان از 
احساس می کرد که همه مردم به او نگاه می کنند و در 
دل می گویند: «این همان کسی است که الک شیر خوار 
را کشتها...» 
رنجور کرده بود. با آنکه دخترش در همان شبی که 
فاجعه اتفاق افتاده بود و همچنین بیل به او گفته بودند 
که او را مقصر نمی‌شناسند و بخشیده‌اند. اما او هر گز 
نمی توانست خود راببخشد. 

او در این بارہ چئین کفه: است: (من هیچگاه 
نمی توانم خودم راہبخشم.ای کاش این حادثه برای من 
اتفاق افتاده بود ومن به جای نوه‌ام کشته می‌شدم...» 


اطلاعات ہم گی ارو ۳۳۰۳ 


سیند روم بای‌بای 

نلسن‌ها از میزان اتفاقھا و تصادفهایی شبیه به آنچه 
برای پسرکشان رخ داده بودء آگاهی نداشتند تا زمانی 
که به اینترنت مراجعه کردند و در انجا با انواع و اقسام 
حوادئی که بین اتومبیل پدرومادرو کودک خردسالشان 
براثر ندیدن رخ داده بود آشناشدند. آنهاحتی از وجود 
جمعیتی در ایالت تگزاس آگاه شدند که توسط پدر و 
مادرهای متعددی که نظیر سانحه آلک 
برای فرزند ان خر د سال آنها اتفاق افتاده 
بود. تشکیل شده بو د. این جمعیت حتی 
موضوع رابه کنگره و مجلس هم کشانده 
بودند.یکی ازموضوعات مطرح شده‌هم 
درخواست از کنگره برای وضع قوانین 
لازم‌الاجرا برای سازند گان اتومبیل بود 
که به کمک اجرای این فان ب٢‏ 
و میدان دید راننده از اطراف اتومبیل؛ 
بیشتر باشد و زوایای پنهان کنونی» برای 
راننده قابل مشاهده گردد. 

در جایی دیگر یک اتحادیه دیگر 
از پدرھا و مادرهایی که کودکان خود 
را بر اثر بی‌مبالاتی خودشان از دست 
داده بودند» سیند رومی را تحت عنوان 
«سیندروم بای بای» به کنگره معرفی 
کرده بودند. براساس این سیندروم» 
کودکان که در هنگام ترک خانه نمی‌خواهند از سوی 
پد ر و مادر فراموش شوند و همواره تمایل دارند که به 
جای (بای بای) گفتن و خداحافظی کردن. نزد پدر 
و مادر باشندء در نتیجه مرتکب بی‌مبالاتی در اطراف 
اتومبیل پدر و مادر می‌شوند. درحالی که پدر و مادر 
نگونبخت کو جکترین اطلاعی از و جود فرزندانشان‌در 
اطراف و اکناف اتومبیل. بخصوص اتومبیل‌های بز ر گتر 
مانند جیپ استیش‌ها و امثال آنها ندارند. اما آنچه به 
معرفی سیند روم‌بای‌بای‌به کنگره‌برای ایجاد اندازه‌های 
ایمنی در اتومبیل به خاطر کودکان خردسال. قدرت 
بخشید. حادثه دیگری بود که طی آن د خترک خردسال 
و دوساله‌ای به نام آدریانا کلمنس, بر اثر اصابت جیپ 
استیشن پدرش با او مقابل درب خانه کشته شد. 

این حادثه سر و صد ای بسیاری به‌راه‌اند اخت تاانجا 
که کنگره برای اولین بار به‌طور جدی سیند روم بای‌بای 
رادر دستور کار قرار داد. 

جانشین آلک 

اما ند اوند چند ماه بعد کامل ترین جانشین رابرای 
پر کردن جای آلک به بیل و آدریان اعطاء کرد و آن 
دخترکی بسیار شیرین و ملوس بود که نام هایدی را 
روی‌او گذاشتند. 

پدربزرگ که خود را در مرگ آلک تا آن حد 
مقصر می‌دانست. درباره هایدی با خوشحالی چنین 
اس ردا اتا تسه منت الک ت٢‏ 
بخشیده است. ھمیشه خند هرو و اهل بازی و تفریح.) 

بیل درباره وضعیت تازه چنین می گوید: 

(اکنون ما به لطف خداوند باز هم صاحب چهار 
فرزند هستیم که سه فرزند با ما هستند و یکی هم در 


بھشت در کنار ما است.) 
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اسان مشکل می تو 


مه 


۰ 


اند ده عظمت 


خود بی دب د و از همین حمت است که 


خو 


د را که جکت 


میں 
٠‏ 


اه د 


9 کانادای 





در قسمت نخست خو اند ید: جو اتی به نام مصیب - که 
نو بسنده رابرای شند ن ماحرای زنل گی اش به شھر ستان 
مر 
است. برای اینکه نرو تمند شود دښال ازدواج باد ختر 
خانو اد هه‌ای ترو تمند اسست و... پس از مد تی از طریق 
د ختری به نام زری.باد ختری ترو تمند به نام سسهیلا اشنا 
می شود وبا تعحب فر او ان سهیلادامصیب از د واج می کند. 
اما در شب اود... و اینک بایان ماحر... 


هر گزاتفاقی را که‌د رشب عروسی افتاد فراموش 
نمی کنم؛مثلاحجله داماد ی‌بود امثلاف راموش نشد نی ترین 
طنت زنل کی هرمردی بردا یریس اما: 

جاک ادها ان روت ار شرا 
جشن تولد هم کمتربود اماهمان تعداد 
اند ک‌هم انقدر کله‌شان گرم بود که 
تا حدود دو بعد از نیمه شب ماند ند 
وزدند ورقصیدند و...و البته که 
سسوالات بی پاسخی رابرای‌من 
ها کا یرل ار همه گار 
خود سهیلا بود [ که دوستان دوران 
مد رسه‌اش او راشیرین صدامی کردند 
وبه همین علت در قسمت نخست بعضی ۱ 
اوقات او را شیرین صدا کردیم ] سهیلا چنان 
جا ےرت ات مک ار 
خواهرم ياپسرعمه و د ختردای یام یاسسایر نفرات درجە 
یک فامیلمان که کلا ۱۸ نفراز فامیل مابه آن عروسی آمده 
بودند -باشوخی و خن ده گفتند: مصیب نکنه خانواده 
عروس خانم با کتک و شلاق د خترشون‌رو مجبور کردن 
پنشینه سر سفره عقد؟ 

اگرچه حرف آنهاشوخی بود.امامن وقتی شوخی‌ها 
و رفتارهای اعضای فامیل سھیلا را با او می‌دیدم خود م 
نیز د چا راین تردید می‌شدم که نکند سهیلاواقع بر حلاف 
میل اش دارد زن من می‌شسود؟ از شسوخی‌های آنها بامن 
وعروس که به خاطررعایت نزاکت نمی توانم مثالی 
مار رم!!امارفتار آنان نیز خیلی عجیب و سوالبرانگیز 
بسود؟ مثلاهرا زگاهی یکنفرشان -چه د ختر و چه پسر 
-کنار سهیلامی‌نشستند و چیزی در گوشش می گفتند و 
درحالی که زنم از خشم می لرزید و مشتش را گره‌می کرد 
آنهامی خند ید ن د وبقیه اطرافیان نیز -که گویی از حرف 
درگوشی باعروس خبردارند -قهقهه می‌زدند و همین 
ها ایت IG‏ ۱ 
جایی که یکبار خود سهیلابا عصبانیت آرنج اش را کوبید 
تسوی پهلویم و درحالی که نفس‌ام بند آمده‌بود باغیض 
بهم گفت: اینقد رغیرت نداری که وقتی داری می بینی 
کا ماک اش ماه سا بای LCE‏ 
ندی بامن شوخی کنند؟" 

من که‌هنوزنتوانسته‌بودم‌ازشوق دامادشدن‌درچنین 
فامیلی بیرون‌بيايم فقط برای اینکه یک آنازشست نشان 








براساس سر گذشت: مصبب 
تهیه و تنظیم: محسن طیب 


قسمت دوم و اخر 





بد هم مر تبه بعد ی که پسرخاله سهیلا[ که از آن جوانان 
جلف و مسخره‌بود -آمد کنارم و گفت: اجازه‌مید ین یک 
چیز خصوصی رو در گوش سهیلابگم؟ بالحنی معنی‌دار 
پاسخ داد م: به شرطی که به منم اجازه بد ی با نامزدت که 
داره‌می‌رقصه. یک حرف خصوصی ود رگوشی بگم!" 
برخلاف تصورم که فکر می کردم بهش برمی خورد و دور 
می شود فقط خند ید و گفت: آخحر تو نمی تونی...ولی 
من می‌تونم... بقیه فامیلشان نیز زدند زیر خنده‌ومن 
خواستم واکنش نشان بدهم که سهیلادستم را گرفت و 
کوٹ کب و 

اینطوری بود که با جنگ اعصاب فراوان مجلس 
عروسی تمام و نوبت دست به دست دادن عروس و داماد 
شل کار که د رقم وشهرها نکاس رحب 
شمرده‌می‌شد. اما وقتی موضوع رابه زنم گفتم سهیلا که 
به اند ازه کافی خسته و عصبی شدہبود ''دندان قروچه‌ای " 
کرد و گفت: آون‌روزی کهازداهاتتون‌بلند شدی‌و 
اومدی از خیابونهای بالای شهر تهران و از خانواده‌های 
مایه‌دار و ثروتمند زن بگیری... باید حساب این روزهارو 
هم می کردی که پد رو مادرمن و خان واده وفامیلم از 
این دهاتی‌بازی‌ها خوششون نمیایداپس هر طوری که 
خودت بلد ی بد ون اینکه به پد رو مادرت -که‌من براشون 
احترام قائلم -بربخورہہ حالیشون کن که خانواده ما از این 
برنامه‌ها خوششون نمیاد!... 

حرفهای سھیلااگرچه خیلی بهم برخورد. اما تصمیم 


رب 7 
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گرفتم ابتداخانواده‌ام راد ست به سر کنم و بعد -بەقول 
معروف -گربه رادم حجله بکشم!بیچاره پد ر و مادرم 
که تمام آرزوهایشان رابخاطر برآورده شدن آرزوی من 
[ازدواج‌بادخترپولداریک خانوادەثروتمند]نادیدہ 
گرفته بودندءاین مورد راهم کنار آمدند و فقط موقع رفتن 
بود که پد رم حرف قبلی اش رابەشسکلی دیگر تکرار کرد: 
مصیب فقط مراقب باش که اشتباهی به جای زن گرفتن» 
شوهرنکنی!" 
تلخی نصیحت متلک گونه پد رم باعث شد که دنبال 
بهانه‌بگردم که حیلی زود هم فراهم شد. وقتی همه مهمانها 
رفتند و خودمان ماندیم» سهیلاتاق خوابی را که گوشه 
سالن بزرگ خانه زیبایش بود نشان‌داد و گفت: اینجااتاق 
منه و توهم توی اتاق خواب کنار آشپزخانه می خوابی... 
قبل از اینکه صبح بشه اگر کاری باهام داشتی نیا دم اتاق» به 
موبایلم زنگ بزن و کارت‌رو بگو.." 
طوری عصبانی شدم که دستش را گرفتم وبطرف اتاق 
حواب خودم هل دادم و فریاد زدم: هر کس بهت گفته من 
در فلیلماشتباه کرده.. توزن منی و موظف هستی که ازم 
ہت 
ہے کر میں فیدر تج اہ 
لای انگشتانم بیرون کشید وباد ست راستش چنان 
سیلی محکمی توی صورتم کوبید که بی اختیار 
افتادم روی مبل! بعد هم بالای سرم ایستاد 
وفریادزد: وگرنه جی؟ وگرنه جه 
غلطی می خوای بکنی که تهد ید 
می‌کنی؟ حرف آخررو همین اول 
کے 7ع ۶ ار 
۱ دیگربرخلاف میل من رفتار کنی» 
طلاق گرفتن که سهل ترین کاره. 
لن ار را 
ششصد مرتبه به اخرت یزید غبطه بخوری... 
E‏ 
سهیلااینهارا گفت و درست مانند یک سردار فاتح که 
ازبالای جنازه حریف مغلوبش برمی خیزد. از بالاای جنازه 
روص او ری ان اھ 
نمی‌دانم در موردم چگونه قضاوت خواهید کرد؟ اما حالا 
که قراراست واقعیات رابنویسم. از شما حجالت نمی کشم 
که بنویسم؛ مانند بچه کوچکی که آبنباتش را گرفته‌اند اما 
او یرال مت که تکار تس زان کی مھت اک 
شادی اولم رامنقص می‌دید م. فقط از ترس اينکه مبادا 
آرزوی ثروتمند شسدن‌بردلم بماندء سکوت کردم و سر 
بلند نکردم تاسهیلاد اخل اتاقش شد و تنهاماند م. نه بخاطر 
آن کشیده. که از لگد مال شدن غرورم بد جوری دلم به حال 
خودم سوخت و بی اختیار گریستم و دقایقی به همان حال 
اشک ریختم و... 
- چرااینطوری گریه می‌کنی؟ جگر آدم‌رو 
می‌سوزونی ؟! 
این صدای سهیلابود که نفهمیدم کی آمد بالای سرم 
وان راکفت و درحالی کے کا لا یا نکش انس 
داشت روی کاناپه نشست وادامه‌داد: تاحالاندیدم کسی 
اینطوری گریه کنه... تن آدم‌رو می‌لرزونی؟" 
راست می گفت.قبل ازاومادرم این رامی گفت و 
خواهروبرادرانم نیز همین اعتقاد راداشتند: وقتی گریه 
می‌کنی آدم احساس می کنه عرش داره می لرزہ!" 
چشمانم رااز سهیلا گرفتم وراه افتادم بسوی اتاقم 





که گفت: قهر می گئے۔ حجالت بکش... ناسلامتی تو 
مردی... ایستادم و درحالی که از پنجره به دورنمای شهر 
نگاه می کردم گفتم: قهرنکردم...اگرهم می‌بینی گریه 
می کنم. دلم شکسته... نباید بش‌کنه؟ شب اول داماد یت 
باشه‌واینطوری مثل سک باهات رفتار کنند و...اگراین 
بد بختی نباشه معنی اش چیه؟ دوباره بغض توی گلویم 
نشست وسکوت کردم تاسهیلاآه عمیقی ازبن جگر سرد اد 
وچشمانش بارانی شد و گفت: بدبختی؟ توچی می‌دونی 
بد بختی چیه؟ شاید فکر کردی چون آشپ زخونه‌منزل من 
اند ازه تمام خونه پد ر توئه» من خیلی خوشبختم و توخیلی 
بد بخت؟ یاشاید چون می بینی توی پار کینگ این خونه سه 
تا ماشین پارک شده من رو خوشبخت ترین آدم دنیافرض 
و را EC‏ 
E ۰ٗ 9/۸" " "۷۹۷۷0‏ 
برو خدارو شکر کن که نمی دونی بدبختی یعنی چی؟ " 

سهیلااینهارا گفت و بغض پنجه به گلویش انداخت 
وساکت شد تامن حرف راادامه بدهم: سهیلاچرابا 
من حرف نمی زنی؟ چرادردٹرو بیرون نمی ریزی؟ چرا 
نمیگی واسه چی زن من شدی والان هم به چه دلیل 
اینطوری رفتار می کنی؟ ناسلامتی من شوهرتم.. 

سهیلا که تاان لحظه | تاقبل ازاینکه‌واژه وهررابه 
زبان‌بیاورم ]مثل آدمی که نیازبه دلسوزی‌دارد نگاهم 
می کرد یکد فعه‌نگاهمش رنگ غضب گرفت و...اما 
خحودش را کنترل کرد وبا خنده گفت: انگاردوباره‌دلت 
کشیده‌می‌خواد؟! ازروی تاسف سر تکان دادم ورفتم 
توی اتاقم وروی تخت دراز کشیدم. یکساعتی فکر کردم 
و کم کم چشمانم داشت گرم می‌شد که دراتاق‌بازشد 
و صدای سهیلاراشنیدم: مصیب بلندشو بنشین کارت 
دارم. بااشتیاق‌روی تخت نیم خیز شدم که اوادامه‌داد: به 
شرط اینکه خودت رو لوس نکنی و مسخره‌بازی درنیاری! 
می خوام دو کلمه باهات حرف بزنم. ات 
منظورش چیست. سر تکان‌دادم و گفتم: من تفت می جوام 
بدانم چرانمی خوای خوشبخت بشیم؟" 

سهیلاد رحالی که دو فنجان نسکافه را گذاشت روی 
هیر کت اتفاقاواسه همین آمدم باهات صحبت کنم... 
راست میگی, رفتارمن تاالان خوب نبوده...امااگربهم قول 
بدی مثل دوتارفیق -فقط مثل دو رفیق -به حرفهام گوش 
بدی,به خدای احد وواحد اونقد رپول به پات می ریزم 
تاهر طوری که خودت دوست داری خوشبختی رو تهیه 
7.7" 

حرفش راقطع کردم ودستش را گرفتم و گفتم: 
خوشبختی من موقعی کامل ميشه که با تو.." 

باعصبانیت حودش را کنار کشید و گفت: قرار 
شدمشل دوتارفیق حرف بزنیم.برم توی اتاق خود میا 
می‌شنوی؟" 

سکوت کردم و او ادامه داد: ببین مصیب... من یک 
کار نیمه کاره‌ای دارم که تا آن راانجام ندم نه خودم 
خوشبخت میشم و نه می‌تونم تورو خوشبخت کنم‌الابد 
می خوای بپرسی چرا قبلااین کاررو نکردم و چرا حالا که 
تووارد زند گیم شدی این بازی‌راشروع کردم؟ جوابشس 
یک جمله است؛این کار نیمه کاره‌رو -فرض کن قراره 
از یکنفرانتقام بگیرم -باید خارج از کشورانجام بد م!و 
متاسفانه چون پد رو مادرم موافق این انتقام نیستند و لابد 
می‌دانی که دختر مجرد برای خروج از کشور بدون اجازه 
پد رش نمی تونه پاسپورت بگیره. مجبور بود م بایکنفر 





ازدواج کنم... حالا چرا تو؟ علتش رو زمانی بهت میگم که 
کار نیمه کاره‌ام تمام بشه!" 

من همینطوربهتزده نگاهش می کردم وسهیللاد امه 
داد: آمادارم بهت قول‌میدم...به خدایی که من خیلی 
برسے اونقدر پول به پات می ریسزم که فکرش رو نکنی! 

ار تا و 
ہے گفت؟ پابه هر دلیل دیگری گفتم: هستم "و سهیلا 
گفت: پسس:ازاین لحظهبه بعد.در مورد کارهایی که 
9 0070 ۰ 
اینگونه بود کەبازی شروع شد. چند ساعت بعد که خانواده 
سهیلابه منزلمان امد ند همین که شروع کردند به بر خی 
سوالات.بااعتماد به نفسی که درنگاه سهیلامی دید م با 
سوالات مسخره‌تون‌بدهم؟ اگرچه آنھابادلخوری بیرون 
"همین الان‌بایک تلفن» سندش رو هم به نامت می زنم...! 
این مزد حرف گوش کردنت بود... هد یه بعدی یه خونه 
است که نزد یک به پانصد میلیون قیمتشه... به من شک نکن 
مصیب... یکقد م تو بیاء ده قد م من! 

O 

ده روزبعد دوتایی سوارهواپیمابودیم. قرارمان این 
بود که وقتی در ترکیه پیاده شد یم فقط بایک تماس کو تاه به 
خانواده‌هایمان‌بگوییم: مارفتیم ماه‌عسل کجا وکی؟این 
رانه من گفتم و نه سهیلا او که حتی نگذاشت خانواده‌اش 

حضو رمان در ترکیه نزدیک به وماہ طول کشید. در 
این مدت سهیلا یا با تلفن -به کسی که نمی دانستم کیست 
بالا خره پس از دو ماه یکشسب سهیلا کنارم نشست و ۳۰ 
هزاردلار گذاشت جلویم و پاسپورت خودش راهم که 
ویزای انگلستان‌را گرفته بود نشانم داد و گفت: من فردا 
این پول لااقل کفاف چھار پنج ماهت رو میدہء هر چقدر 
یکبار بهت زنگ می زنم و هر وقت پولت تمام شد برات 
ندوشم!تااو هم درمورد هد یه دومش -خانه -پشیمان 
نشود!و ادامه داد ]مورد دوم هم قولیه که بهم دادی... نه 
از من بپرس واسه چی دارم میرم؟ نه با خانواده‌ام تماس 
گیر 

به خانواده حودت هم ز نگ زدی نگو کجایی و در 
مورد رفتن من هم هیچی توضیح نده... قبول؟! 

وارد بازی‌شده‌بودم که چاره‌ای جزادامه ان ند اشتم. 
پس پذیرفتم و او رفت و من در ترکیه ماندم... 

O 

۳ ماه بعد سهیلابه موبایل ام زنگ زد ودرحالی که سرما 
خورده بود اولاز همه گفت: خیلی مردی که پولهارو 
قایم نکردی تابیشتر ازم بگیری... پشیمان نخواهی شد و 
بعد خن یلد و گفت: حالامرحله آخربازی شروع شده ؛ 
فرد اشب بعد ازنیمە شب من توی خونه خود مان -توی 


ال اٹ ۴ کات رر ۳۳۰ 


تهران -منتظرتم... فقط یادت باشه تا همد یگررو ندیدیم 
به هیچکس 700 

دلشوره عجیبی داشتم. می‌ترسیدم او با انتقامی که 
گرفته پای مراهم به زندان واعدام و...باز کند!امابه‌قول 
سهیلا این مرحله آخر بازی بود ۲ 

فرداصبح راهی ایران شد م و تاشب وقت خودم را 
پر کردم ونزدیک | بعد ازنیمه شب درحالی که چراغ 
روشن و چمدان‌های سهیلا جلوی در بود وارد شدم و 
با حوشحالی صدا کردم: سهیلا..عزیزم... کجایی... 
هنوز حرفم تمام نشده‌بود که مردی کت و شلوارپوش از 
اتاق وارد پذیرایی شسد. یک لحظه خون به مغزم نرسید و 
تہ ...مرد خند ید ودعوت به نشستم کرد و گفت: 
"اگرهول نمی کنی و پس نمی افتی و تصمیم نمی گیری منو 
بکشی بهت میگم؛ سهیلامنم... زن تو جلوت ایستاده..." 
باعصبانیت گفتم: مسخره‌بازی‌رو بگذار کنار و گرنه به 
پلیس کے مہہ 

مرد کمی جلوتر آمد و گفت: مسخره‌بازی کد امه 
مصیب؟ گفتم که؛ سهیلامنم امثلازن تو... خوب به چهرهام 
نگاه کن. SS‏ نم -اگرچه کمی تغییر کرده 
E‏ 

ےئ وج ہے کر کم 3 م۲ 9.4 
بود؛خود سهیلابود...مردی که انجاایستاده‌بود زن‌من 
بود و...بی‌اختیارسرم گیج رفت واگر آن مرد -سهیلاا 
-دستم‌رانگرفته بودبه زمین می‌افتادم.اماان‌مرد[با 
همان رفتارهایی که‌در سهیلاسراغ داشتم ]برايم آبجوش 
ونبات آورد تاحالم جاآمد وفقط نگاهش کردم تااو 
[سهیلا؟ ] حودش ازنگاهم سوالات را بفهمد و پاسخشان 
رابد هد: بهت که گفته بودم یک کار نیمه کاره‌دارم؟ کارم 
همین بود... من از لحظه تولد د چار "نقص جنینی "بودم؛ 
یعنی مردی بودم با ظاهر یک زن‌انمی‌دانم می فھمی یانه... 
من یک دوجنسی بودم اما سالها قبل که در همین ایران به 
سراغ یک د کتر متخصص رفتم» گفت که تمایلات مردانه 
وژن مردانه من از زن بودنم فوی‌تره...! از ان به بعد بود که 
زند گیم شد جهنم؛قبل از آن‌هم و از موقعی که‌بالغ شسدم 
زجر و درد و بد بختی زیادی‌رو تحمل می کردم؛ دوستانم 
مسسخره‌ام می کردن و فامیل بهم می خند بد... خیلی به پد ر 
و مادرم التماس کردم که اجازه بدن جراحی کنم.. اما آنها 
از ترس ابروشون قبول نکردن... خیلی جالبه» نه؟ خانواده 
من حاضربودند من تا | خرعمر زجربکشم)ولی اونها 
مجبورنباشند به‌دیگران توضیح بد هند که فرزند مان به 
حق‌اش رسید !این بود که ازدو»سه سال قبل این نقشه را 
کشیدم؛ که دیگر تمایلات مردانه‌ام را بروز ندهم تا بتوانم 
خانواده‌ام راقانع کنم که باید عروس بشم! توی این کار 
فقط زری -همان د وستم که من و تورو بهم معرفی کرد -از 
ماجرا خبرداشت... یعنی واسه‌اینکه بتوانم از کشور خارج 
بشم مجبوربودم ازدواج کنم چرا که مشکل فیزیولوژی 
من خیلی پیشرفته بود وفقط یک بیمارستان از عهده‌اين 
کاربرم ی آمد.اماچون خانواده‌ام قبول نمی کردن» مجبور 
شد م نقش بازی کنم! این وسط یک ماد ربز رگ هم داشتم 
کر اق و 
اینکه از نسل قدیم بود. اما از پدر و مادرم بیشتر می فھمید 
وبرای همین هم بود که وقتی ارث خودش را تقسیم کرد 
پیش‌اپیش سهم من آزثروت پد رم راریخت به حساب 


بقیه در صفحه ۴۱ 
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اتفاقہای جالبی وجود دارند که مارابه خندہ می اندازدءامابه هیچ وجه 
علاقه‌ای نداریم که برای خود مان چنین اتفاقہایی رخ د هد ! 


جوی بود. | تش‌سوزی در جنگل‌های آمریکا. امواج 
شد ید گرما در اروپاء سیلابهای وحشتناک در هند 
و بنگلادش که خرابی‌ها و تلفات شدیدی را باعث 


شده و سرانجام سیل گل و لای در دو ایالت چين که 
دردسرهای فراوانی رابرای مردم ایجاد کرد. 

این مرد جینی که در تصویر او را مشاهده می کنید 
وساکن شهر چونگ کین در چين است» به نظر می رسد 
که راهی پیدا کردہ تا به سلامت از چنگ این سیل 
گل و لای بگریزد. از این رو بر 
ان شده تا از یک نرده مر طوب 
برای صعود از پله‌کانی که 
مورد تهاجم سیل گل و لای 
است. استفاده کند و برای این 
کار حتی کفشهای خود را هم 


کرام زده اسشا 





حفظ بر ابری و مساوات برای دو برادر 
ارنست همینگوی» نویسنده مشهور یکی از شیفتگان مراسم سالانه گاوبازی در 
پامپالونای اسپانیا بود که طی آن همه ساله یک گاو وحشی رادر کوچه‌ها رها کرده و سپس 
مردم با خوشحالی ازبرابراین گاو خطرناک می گریزند. اما برخی اوقات. این گریزها چندان 
هم با خوش شانسی همراه نیست و مردم بر اثر ضربات شاخ گاو وحشی د چار جراحت و 
آسیب دید گی می‌شوند. سال گذشته» دو برادر آمریکایی که به عنوان توریست به اتفاق به 
اسپانیا رفته بودند تا در مراسم شرکت کنند. نهایت بدشانسی گریبانشان را گرفت و یک 
گاو وحشی به صورت همزمان شاخ خود رادر بدن این دو برادر فرو کرد. 
اگرچه ارنست همینگوی دریکی ازداستانهای مشهور خود مراسم اسپانیایی را«بزرگی 
و وقار تحت فشارا نامیده بود اما به نظر می رسد که این دو برادر با بی‌مبالاتی خود آنهم با 
انی کد اا با آج ایی افش ا خر فی رون تخود وا جر بخهدار کرد 0دا 








گلف رابه‌دلیل آرامش فراوانش و فقدان‌در گیری واتفاقاتاعصاب خراب کن» 
بازی جنتلمن‌ها یا آقایان نامیده‌اند! اما این سه نفر که با خونسردی در باشگاه خود 
درمونتاناواقع در آمریکا؛مشغول‌بازی گلف بودند. هرچه تلاش کرد ند نتوانستند 
خونسردی خود راحفظ کنند وهمانگونه که‌در تصویر مشاهده‌می کنید. با حضور 
خرس عظیم‌الجثه در زمین بازی فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند! 








توقف سریع! 

درپارکینگ چند طبقه متعلق به یک م رکز خرید درنیویورک. نگهبانان و 
ماموران امنیتی. مرتبادراتومبیل‌های ے 
خود مشغول گردش هستند تانظم ۱ 
رادریارکینفگ حف_ظ کنندامایکی 
از همین نگهبانها درحین رانند گی 
ناگهان د چارضعف شد. به گونه‌ای 
که چش مان او به غیر از سیاهی هیچ ۱ 
ندید و در نتیجه همانگونه که در 
تصویرمشاهده‌می کنید کنترل 
اتومبیل خود رااز دست داد و از نرده 
کنار پارکینگ هم خارج شد. خوش 
ات از ان مود کل قرط 





از طبقه چهارم ؛ بارکینگ »اتومبیلش متوقف شد اضما خوش‌شانسی :۴۶۰ 
راننده یانگهبان پار کینگ رافوری به بیمارستان رساند ند واورا که د چار جراحاتی 
شده بود. مورد مداواو پانسمان قرار دادند. 










در عجب ماندن مامور ان آتش‌نشانی و امداد 
زمانی که ماموران امداد و آتش‌نشانی» پس از یک سانحه در جاده‌ای در حومه 
شهرنورواک واقع در امریکا؛ - 
2c io pe‏ 5-7۲ ۵00-9:! 
متو جه شد ند که بر اثر سانحه» 
راننده‌با سردریک تابلوی 
تبلیغاتی در کنار جاده شیر جه 
رفته با یکد یگر شروع به جر و 
بجت کر دند. 
هر کد ام از آنهادر مورد اینکه 
چگونەاین اتفاق‌افتاده»نظریه‌و یا 
تثوری ارائه دادند و همانگونه که 


در تصویر هم مشاهده می‌کنید 

چند دقیقه‌ای راننده نگونبخت را که ببهوش شده بود. فراموش کردند. اما 
سرانجام به خود آمده و او را با آمبولانس به نزدیکترین درمانگاه فرستادند که 
خوشبختانه, جراحات او مورد درمان قرار گرفت. 
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قابل توجه فروشند گان گوشی 

چهار جوان که به بهانه خرید گوشی‌های تلفن همراه به 
مغازه‌ها مراجعه و اقدام به سرقت می کردند. دستگیر شد ند. 

چندی پیش ماموران انتظامی در پی اعلام مرکز فوریت‌های 
پلیسی ۰ مبنی بردستگیری یک سارق در مغازه موبایل فروشی 
واقع در خیابان شهید رجایی برای بررسی موضوع به محل اعزام 
شدند وبا مشاهده تخریب شیش ه‌های مغازه صاحب موبایل 
فروشی را به همراه یکی از متهمان دستگیر شده از طرف مرد م» 
برای بازجویی به کلانتری منتقل کردند. 

مرد شاکی (صاحب مغازه) در جریان این سرقت گفت: 

جوان متهم به همراسه نفر دیگر بے بهانه خرید گوشی 
رای بابلا را رد رن هار مت ی از 
مغازه‌ام خارج شدند. 

وی در ادامه افزود: 

چند دقیقه بعد آنها با شکستن شیشه‌های مغازه‌ام به من 
حمله‌ور شدند و با چاقو من رامجروح کردند و در ادامه شروع 
کردن به جمع‌اوری گوشی‌های همراه گران‌قیمت که در داخل 
ویترین بود. در اینجا بود که همسایگان به کمکم شتافتند و موفق 
سر اراد ارت 

سس از ثبت شکایت این مرد شاکی و تشکیل پرونده و با 
رانیز دستگیر کنند و آنها در بازجویی به جرم خود و چند فقره 
سرقت در تهران و شهر ستانها اعتراف کردند و تحقیقات بیشتر از 
متهمان ادامه دارد. 


مامور قلابی و هوشمندی یک شهر وند 

مامور قلابی که در خیابان ولیعصر ایست و بازرسی راہ اند اخته 
بود د سک تل 

چندی پیش مرد جوانی که سوار بر خودرو خود درحال عبور 
از خیابان ولیعصر بود به مردی که با لباس مامور انتظامی ایست و 
بازرسی راه انداخته بود. مظنون شد و بلافاصله با مرکز فوریت‌های 
٣‏ مم E‏ 

با حضور ماموران کلانتری ونک در محل» فرد مورد نظر با آنها 
تم 
هرگونه اقدام برای فرار بازداشت و به مقام قضایی تحویل شد. 

این متهم ۳۱ساله به نام افشین در بازجویی گفت؛ من کارمند 
یک شرکت دولتی بودم. اما به دلیل مشکلات مالی چندی قبل به 
باندی که واسطه ترخحیص کالا هستند پیوستم و پس از مد تی از این 
باند نیز بیرون آمدم و چون تمام دارایی‌ام به باد رفته بود» تصمیم 
به اخاذی گرفتم و برای رسیدن به این هدف به جعل عنوان مامور 
پرداختم. 

در پایان بازجویی» رئیس شعبه ۱۰۲۳ داد گاه عمومی جزایی 
تهران وی راروانه زندان کرد. 








اضلاماٹ اش کر (0۷ ار ۳۳۰ 


۷ساله در و غگو لو رفت 

دست دختر ۱۷ ساله‌ای که به دلیل تاخیر در بازگشت به منزل به دروغ ادعا کرده بود توسط 
دو زن ربوده شده است. رو شد. 

چندی قبل مردی به نام آحمد بامراجعه به کلانتری ۲۰ قم اظهار داشت دو زن با یک دستگاه 
حودروی پراید دختر ۱۷ ساله‌اش به نام مهدیس را که درحین بازگشت از مدرسه به منزل 
بود ربوده و پس از مدتی گرداندن در خیابان چون نتوانستند به اهداف شومشان برسند او را از 
خحودرواشان پیاده و متواری شده‌اند. 

به دنبال این شکایت ماموران کلانتری وارد عمل شدند و د ےت 
پرونده‌رابرای‌بررسی تخحصصی به پلیس آ گاهی ارسال کردند eT‏ وہہ 
درنهایت دریافت که هیچ گونه آدم‌ربایی در کار نبوده و او فقط به دلیل ترس از باز حواست پدرش 
:0 ۶۷۷۶۷9۶“ 

او در ادامه افزود : آن روز مدرسه زودتر از موعد تعطیل شد و من نیز برای زیارت به حرم 
حضرت معصومه رفتم و چند ساعتی رادر آنجا گشتم از انجایی که دیر شدہ بود و پدرم آدم بسیار 
متعصبی است ترس و وحشت باعث شد که این دروغهاراسرهم کنم. 


مرد زن نما دستگیر شد 

مرد زن‌نمایی که قصد داشت به کمک همسرش به 
یک ارانگاه زنانه دسترد رند دستگر ند 

هفته گذشته در ساعات پایانی کار یک آرایشگاه 
زنانه در مشهد زن جوانی وارد آرایشگاه شد و زمانی 
که اطمینان یافت مدیر آرایشگاه در محل کارش تنها 
است. با این بهانه که می‌خواهد به شوهرش اطلاع 
| بدهد تامنتظر وی نماند به طرف در خحروجی آرایشگاه 
| رفت وبه همدست خود که مرد جوانی بود اشاره کرد و 
۱ او هم چادری زنانه به سر کرده و وارد آرایشگاه شد و 
چاقویی را که زیر لباسش پنهان کرده بود بیرون کشید 
| و با تهدید از صاحب آرایشگاه خواست وجوه نقد و 
هرچه را که دارد به وی بد هد. 

را ٩‏ ۷ و 
بود» با جیغ و فریاد از همسایه‌ها کمک خواست که 
در این هنگام مرد زن‌نما با چاقویی که در دست داشت. دستگیر اما زن حاضر در مغازه قبل از 
Ss‏ 

مرد زن‌نما که جلال نام دارد در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد و گفت: در این دزدی 
ناموفق همسر صیغه‌ای‌اش همد ست وی بودہ و تاکنون چندین فقره سرقت انجام داده‌ایم. بدین 
ترتیب ماموران به سراغ زن صیغه‌ای که د ر خانه پد ری اش بود رفتند واو رابه دام اند اختند.هم‌اکنون 
تحقیقات از انان برای افشای سایر جرایم احتمالی‌شان ادامه دارد. 


دختران جوان دو بار بخوانند 

دختر جوانی پس از برقراری رابطه با پسر مورد علاقه‌اش به خاطر عذاب و جدان اقدام به 
خود کشی کرد. 

دختر جوانی در اصفهان پس از اقدام به خود کشی به بیمارستان منتقل شد و خانواده او طی 
شکایتی» مدعی شدند دخترشان مورد تعرض قرار گرفته و سپس به خاطر صد مات روحی وارده 
دست به جرد کشی زده است. 

پد ر این دختربا طرح این شکایت گفت: د خترمان برای فراگیری مهارت‌های کاری خاص در 
یک آموزشگاه ثبت‌نام کرد و دلباخته مربی خود شد و حتی تصمیم گرفت با وی ازدواج کند. اما 
از سوی مرد مربی مورد آزار قرار گرفت و با خوردن سم اقدام به خود کشی کرد. 

پس از اعلام شکایت خانواده دختر» پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و بعد از بهبودی 
نسبی دختر جوان وی تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: من از همان ابتدا با استادم رابطه‌ای 
محبت‌آمیز برقرار کردم و همین صمیمیت باعث شد به تدریج به یکد یگر علاقه‌مند شویم تا اینکه 
روز حادثه پس از خاتمه کلاس دست به اقدامی زدیم که درنهایت موجب پشیمانی من شد. و 
برای اینکه شخصیت و آبروی خانواده‌ام در این میان لکه‌دار نشود و در ثانی گرفتار عذاب وجدان 


شده بودم تصمیم گرفتم خودم را بکشم! 
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کرش خارچجی 


برگردان: بهروز بھرامی 


۳۳۷۷ 

از چه زمان زندگی با ابعاد بیست و چهار ضربدر 
هقی آی اسان هیک E‏ ا 

البته منظور از این فرمول. فعالیت شبانه‌روزی بد ون 
اع اعکار ر ب گائی اس که | ز فد هات ماانساها 
رابااین تصور که ارزش کار و فعالیت بیشتر از هر پدیده 
دیگری است و خواب به معنای تنبلی و کاهلی و دور 
الد از اهداف زنل گی سسجت شیفته ود کرده است, 
به هر شکل و طریقی که این تصور شکل گرفته باشد» 
تفه هبل ها تون اسان را هو رهاط کے کته 
و جه در مناطق درحال توسعه با مشکلات عدیده ای از 
نظر سلامت جسم و روح مواجه کرده است. به غیر از آن» 
کیفیت زند گی و حتی طول آن نیز بر اثر کاهش خواب در 
مخاطره قرار گرفته است. حال انکه علائم و شواهد تازه 
به وضوح نشان می دهد که چرا خواب به اند ازه کافی» همه 
اولویت‌های زند گی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

یک زن 

ژاکلین طی سالها در تلاش بود تابا یاری متخصصان. 
برمیگرن یاس ردرد روزانه خود فایق آید. پزشکی که 
دا عیشت از همه ار عاد داشسے ےار اضزاز 
می کرد که ابتدابه سایر مشکلات مربوط به سلامتی 
خود بیردازد. ژاکلین ۴٢ساله‏ دارای مشکلاتی حون 
زیادی وزن» فشارخون بالا میزان کلسترول بالا و میزان 
بالای قند خون بود. اما زمانی که متوجه وجود مشکلی در 
خودش شد که از وجود آن خبر ند اشت. آنگاه همه چیز 
روال صحیح را به خود گرفت. 

ژاکلین که درداد گستری به عنوان منشی داد گاه‌شاغل 
بود. هیچگاه مشکلی به نام بی خوابی را تجربه نکرده بود 
و در شبانه‌روز هشت تا ۹ ساعت می خوابید اما هنگامی 
که به پزشک خود گفت. هر چقد رهم که طی شب و 
روز می‌خوابد. اما باز به هنگام بیداری احساس خحستگی 
شدیدی به او دست می دھد پزشک مذ کور ژاکلین رابه 
کلینیک ویژه مشکلات مربوط به خواب فرستاد. در آنجا 
متخصصان ژاکلین را چند باردرهنگام خواب شبانه 
از نزدیک تحت بررسی قراردادند. سرانجام کاشف به 
عمل آمد که ژاکلین د چار گونه‌ای مشکل تنفسی است و 
همین مشکل باعث می شود هنگامی که در خواب است؛ 
درهرساعت چند بار تنفس خود راقطع کند. درواقع 


این مشسکل باعث می‌شد که ژاکلین علی‌رغم آنکه در 
ظاهر هشت ساعت می خوابید. اما در واقعیت بدن اواز 
استراحت کافی و لازم بی‌بهره بود. این ناهنجاری که به 
اختصار آن را( -9-)) می‌نامند. در حقیقت یک مشکل 
خحطرناک محسوب می‌شود. آنگاه که ژاکلین درمان خود 
رابرای چنین ناهنجاری آغاز کرد آهسته آهسته از حواب 
در حالتی انرژیک و تروتازه برمی حاست. 

ژاکلین دراین باره چنین می گوید: ‏ پس از انجام 
درمان من احساس بهتری داشتم» ورزش را شروع کردم 
وحتی وضعیت تغذیه‌ام بهتر شد .سپس حد ود پانزده کیلو 
ازوزن خودم کاستم و سرانجام سیگار راهم کنار گذاشتم. 
دراین میانء پزشک من که به حاطر کلسترول. فشار خون و 
میزان قند خون بالا قصد داشت مرا تحت درمان دارویی 
فراردهن نا کھان مو هش که همه این مشکلات او نیم 
رفته و یادر شرف تعدیل شدن است. حتی سردردم هم 
که بزرگترین مشکل من بود تا حدود زیادی کاهش پیدا 
کرده و کم اثرترو کم مقدارترشده است. وافعیت این است 
که خواب خوب و کافی به من کمک کرده تابر بسیاری از 
مشکلات جسمی و روحی خود غلبه کنم." 

حلاصه اینکه بنابر گفته استاد کرسی خواب دانشگاه 
هاروارد. پروفسور لورنس اپشتاین: آبه دست آوردن 
خواب بیشترو با کیفیت تر احتمالا اسان ترین راہ برای 
بهبود وضعیت سلامتی و نشاط انسان است . 

چقد ر خواب کافی است؟ 

نسخه‌ای برای میزان دقیق خواب که برای همه کس 
کاملترین باشد در دست نیست. برخحلاف این باور دیرین 
که هرانسان بزر گسالی. طی شبانه‌روز به هشت ساعت 
خواب نیازمند است. براساس تحقیقاتی که در دانشگاه 
انا راف گی هعمل امه ابت شک این رت 
است که میزان خواب مورد نیاز شخص را تعیین می کند. 
به همین دلیل است که همه ما انسانهایی را می‌شناسیم که 
باشش ساعت خواب در شبانه‌روز بسیار هم تروتازه 
وسرحال هستند» همین طور هم اشخاص دیگری 
رامی شناسیم که بابیشستراز هشت ساعت خواب در 
شبانەروز باز ھمیشه مشغول چرت زدن هستند!درواقع 
این وضعیت ژن شخص است که میزان مطلوب خواب 
اورا معین می کند و این میزان ممکن است در هر کسی 
متفاوت باشد. اما مهم این است که یک شخص هنگامی که 





میزان مطلوب خواب خود رابه دست آورد باید حتما آن 
رارعایت کندء و گرنه مشکلات و مسائل عد یده جسمی 
وروحی‌وروانی دربرابرش قد علم خواهد کرد. اکنون 
قدرتهای جادویی خواب را برشمرده و تشریح می‌کنیم. 


قد رت جاد و یی شماره ۱: 

زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر" 

برطبق اماری که از جوامع پیشرفته و درحال توسعه به 
دست امد میزان خواب حد ود چهل درصد از جمعیت 
این گونه جوامعء در شبانه‌روز به کمتر از هفت ساعت 
خواب کامل با چشمان بسته می رسد و این میزان, تاثیر 
سوء خود رابه نمایش می گذارد. 

بنابه گفته پروفسورلورنس اپشتاین: رابطه‌میان 
خواب و سلامتی و همچنین میان بی خوابی پا خواب بد 
وبیماری. هرچه که زمان می گذرد وضوح بیشتری را 
ان می‌دهد. " 

برای مثال بر طبق آمار به دست آمدہءمیزان متوسط 
خواب هر شخص از دهه پنجاه میلادی (پنج دهه پیش ) 
که هشت ساعت بود. به میزان هفت ساعت در سالهای 
اخیر کاهمش ییدا کرده است. اما طی همین مدت به 
رضود اف ابش ار رن فان دقن امت اضرا 
فشسارخون و ضربان قلسب در خواب ہے گمترین میزان 
کاهش پیدا می کند. حال انان که خواب کمتر و سبک تری 
دارند. طبیعتا متوسسط فشار خون بیشستری پیدامی کنند. 
درحفیقت. کاهش میزان خواب با افزایش ضربان قلب و 
درنتیجه افزایش خطر و ریسک برای ابتلابه حمله قلبی 
همراه می‌شود. 

پروفسور فیلیس زی معاون م رکز تحقیقات خواب 
در دانشگاه شیکاگو دراین خصوص چٹین اعتقاد دارد: 
آزمانی که مردم بابی خوابی مواجه‌می‌شوند. درواقع با 
سطح بالاتری از هورمونهای استرس در بدن خود روبرو 
هستند. ضمن آنکه با تورم بیشتری هم در ماهیچه‌های 
بدن مواجه می‌شوند که هر دو این افزایش‌هاء باعث 
کاهش سیستم ایمنی و مصونیت بدن می گردد که به نوبه 
خود بدن انسان راد ربرابر هجوم امراض و بیماریها. و 
انواع میکروبها و ویروسهاء بدون دفاع رها می‌کند." 

به عبارت واضح تر» خواب بیشتر و بهتر حتی می تواند 
تاثیر واکسن ضد آنفولانزای شمارا قوی تر و بهتر کند. طی 
یک آزمایش دردانشگاه‌شیکاگو به چند مرد که ازواکسن 








کاهش میزان خواب در ماانسانھابەقدری به آهستگی و بدون 
علائم. اتفاق افتاده که تعداد محدودی از انسانها متوجه آن شد هاند. 

ایا افزایش جمعیت وان شیر داد نهای نیمه‌های شب در این امر 
تاثیر داشته است؟ آبا وسوسه‌های انسان توسط اینترنت. بازیهای 
تصویری و ویدیویی و کانالهای رو به افزایش تلویزیونی باعث این 
اتفاق شد هاند؟ ابا اتصال رو به رشد انسان به کار محیط کار و حتی 
آوردن کار به خانه, باعث کاهش خواب شده است؟ با خواندن این مطلب 


به اهمیت میزان خواب پی بیرید. 


آنفولانزا استفاده کرده‌بود ند اجازه خواب برای بیشتر 
مرد دیگر که آنهانیزواکسینه شده بودند اجازه خواب 
کامل و هشت ساعته رادادند. آنگاه پس از چند روزدر 
مقام مقایسه میزان آنتی‌بادی و یاسسلول مقاوم در برابر 
انفو لا ا در آنان ھی آن شحو اب کمتر ی داش تنل کمتر 
از نصف. نسبت به کسانی بود که خواب کامل‌تر را تجربه 
کرده بودند. به زبان ساده‌تن کسانی که خحواب کافی و 
خوب را تجربه کنند» عمری طولانی تر خواهند داشت. 
قد رت جادو یی شماره ۲: 

"احساس بھتر, ظاهر زیباتر " 
می کنند» از جمله سردرد و شکم درد بلکه در متابولیسم 
طبیعی در خود مشاهده می کنند .بنابراین عجیب نیست که 
پس از یک شب که با بی خوابی دست به گریبان می‌شویم 
قیافه‌ای بسیار خسته و درمانده پیدامی کنیم. دلیل واقعی 

هورمونهای رشد برای حفظ شرایط قیافه و چهره ماه 
هرچه که سن مابالاتر می رود بسیار لازم و مهم است. 
سطح هورمونهای رشد انسان در سنین مابین بیست و 
آنهم کاملاواضح است. زمانی که ما انسانها دارای سطح 
بالایی از هورمونهای رشد هستیم عضلات ما جمع شده‌و 
سالم هستند و در نتیجه پوست ماهم روی این تجمع‌های 
عضلانی بهتر» کشیده تر و سالم‌تر به نظر می رسد. درواقع 
مادارای چهره و بدنی سالم بشاش و دوست داشتنی 
می‌شویم. بنابراین بهتر است تا آنجا که امکان دارد. سطح 
هورمونهای رشد خود رادربالاترین میزان نگهدارید و 
بهترین راه‌برای رسیدن به جنین سطحی. همانا خواب 
انف 

امابرعکس زمانی که از قیافه و جهره خود ناراضی 
هستیم و خود رادوست داشتنی نمی‌یابیم» آنگاه حتی 
رابطه‌های ما با دیگران هم آسیب پذیر می‌شود. بنابراین 

قد رت جادو یی شماره ۲: 

"شاد تر و خوشحال‌تر و استرس کمتر" 

درسال ۲۰۰۵ بنی اد بین‌المللی خسواب یک تحقیة 
بین‌الملام انجام داد.درپا سح بی پیسٹر از نیمی از اشخاصی 
که‌مورد پرسش قرار گرفتند.از تجربه‌بی خوابی خود گفتند 

امروزه این مهم اثبات شده که کسانی که با بی‌خوابی 
مواجه می شوند» سطح بالا تری از هورمونهای استرس 





را تولید می‌کنند. با هورمون‌های استرس 
سا | 
خواب رفتن با اشکال مواجه می شود 
که باز هم بے نوبه خود استرس را 
افزایش می‌دهد. این ارتباط تنگاتنگ که تاثیر 
یکی بردیگری رابه دنبال دارد. نتایسج وخیمی برای 
شخص به دنبال خواهد داشت. 

پل نیلسون ۴۲ سالهاهل سیکاگو درباره مشکل 
بی خوابی خود چنین می گوید: کار من به آنجا رسید که 
طی ۳۰روز تنها ۲۰ساعت خوابیدم. در نتیجه روزهای 
کاری خود را از دست دادم با اتومبیلم تصادف کردم و 
کار به جایی رسید که هیچگونه تمرکزی نداشتم." 

درجای‌دیگرپروفس ور آزازدانش گاه‌ایلی‌نویز 
می گوید: "آنان که خواب کافی ندارند. دچارافسرد گی 
می‌شسوند و افسردگی. بی خوابی رابه حالت مزمن 
درمی‌آورد. در نتیجه شخص به یک دورو تسلسل 
ازبد ترین نوع مبتلا می‌شسود. اماعک س این حالت هم 
واقعیت دارد و ان هم این که خواب بیشتر و بهتر شخص 
را حوشحال‌تروبشاش تر می کند و اورادرروابط کاری 
واجتماعی خودش هم به موفقیت بیشتری می‌رساند و 
حتی باعث محبوبیت او می‌شود. " 

قد رت جادو یی شماره ۴: 

"افزایش قدرت مغز و ذهن" 

نه‌تنهابی خوابی و یا کم خوابی باعث تاثیرات منفی در 
O ry‏ 
توانایی‌های او برای حل مشکلات. و همچنین حافظه و 
احساس او هم تاثیر منفی می گذارد. 

پروفسور بساردو مدیر مرکز خواب و بی خوابی و 
مشس‌کلات آن در سمارستان مرد ست ذرہروگلو در 
این باره می‌ گوید: هر چیزی که روی کیفیت و کمیت 
خواب تاثیر منفی بگذارد می تواند باعث ایجاد نتایج 
سوء و بلندمدت روی جسم و روح شود. کسی که ۱۷ 
ساعت به طور مد اوم بید ار بوده از نظر کارایی و توان انجام 
وظایف روزمره به گونه‌ای عمل می کند که گویی در خون 
او» الکل به میزان پنج درصد وجود دارد." 

رح اش اما زس رظ رہ سا فا سا جر 
که بر طبق بررسی‌های انجام شدہہ تنهادر کشور آمریکاء 
یکهزار و پانصد نفر د ر سال جان خود رابراثر تصادفهایی 
از دست می‌دهند که راننده‌های حاضر در آن تصادفها؛ 
براثر بی خوابی د چار مشکلات مربوط به تم رکز و نظم 
ذهنی شده بودند. 

دریک‌بررسی تازه‌نتیجه گیری‌بسیارنارااحت کننده‌ای 
به دست آمده و اینکه» افرادی که د جار مشکلات مربوط 
به خواب هستند متاسفانه در قضاوتهای خود هم د چار 
مشسکل می‌شوند. حال می‌توان حدس زد که چنین 


لت س دب نپ ۲۳ 


کمبودی تا چه ان دازه ممکن است در تصمیم گیریها 
وقضاوت افرادی که به حرفه‌هایی چون سسربازی و با 
چون معلمی و پرستاری را برعهده دارند. تاثیرات سوء 
گذاشته و عواقب وخیمی رابه‌بار اورد. بنابراین خواب 
بھتر بد ون تردید تصمیم گیریهای عاقلانه‌تری رابه همراه 
خواهد داشت. 
قد رت جادو یی شماره ۵: 

"وزن کمتر و معتدل تر" 
میزان بیشتری با بی خوابی و یا خواب بد و ناکافی مواجه 
آنها مشاهده می‌شود. 

بررسی‌ها و آزمایشهای اخیر نشان داده» اشخاصی که 
با خواب ناکافی روبرو هستند. در معرض اضافه وزن قرار 
دارند. دلیل ان هم در وضعیت متابولیسم انها نهفته است. 
بنابه گفته پروفس ور بروس نویس‌نده کتاب (شب بخیر: 
راهنمای خواب بهتر و سلامتی بهتر در چهار هفته): با 
در انتهامی شریم و آنچهاعجاب اور است این که کمبود 
انسان رابه سوی استفاده از مواد غذایی همراه با قند 
خرف مایت ای انس لش اسار وا کاهگی س ده و 
د ر نتیجه شخص بی خواب رادر خطر بیماری چون دیابت 
از نوع دوم قرار می‌دهد. همه این فعل و انفعالات علاوه 
شخص بی خواب به دنبال دارد." 
بدن انسان می شود.لپتین همان هورمونی است که به انسان 
احساس سیر بودن می‌بخشد اما در عوضص. افزایش در 
سطح هورمونی موسوم به ژرلین را باعث می‌شود که این 
هورمون به انسان احساس گرسنه بودن می‌دهد. 
امار فر سھاے جرہ ناف ار کات عم 
چرب و امثال آن آسسان تر می شود که نتیجه آن شرایط 
وزنی و بدنی مناسب است که به نوبه خود شمارانسبت 
تق مفیدی تبدیل کہ 
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مشاورہ 7 تحصیلی و تلفنی: خانم زھرا 
طرقیان (کارشناس مشاورہ) د وشنبه ها 
از ساعت ۱۲ الی ۱۵ با شماره تلفن: 
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مشاوره حضوری خانواد گی و ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۲ الی ۱۵ 





با بسر ٩‏ ساله ام مشکل دارم 

٭ پسرم که در کلاس سوم ابتدایی درس می خواند 
موقع انجام تکالیف مدرسه خیلی کلافه‌ام می کند. طوری 
که من باید دائما مواظبش باشم و با او کلنجار بروم تا از 
این‌پا و اون‌پا کردن دست بردارد و سر موقع تکالیفش را 
به اتمام برساند. 

چند بارهم تنبیهش کردم اما فایده‌ای ند اشت. شیطنت 
می‌کند. يا تلویزیون تماشا می‌کند يا با اسباب‌بازیهای 
مختلف سر گرم می شود و... 

با جا در این مواقع شما چه وا کنشی نشان می د هید؟ 

٭ سرش داد می کشم و به او دستور می‌دهم که 
تلویزیون را خاموش کند و برود سر درس و مشقش!در 
این مواقع خیلی عصبی می شوم و چنانچه قبلاعرض کردم 

8 پسرتان در طول روز با همبازیهایش بازی می کند؟ 

٭ خیر من از کوچه و خیابان فرستادنش می ترسم و 
اجازه نمی دھم که با بچه‌های محل بازی کند. 

٭ ولی او در این شرایط سنی برای رشد جسمی 
و روانی نیاز به بازی کردن و جنب و جوش دارد و شما 


| آن د سته ازعزیزانی که از بیساری د هان و 


د ندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند و قاد ر به کاشت د ند ان» ار تود نسی. 


| جراحی لئے و دند ان مصنوعی نمی باشند 
أ می توانند باروابط عمومی مجله وبا 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 
اثر د بابت بر دهان 
رس ات رب 
ادرار زیاد و تغییرات فیزیولوژیکی از علایم شایع 
دیابت است. کاهش تولید ادسولین» اختادل در عملکر د 
انسولین یا هر دو باعث می‌شود که قند خون (گلوکز) 
نتواند از جریان خون وارد بافت‌ها گردد. در نتیجه 
مقدار قند خون بالا می‌رود و همچنین قند در ادرار 
دیده می‌شود. به علت تغییرات در انسولین در سنین 
مختلف دو نوع دیابت داریم که هر کدام دارای علایم 
دیایت نوع یک: در ا نوع از دیابت؛ شخص 








نه‌تنها او را از بازیهای دسته جمعی بازمی‌دارید. در منزل 
هم توقع دارید که او آرام و بی تحرک باشد و گله دارید 
که چرا مشفش رابه موقع نمی نویسد و حتی تنببهش هم 
می کنید» که لازم است این روش را کنار بگذارید. 

فرزند تان بایستی روزانه ساعاتی را به بازی و جنب و 
جوش بیردازد. بازی بویژه در گروه همسالان و همبازیها 
برای او مفید و سازنده است. 

٭ تاکنون به این موضوع فکر نکرده بودم و اصولا 
نمی دا نستم که بازی برای او این همه مفید باشد. 

# فرزند تان ساعاتی رادر مدرسه می گذراند و پس 
ار که گشت به خانه - خسته و گرسنه است و نیاز به غذاو 


۶٣۴‏ ۱ را ات 
ار 
بیشتر در کود کان و نوجوانان رخ می‌دهد و در صورت 
عدم کنترل و تزریق انسولین و به علت بالا رفتن قند خون 
از حد نرمال د چار کما (بی‌هوشی) می‌شوند. بعضی‌ها 
ند انسته به علت درمان غلط و دادن آب قند باعث مرگ 
dd LS‏ 

دیابت نوع دوم: به آن دیابت شیرین یا غیروابسته 
به انسولین گویند که بیمار برای کنترل قند نیاز به تزریق 
48 و دار ال رات لد 
علت ان هم مقاومت محیطی نسبت به فعالیت انسولین و 
احتلال در ترشح انسولین و افزایش تولید گلوکز در کبد 
است. دراین نو ع» دیابت اگرسلول‌ها ترشح کنند. انسولین 
تخریب نمی شود ولی در نوع یک تخریب می‌شود. 

دیابت نوع دوم در افراد چاق بیشتر دیده می شود و 
اکثر مردم از وجود ان بااطلاع هستند وبامصرف داروهای 
ضد دیابت (هیپ وکسیلی )و رژیم غذایی کنترل می‌شود.در 
این نوع دیابت به حالت کمارفتن کمتر شایع است. 

یک نوع د یابت دیگرهم وجود دارد به نام‌دیابت‌دوران 
حاملگی که در دو تا پنج درصد از خانم‌ها رخ می‌دهد که 
بعد از دوران بارداری برطرف می شو د. البته نباید فراموش 
کرد افرادی که به این نوع دیابت گرفتار می شوند در سنین 
بالا به دیابت نوع دوم بیشتر مبتلا می شوند. 


ر“ 7 
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استراحت دارد. پس از آن بایستی از او توقع داشته باشید 
است که با او صحبت کنید و به او نزدیک شوید با لحنی که 
او فکر کند که می تواند از خودش و خواسته‌هاو تمایلاتش 
بگوید و نشان دهید که درکش می کنید و به‌گونه‌ای با 
او همدلی کد مثلا «من می‌دونم که خسته‌ای و دلت 
ہے و اد استر اسضت کے بعد درسهایت را بخوانی). او در 
این صورت حس می کند که د رکش می کنید و زمینه خوبی 
برای همفکری بعد ی فراهم می شود. 

تکالیفش را به موقع نمی نویسد هم قبلا بیان کنید. بدین 


آقای محمد رضا د ژکام 

(روانشناس و مشاور) 

پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با 
1 ۲ شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخکوی 

سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





علایم د هانی: 

میزان بزاق و تغییر فلور حفره دهان, افزایش میکروب 
و ویروس‌هایی که در ایجاد آنت» تب‌خال و پوسید گی 
دندانها شر کت دارند از علائم دهانی هستند. در این افراد 
مقدار پوسید گی دندانها زیاد است. وجود آبسه و ایجاد 
آبسه جرم در اطراف د ند انهاء التهاب و خونریزی لثه‌هاء د یر 
خوب شدن زخم‌هاء تحلیل استخوان الونول, لقی دندانها 
و بوی بد دهان از نشانه‌های رایج مبتلایان است. گاهی 
اوقات به علت عدم کنترل دیابت و تخریب شدید لثه‌ها 
و استخوانباعث از دست دادن دندانها می گردد و گاهی 
دیده شده‌است. به‌طرز خارج کردن تمام دندانهاو گذاشتن 
دندانهای مصنوعی و یا ایمپلت به علت زخم این افراد قادر 
به تحمل آن نیستند. دراغلب کود کانی که به د یابت نوع یک 
مبتلااهستند» تخریب پریودنتال در نواحی دندانهای پیش 
و جلودیده می‌شود که با بالا رفتن سن این تخریب بیشتر 
می گردد. این عارضه در جوانان بیشتر دیده می‌شود. 

می توان از بروز عوارض ناشی از دیابت جلو گیری کرد. 
دیابت تنهار وی لثه‌هاودهان اثرات تخریب کننده‌ند ارد» 


بلکه می تواند روی چشم و عروق و اعصاب و سایر 
TS‏ 0[ 














مشاوره کود ک و خانواده: خانم 
زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 


روانشناسی) دوشنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الی ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الی ۱۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۳۲۲۲۶۲۵۰ 


آ یا کود کان «بیش فعال» د رمان می‌شوند؟ 

برخی کودکان «بیش فعال» بوده و بسیار پرانرژی 
و ناآرام هستند. 

دراین گونه کود کان‌سه‌نوع علامت اصلی و جود 
دارد که شامل بیش فعالی» کمبود توجه‌یابیش فعالی 
همراه‌با کمبود توجه‌است.این نوع کود کان تکالیف 
مد رسه خود رانصفه و نیمه انجام می‌دهند. بی‌دقت 
ہس تاج رت 

مایا ادا 
جای نگرانی برای والدین و جود ندارد. 

OOO 





2 پسرم امسال به کلاس اول‌ابتد ایی رفت.هنوز 
یک ماه از سال تحصیلی نگذشته بود که از مد رسه به 
من خبر داد ند که پسرم بیش فعال است و بايد هر چه 
زودتر برای درمان وی به صورت جدی افد ام کنم. 
من از قبل می‌دانستم که پسرم خیلی پرانرژی است. 
بعضی اوقات آنقدر پرانرژی و ناآرام بود که هرچه 
من تلاش می کردم که وی را آرام و ساکت کی 
بی نتیجه بود و تااین موضوع رابه همسرم می گفتم» 
وی فورا عصبانی می شد و می گفت تو بی حوصله 
هستی و این بچه خوب و پرانرژی است. بستگان 
همسرم می گفتند که همسرم در کود کی همینطور 
پرانرژی و ناآرام بوده است و من با این حرفها راضی 
می‌شوم که رفتار پسرم طبیعی است امابعد از اینکه‌مشاور 
مد رسه تشخیص بیش فعالی داده است. من خیلی نگران 
و ناراحت وضعیت پسرم هستم و می خواهم اطلاعات 
بیشتری در این زمینه داشته باشم. 

8 در این کودکان سه نوع علامت اصلی و جود دارد که 
شامل بیش فعالی» کمبود توجه یا هر دو مورد با هم (اختلال 


آقای اکبر خوبکردار 

وکیل داد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود . 


سئوال: در صورت فوت متم. وضعیت پرونده 
کیفری و حقوقی به چه صورت می‌شود؟ 

«طرق متوقف شدن جر بان رسید گی 
به بر وند ۵ کیفر ی» 

رئیس مرجع قضایی و... رسید گی به پرونده کیفری در 


داد گاه‌ودادسرای مربوطه آغازمی‌شود قاضی مکلف به 


٥٣‏ را ایا 9 در 





بیش فعالی‌همراه‌با کمبود توجه) که‌شایع تراست البته کمبود تو جه 
مخفی تر است و اطرافیان کمتر متوجه این مشکل می‌شوند. 

٭ پیش از اينکه این مطلب را ادامه دهم یک نکته مهم 
را مشخص کنم. همه کود کانی که پرفعالیت بوده و دائما 
رفتار پدر و مادر و روش تربیتی انها باعث می‌شود که 
کودک الگوی یک کود ک بیش‌فعال را از خود نشان دهد. 

کودکان دارای این اختلاف نمی توانند توجه خود را 
کر دادن و پاداوری مشکل دارند. این کودکان 
حواس پرت.بی تو جه (بد ون فکر عمل کردن) و بیش فعال 





هستند و معمولا در یاد گیری» پیگیری و تمام کردن کارهاء 
دوستیابی و حفظ دوستان مشکل دارند. 

علایمی که در دوره تحصیل بروز می دھند عبارتند از: 
سرهم‌بند ی کردن تکالیف. جا انداختن تکالیف و مشق» 
برخاستن پی‌درپی از سر تکلیف. نصفه و نیمه انجام دادن 
تکالیف بی‌دقتی, بد خطی» نپذیرفتن مسوولیت اعمال 
سرت 


کرده و اقد ام به صد ورحکم بنماید.ولی در مواردی دراثناء 
سید تیم ای تفای اند ک برد ری فا 
رہ کے متوقف کر کے موارد داد گاه ختم 
رسید گی را اعلام و مبادرت به انشاء رای می کند. 

فوت متهم بامحکوم علیه: اگر پس از وقوع جرم 
متهم فوت نماید. تعقیب متهم و مجازات وی مفهومی 
ندارد و داد گاه کیفری در خصوص متهم. در صورت 
مطرح شدن موضوع و تشکیل پرون ده جزایی قرار 
موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. البته این در 
حالتی است که حکمی برعلیه متهم صادر نگردیده 
باشد» و متهم قبل از صدور حکم فوت کرده باشد. ولی 
اگر پس از صدور حکم و قطعی شدن حکم محکوم 
عليه فوت نماید. چند فرض و نظر متصور می‌شود: 
الف: حکم جزای نقدی و شلاق و حبس و نظایر اینها 
٦۹ى‏ ٹک 
مفهومی ندارد. 


الاعات ہش کی ارو ۳۳۰۳ 


٭ ٭ از اطلاعاتی که دادید متشکرم. اما می خواستم 
درباره علت بروز این مشکل و چگونگی درمان آن 
اطلاعاتی داشته باشم. 

# علت این اختلال می تواند ژنتیکی عصب شناختی 
و محیطی باشد. در مورد عامل ارئی حتما علایمی از این 
اختلال در نسل‌های قبل حتی پدربزرگ و مادربزرگ 
نیز و جود داشته است. اما اگر بخواهیم به‌طور خحلاصه 
توضیح دهیم: در این گونه کودکان توانمندی‌های 
قسمت‌های مختلف نیز هماهنگ نیست. زیرا بعضی 
مراکز در این گونه کودکان کندتر از افراد عادی بوده و 
به همین دلیل تمرکز برنامه‌ریزی و سازماندهی در آنها 
ضعیف است. حتی اکر هوش خوبی داشته اشد 
رشد کمتری نسبت به افراد عادی خواهند داشت. 
زیرا در کنار هوش بالا بايد تمرکز نیز وجود داشته 
را ار را 
ای دا با و دس مرا ربا 
دارویی مشکل راحل خواهد کرد. درحقیقت این 
داروها فعال کننده مغز هستند و بعضی از مراکز مغز 
رات مت برس اک رز وی شود اون 
داروها ارام کننده‌ولی فعال کننده‌هستند.زیراهرچه 
کودک رشد می کند مغز کودک نیز رشد یافته و 
پیشرفته‌تر می شود و رفتارها و عملکردهای وی 
سنجید ه‌تر می‌شود. بنابراین داروها مراکزی را که 
فعالیت کمتری دارد. فعال‌تر می کند و باعث رشد 
آنها می‌شود و اگر دارو مصرف نشود. رشد مغزی 
کودک به صورت هماهنگ نخواهد بود و مطابق ان 
به دلیل رفتارهای ناپختەاش شخصیت او نیز تحت 
تاثیر فرار می گیرد و مشکل ثانویه ایجاد می شود به 
نحوی که دائماباید بهاو تذ کر داده‌شو د و موردانتقاد 
قرار گیرد. درحالی که کودک متوجه مشکل خود 
نیست و احساس می کند نمی تواند فرد خوبی باشد و... 

بنابراین اگرچه عده‌ای ازاین کود کان بابزر گترشدن 
بهبود می‌یابند. اما از آنجا که عده دیگری از آنها در این 
فاصله زمانی آسیب د بد هو از نظر خانواد گی شخصیتی. 
تحصیلی و غیره مشکل پید امی کنند. توصیه می شود که 
برای درمان هرجه زودتر این کودکان. اقدامات لازم 
کے مت 


ب ۔حکم دیە و ضرر و زیان ناشی از جرم که جنبه 
مالی داشته و جزء حقوق شاکی و قابل اجرا است و از 
ماترک متوفی برداشت خواهد گردید. 

سئوال: درباره عفو عمومی و خصوصی توضیح 
دھید. 

پاسخ: در قوائین حاکم از جمله قانون اساسی و 
سایر قوانین دو نوع عفو پیش‌بینی گردیده است. که 
بت رٹ ی رده اس ی کو 
که با تصویب قوه مقننه صورت می‌گیرد. 
است که ایشان می‌توانند. مجرمین را از مجازات عفو 
و یا در مجازات انها تخفیف دهد که معمولا از طریق 
کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه با پيشنهاد 
ریاست قوه قضائیه به مقام معظم رهبری و موافقت 








انجه مر دان راداو کت می کند مه 


فضت است 


٭ذاطتون 





ہکم 


کت اما نه؛ * پیشتر 


مرخصی ۰ ابا خی یی کت 
تلفنگرامی را ارسال کرد: «اخیرا و ظرف دو هفته گذشته 
پارازیت‌هایی رو ی امواج راد یویی این مر کزبیسیم مشاهده 
شده است. پس از پیگیری موضوع توسط متخصصان این 
واحد» مشخص شد که حد ود احتمالی ارسال امواج مذکور 
باید در منطقه تحت نظر جنابعالی باشد. که با توجه به 
فاصله کم هوایی این مرکز با منطقه شماء امواج در این 
واحد مشخص شده و قطعا پارازیت‌هایی قوی‌تر را باید 
در بیسیم‌های شما دریافت نمود. مساله را پیگیری کرده و 
LC oS‏ 

و اما مفهوم تلفنگرام مذ کور به زبان ساده این بود؛ در 
حوالی منطقه تحت پوشش کلانتری‌هاء یک مرکز راد یویی 
غیرمجاز فعالیت دارد که به احتمال فراوان «شنود» کلیه 
پیامھا را انجام می‌دهد. 

موضوع را که با بچه‌ها درمیان گذاشتم. همگی ان را 
تایید کردند. سروان صادقی گفت: «تا حالا چند مرتبه 
هنگام پیام برای گشتی‌های خیابانء پارازیتهای چند 
ثانیه‌ای را مشاهده کردم » استوار هم گفت: «دقیقاً هر 
کک ارسال ميشه که 
مربوط به خلاف‌های بزرگ و سنگینه» این پارازیت‌ها 
شروع میشه...) 

عصبانی شد م و گفتم:«نیروهای‌ماراببین...هر کد امتون 
چند با رچنین چیزی رامشاهده کردین و گزارش ند ادین... 
شد یکمرتبه من چهار روز برم مرخحصی و وقتی بر گشتم 
از دماغم درنیاد... این زشت نیست که مرکز فرماند هی 
به ما بگه که در منطقه تحت حفاظت ما «امواج رادیویی 
مزاحم» و جود داره؟) 

سروان‌صادقی به آرامی گفت:«د راینکه شما -یعنی من و 
استواروحتی گروهبان پورهمت -کوتاهی کردیم تردیدی 
وجود نداره و آماده هرگونه تنبیهی هم هستیم اما...» 

-اما چی...؟ آبروی من رفته و شمامیگی اما؟ معلومه 
که جریمه‌تون‌می کنم... هر کدامتان‌به "ماه تاخیردر گرفتن 
درجه محکوم میشین...) 

استوار حرفم را قطع کرد و پا کوبید و گفت: «ولی شما 
نگذاشتین حرف سرگرد تموم بشه کلانتر... درسته که ما 
کوتاهی کردیم. امام کز بیسیم هم کملطفی کرده که توی 
نامه‌اش به گزارش محسن اشاره نکرده... چون اولین کسی 
که‌این موضوعرو -چون‌شمانبودی-به فرماندهی گزارش 
کرد محسن بود... راستش رو بخواهید ماهم موافق نبوديم 
امامحسن اعتقاد داشت که تماس‌های‌ماداره «شنود) ميشه 





و واسه همین برای آنها گزارش ارسال کرد... 

یکمرتبه | تشم سرد شد و روبه محسن -که کنار پنجره 
ساکت نشسته بود - گفتم: (پس چرا تو حرف نمی‌زنی 
و ساکتی ۱ و محسم رکه در این بیش از دو دهه هر کر 
نفهمیدم کی شوخی می‌کند و چه زمانی حرفش جدی 
است) از روی صندلی نیم خیز شد و گفت: «ترسیدم ریا 
بشه قربان...» 

بچه‌ها که عصبانیت مرا دیده بودند خنده‌شان را 
خوردند. اما من که احساس می کردم قصاص قبل از 
جنایت کرده‌ام برای اینکه فضا را ملایم کنم» رو به محسن 
کردم و پوزخند زدم و گفتم: «همین حضوعات منو کشته 
يسر...) ا بار بچه‌ها پرصدا زدند زیر خنده تا من هم 
راحت بگویم: (منو ببخشین... کمی تند رفتم) و بعد با 

درا انجام دھیم. 

(مھندس شهرابی» همان متخصص (ردیابی) بود که 
مر کز برایمان فرستاد. جوان بااستعدادی بود که مدرک 
اکر تکاس را از دانشکام ف السه کر فته برد ویس از 
باز گشت به ایران با نیروی انتظامی همکاری می کر د. 
کوچک بود روی زانو گذاشت و داخل ماشین نشست و 
شروع کرد:(سمت چپ... حالا سمت راست... مستفیم... 
26 ھ شبیه بهخانههایی که 
از پدر به فرزند ارث رسیدہ - که بعدا معلوم شد دقیقا 
همینطوراست -جلوی در پارک کرد یم و مهند س شهرابی 
گفت: «مطمئنم مرکز شنود این جاست» سری تکان دادم و 
گفتم: «فقط استوار کریمی که لباس شخصی پوشیده اینجا 
وامیسه و زنگ می‌زنه» ما هم با ماشین کلانتری پایین تر 
می‌ایستیم تا ببینیم مشکلی پیش میاد یا نه؟» 

واین بهترین کاری بود که انجام دادیم چرا که متهم» 
نوجوان ۱۳ ساله‌ای به نام بابک بود که از نبودن پدر و 
مادرش استفاده و با دستگاهی که خودش طراحی کرده 
بود پیام‌ها را شنود می کردا هنگامی که مشاهده کردیم 
لوازم او برای «استراق سمع» یک رادیولامپی قدیمی و دو 
رادیو ترانزیستوری کو جک است. همراه با حك «(کیت» 
و تعدادی «ایسی»های معمولی که همه را در مغازه‌ها 
می‌فروشند. مهندس شهرابی با حیرت گفت: «این بچه 
نابغه است»! نابغه کو چک اماء گوشه اتاق نشسته بود و 
این کاررو می‌کردی؟» صادقانه و گریه‌کنان گفت: «فکر 


۳2 
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پلیس‌ها به هم چی میگن؟) 

درحد فاصل زمانیکه‌استواربه‌پد ربابک 
زنگ زد. محسن گفت: «هر برخوردی که 
ام ےت 
همینطور که مهندس شهرابی میگه بابک 
یک نابغه است» کمکش کن کلانتر که اذیت 
نشه»! خودم نیز همین فکر را می کردم. به 
همین خاطر موضوع رابه گونه‌ای با پدرش 
رکه از ترس داشت سکته می کرد که مبادابه 
جرم خرابکار دستگیرش کنیم) مطرح کردم که 
فرزندش کمک کند. بعد هم موضوع رابا یکی از مقامات 
امنیتی در میان گذاشتم و با رضایت ایشان قرار شد یک 
جریمه نقد ی شامل بابک شود بعد هم تحت نظر «مهند 
کے فعالیت‌های آموزشی را آغاز کند. 
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(دست تقدیر یعنی همین... یک بچه دوازده. سیزده 
ساله دوتاسیمرو به هم وصل می‌کنه و یکمرتبه یک بیسیم 
می‌سازه! بعد هم یک آدم خوب مثل کلانتر به پستش 
می‌خوره و داخل مسیری قرار می‌گیره که زند گی‌اش 
عوض بشه (محسن اینها را گفت و چشمکی به 
زد و رو به استوار ادامه داد) تازه یک چھارم سن تورو هم 
داره کریمی... اون جی ميشه و تو جی شدی...؟) استوار 
0 ہ" 
اینکه خودت نوه انيشتین و ابوعلی سینا هستی...؟) 

کل کل بچه‌ها رایک خبر تلخ به‌هم زد.سر گرد صادقی 
ساعت ٩شب‏ اینگونه گزارش یک قتل راداد:«جوانی ۲۶ 
ساله به نام همایون یکساعت قبل مهمان یکی از دوستانش 
به نام (فریبرز» ميشه. فریبرز ۱٩‏ ساله که با خواهر ۲۳ 
ساله‌اش «فرزانه» بصورت مجردی زندگی می کردن» 
وقتی با همایون به خونه می رسند» سوئیج ماشین دوستش 
رامی گیرد تا فرزانه رابه منزل عمه‌شون برسونه که شب 
اونجا بمانه» اما وقتی برمی گرده خونه با جنازه همایون 
روبروميشه که«شيشه ماءالشعیر) توی دستش بوده‌ووسط 
ای اه ره سر مت تحت ای همان 
لحظه مشغول گشت زدن بودیم که دیدیم فریبرز جلوی 
در خونه‌اش داره می‌زنه توی سرش و فریاد می کشه و... با 
مشخص شد ن موضوع. گروهبان‌راد رمحل قتل گذاشتم و 
چون فاصله نزدیک بود خودم راباسرعت به اینجارساندم 
تاشمارادر جریان بگذارم.» 

از پشت میز برخاستم و گفتم: «من و محسن میریم به 
محل قتل» توهم سر گرد به پزشک قانونی و با زپرس ویژه 
قتل زنگ بزن و ماوقع را تعریف کن...» 
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از وضعیت ان خانه هفتاد متری مشخص بود که 
مجردی است. فریبرز داخل اتاق خواب و روی تخت 
نشسته بود و اشک می‌ریخت. جنازه نیز وسط پذیرایی 
روبروی تلویزیون افتاده بود. از وضعیت ظاهری و رنگ 
پوست جنازه به نظر می‌رسید که مسموم شده است؛ با 
زهری قوی که -احتمالا -داخل ماءالشعیر بوده. حالاسوال 
این بود که آیا همایون خود کشی کرده یا به قتل رسیده؟ 
به سراغ فریبرز - که خواهی نخواهی متهم رد یف اول بود 
-رفتیم.او که حیلی بی تابی می کرد با دیدن ما پرسید: (شما 
هم فکر می کنین توی ماءالشعیر زهر بوده درسته؟) 


بتواند به 





سری تکان دادم و پرسیدم: (شما فعلا سوالاترو 
جواب بده اقافریبرز... واسه چی امشب همایون‌رو به 
خونەات دعوت کردی؟) 

فریبرز که از شدت تاثر کنترل اعصابش را از دست 
داده بود یکمرتبه بسوی من هجوم آورد وبی آنکه متوجه 
موقعیتش باشد با مشتهای گره کرده فریاد زد: 

-چرااینطوری از من سوال می کنین؟ فکر می کنین من 
کان ا مادو وک ن نگ رر یت هاون 
برادر من ہود...رفیق من بود... شماحق ند ارین... 

محسن مجبوربه مد اخله شد و انگشتانش رااند اخت‌دور 
مشتهای فریبرز و درحالی که فشار مختصری داد -طوری که 
پسر جوان زانوزد وآخ گفت و حرف محسن راشنید -مودب 
باش پسر خوب... و اگر یکمرتبه دیگه مشتهات‌رو طرف 
کلانتر گرفتی اون وقت برات گران تمام ميشه...» 

فریبرزبه خر دا مد وسری تکان‌داد و گفت:(ببخشین.... 
منوببخشین...نمی‌فهمم دارم چیکارمی کنم... خرهمایون 
خیلی برام عزیز بود و شما میگین...» ۱ 

به محسن اشاره کردم که یک لیوان اب برایش بیاورد 
و گفتم:«من هیچی نگفتم پسرجون... پس برای اینکه به ما 
ثابت کنی بیگناهی سعی کن ارام باشی و جواب سوالات 
را بدهی...» فریبرز لیران آب را لاجرعه نوشید و گفت: 
«همایون هر چند وقت یکبار پیش من می‌آمد. ما از دوره 
دبیرستان با هم دوست بودیم البته او چند سال از من 
بزرگتر بود. ولی خیلی با هم صمیمی بودیم و رفاقتمان 
تاالان هم ادامه پیدا کرد... قرار بود با هم شرکت بزنیم... 
او می‌خواست با خواهرم ازدواج کنه... خدایا جواب 
«فرزانه‌رو چی بدم؟) مشغول ادامه بازجویی از همایون 
بودیم که دکتر «پزشک قانونی» آمد و با معاینه اولیه گفت: 
زمر فوی بوده... آونقدر قوی که مقتول فقط با خوردن 
یک جرعه به | خر خط رسیده...احتمال خو د کشی کمه... به 
او حاط کہ اکر کسی بعر مد ودای کل با نامه 
به جا می‌گذاره یا لااقل زهر راداخل لیوان می ریزہ و بعد 
سے رھ نظر هن اند که قاتل جره نهر را دا 
ماءالشعیر ریخته تا تلخی‌اش در وهله اول معلوم نشه...» 

بعد از شنیدن نظریات دکتر از فریبرز پرسیدم: 
(ماءالشعیر را کی به همایون تعارف کرد؟» او هم سری 
تکان داد و گفت: (هیچکس... منظورم اينه که همایون 
با ماشینش آمد دنبال من و دوتایی رفتیم تا فرزانه‌رو از 
دانشگاهش برداريم به خونه که رسیدیم اول قرار بود 
همایون بمونه» بعد که من اصرار کردم قرار شد او بره 
داح وه وم هم ھا ما حو هرمز بسا مر 
عمه‌ام... یعنی هرشب که‌همایون می آمد اینجاهمین کاررا 
می کردیم تااو راحت باشه...» با این حساب وقتی او داخل 
خانه شده» ما نبودیم که بهش چیزی تعارف کنیم. ولی 
همایون انقدر با ما راحت بود که خودش بره سر یخچال 
و...) فریبرز سکوت کرد و محسن پرسید: «ماءالشعیر مال 
کی بود؟ شما؟) 

پسر جوان پاسخ داد:«نه...من از مزه اش خوشم نمی آمد. 
فرزانه‌ه رشب یک ماءالشعیرمی خورد.می گفت برای اعصاب 
خوبه... ایناهاش... داره میاد... من بهش تلفن کردم...» 

دختر جوان که قبلا از زبان برادرش خبر مرگ نامزد 
غیررسمی‌اش راشنیده‌بود. بر حلاف فریبرز خیلی آرام بود. 
اگرچه‌باد یدن‌جنازه‌همایون بغض‌اش تر کید امارفت توی 
آشیزخانه نشست و از من پرسید: «چطوری کشته شده؟» 





چون رفتارش کمی عجیب و شکبرانگیز بود. 
مخصوصا اینگونه پاسخش را دادم: «با خوردن ماءالشعیر 
شما که داخلش زهر ریخته بودن...» 

تصور می کردم ا هم مانند برادرش واکنش 
نشان دهد اما او به ارامی زمزمه کرد: «پس بالاخره کار 
خودش رو کرد... بهم گفته بود که داغ خونه مادرم راروی 
دلم می گذاره!» 

تعجب کردم و پرسیدم: ای واضح‌تر صحبت 
کنین ؟) 

و فرزانه گفت: «نایدری نامردم... او از روز اول هم 
بخاطر خونه پد رم که به ماد رم ارث رسیده بود با او ازدواج 
کرد امابعد از مر گ مادربرای تصاحب ان خانه یک مشکل 
داشت؛ مادرم خانه رابه نام من کرده بود. اما قیومیت مارا 
به ناپدری‌ام سپرده بود. با این حساب اگر من می مردم 
ناخودا گاه سر برادرم بی کلاه می‌ماند و تمام ارث من - 
که همان خانه بود -به ناصر (ناپدریام) می رسید! واسه 
همین نیز او اقدام به قتل من کرد... حسابش هم درست 
بود؛ می‌دانست که من هر شب وقتی از راہ می‌رسم یک 
ماءالشعیر می‌خورم. اما تقد یر همایون بیچاره این بود که 
در غیاب مابره سراغ یخچال و...» 

فرزانه بی صدا گریست و من پرسیدم: «مگر شما بهش 
گفته بود ین که قصد ازدواج با همایون رادارید؟» 

فر زانه آهی كشك وکا تفن اصلات و لتق 
اخطار کرده بودم که خانه را ترک کنه... البته یک دانگ 
از خانه به خودش می‌رسید و برای همین انجا را ترک 
نمی کرد اما من هفته قبل بهش گفتم حاضرم سهم یک 
دانگ او را بپردازم» قصدم این بود که ان خانه بزرگ را 
بفروشم.باهاش یک آپارتمان کو چک بخریم که سه‌تایی - 
من و فریبرز و همایون -با هم زند گی کنیم بقیه پول راهم 
می‌خواستم سرمایه تشکیل یک شرکت بکنم و برادرم و 
شوهرم با هم شریک بشن و... لعنت بر تو ناصر...!» 
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ناصر ابتدا زیربار نمی رفت. اما وقتی جواب ادارہ 
اانکشت کار ام و نشان داد که روی قسمت‌هایی 
از لوازم خانه - مانند دستگیره یخچال» قفل در ورودی 
و دستگیره در آشپزخانه - اثر انگشت او مشاهده شده 
ان وقت بود که ناصر اعتراف کرد: «من با بدبختی‌های 
اختر - مادر این دوتا بچه - ساخته بودمء حق من نبود 
که وقتی او نصف پول خانه را از من گرفته, منو بعد از 
مرگش اینطوری آواره کنه... به فرزانه همه اینها را گفتم» 
بهش التماس کردم که منو دربه‌در نکنه و... اما به خرجش 
نرفت. وقتی فکر کردم که انها می خواهند به قیمت دربه‌در 
شدن من خوشبخت بشن, تصمیم گرفتم حق‌ام رابگیرم و 
این حق فقط با کشتن فرزانه بهم می رسید... می‌دانستم که 
او شبها عادت داره ماءالشعیر بخوره واسه همین زهری 
قوی تهیه کردم و بعدازظهر که اونها سر کار بودن رفتم 
خونه‌شون و با مهارت زياد ریختم توی شيشه و بعد هم 
درش را کیپ کردم و... اما قسمت اون پسر بد بخت بود که 
بمیره تا منم برم بالای دار... 


گزارش کامل این جنایت را که همراه با متهم به 
دادستانی ارسال کردم محسن سری تکان داد و گفت: 
(ہعضی وقتها ادم بايد خدارو شکر کنه که مال و املاک 
نداره که دشمن هم داشته باشه! 


۵ 
rr EE, 


# انسان سالانه بیش از ۱۰ میلیون مرتبه پلک 
# یک گالن روغن سوخته می‌تواند تقریبا یک 
٥٦‏ رال ۳ 

۳ ناخن‌های اتاد دا تقریبا جهار ار 
ناخن‌های پا رشد می کنند! 

٤اد‏ حرف ٹا بیشتر از تمام حروف E‏ در 
کلمات به کار می رود در حالیکه حرف 2) کمترین 


SEE 


٭ خوردن یک عدد سیب اول صبح: بیشتر از یک 


فنجان قهوه باعث دور شدن خوا بآلود گی می‌شود! 

٭ دلفین‌ها هم مانند گرگ‌ها هنگام خواب یک 
چشمشان راباز می گذارند! 

٭ قد یمی‌ترین ادامسی که جویده شده. متعلق به 
۰ سال پیش بوده است! 

٭ اسکیموها هم از یخچال استفاده می‌کنند. منتها 
برای محافظت غذا در مقابل یخ زدن! 

٭ سرعت آب دهانی که هنگام عطسه از دهان شما 
خارج می شود حد ود ۰ کیلومتر بر ساعت است! 

# ۸دقیقه و ۱۷ ثانیه طول می کشد تا نور خورشید 
به زمین برسد! 

٭ در تایوان بشقاب‌های گندمی درست می‌شود و 
افراد بعد از خوردن غذاء بشفابشان راهم می خورند! 

را ای ٢ہ‏ از راز 
دارد! 

“+۳٣‏ ۹“ نس "۱۱ مت 
منحصربەفرد است! 

# تقریبا ۰ متر مکعب گاز هلیم می‌تواند یک 
انسان را از روی زمین بلند کند. 

# کرمهای ابریشم در پنجاه و شش روز هشتاد و 
شش هزار برابر خود غذا می خورند. 

# تیز پروازترین حیوانات جهان پرند گانی‌اند که 
(پرستوک)نامیدەمی شوند. پرستوک دم خاردار که‌در 
سار یر سار اسر یعس 
شصت کیلومتردرساعت پرواز کند وبابالاترین میزان 
سرعت یک قطار سریع السیر رقابت کند. 

#۶ کره‌مریخ‌باسرعت ۰ کیلومتردرساعت به‌دور 
یت مر 

# هرچه از مرکز زمین فاصله بگیریم نیروی جاذبه 
کمتر می‌شود. در نتیجه وزن کاهش می‌پابد. وزن 
فردی که در حط استواایستاده از وزن همین شخص 
در قطب شمال و جنوب کمتر است زیرادر حط استوا 
زمین برامده‌تر و در قطب هموارتر است این تفاوت 
وزن حدود پنج‌درصد است. 

# ظروف پلاستیکی تقریبا پنجاه هزار سال در برابر 
تجزیه و فساد مقاومند. 

# رشد کودک در هار بیشتر است. 

# یک چھارم خاک روسیه در سال پوشیده از برف 
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صعف و عسکنت است 
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باید از دست خودم خلاص می‌شدم. از وقتی 
شیرین را مجاب کرده بودم که نباید با فرامرز ازدواج 
کند. احساس وجدان‌درد بدی بهم دست داده بود. 
مدام فکر می کردم کار درستی نکردم.برای راضی 
کردن خودم. ردیف. ردیف بهانه قطار می کردم که 
فرامرز اصلا به درد او نمی خورد. اما ته دلم می‌دانستم 
نوعی بد جنسی و حسادت در این کار بوده... 

خالے جان هر وقت مرامی دید برایم دعای خیر 
می کرد که فکر این پسر رااز ذهن شیرین بیرون بردم. 
همه فکر می کردند من دلسوزدختر خاله‌ام بودم و در 
حقش خواهری کردم. 

امامن خودم که می‌دانستم چرااین کار را کردم!. 
فرامرز از دوستان قدیمی خانواده ما بسود. نزدیک 
چهل سال داشت و هنوزازدواج نکرده بود. هميشه 
از او حوشم می‌آمد. ولی او انگار به هیچ زنی در عالم 
توجه نداشست. وقتی همراه مادر و خواهرش به خانه 
مامی‌آمد. جوری رفتار می کرد که انگار اصلاقصد 
ازدواج ندارد و خانواده وافعی‌اش همین مادر پیر 
و خواهرش هستند. هر کس صحبت ازدواج رابا او 
مطرح می کرد جواب فرامرز واضح و روشن بود: 

"من قصد ازدواج ندارم." 

سی و سه ساله بودم و هنوزازدواج نکرده بودم. 
موقعیت و شرایط سنی هردوی ما خیلی به هم می خورد 
و گاهی حتی به این فکر می افتادم غيرمستقيم به او 
بفهمان م که من مشسکلی با زند گی کردن بامادر و 
خواه رش ندارم... اما هیچ وقت چنین دریچه‌ای باز 
نشد. تااینکه شیرین به واسطه شغلش مراوداتی با 
فرامرز پیدا کرد. درواقع شوهرخاله‌ام از او خواسته بود 
به شیرین کمک کند تا کار مناسبی بیدا گند 

توی همین رفت و آمدهابود که شیرین برایم از 
عشق و علاقه‌اش به فرامرز گفت. اولش با خونسردی 
به حرفهایش گوش می‌دادم. می‌دانستم فرامرز از آن 
مردهایی است که هرزنی می تواند به او علاقه‌مند شود 
ولی خیالم راحت بود که اولااختلاف سنشان زياد بود و 
دوم اینکه» فرامرز اصلابه فکر ازدواج نبود! 

باخیال راحت. به حرف‌های شیرین گوش می دادم 
تااینکه یک روز سراسیمه به خانه‌ ما امد وبه من 
گفت: 

- فرامرز از من خواستگاری کرده... ۱ 

انگار دنیا روی سرم خراب شده بود. اصلاباور 
نمی کردم. دلم می حواست یقەاش رابگیرم و مجبورش 








کنم اعتراف کند که همه این حرفها توهمات خود 
اوست... این همه سال فرامرز به من نزدیک بود. ولی 
هرگز نتوانستم به او ابراز علاقه کنم و یا توجه‌اش را 
جلب کنم. حالا شیرین» یک د ختربچه ساده دست و 
پاچلفتی. این کاررا کرده بود. اولین برخوردم بسیار 
خشن و تند بود. به شیرین گفتم: 

-خحجالت بکش. او ۱۵ سال از تو بز ر گتراست. توی 
خانواده ما دخترها اینجوری شوهر پیدا نمی کنند... 

شیرین خودش راجمع کرد و هیچ نگفت. 
روزهای بعد که موضوع جدی‌تر شده بود. دیگر همه 
مخالفتشان را اعلام کردند. اختلاف سنشان خیلی بود. 
شوهرخاله‌ام برای شیرین خیلی ارزوها داشت که به 
دست فرامرز براورده نمی شد. همه از من خواستند او 
رامنصرف کنم و من این کاررابه نج واحسن انجام 
دادم» هزار دلیل و برهان برایش چیدم ا وصلت 
منصرف شود و جواب منفی به فرامرز داد. 

همه از من متشکر بودند که این کار را انجام دادم. 
شیرین دل‌تنگ بود. فرامرز که برای اولین بار به فکر 
ازدواج افتاده بود» سخت مغموم بود. ولی من سعی 
می کردم خودم رااینطور راضی کنم که بهترین کار را 
انجام دادم... 

وقتی همه ابهااز اسیاب افتاد. تازه بد حالی من 
شروع شد. . توی زند گی ام هیچ وقت بد کسی را 
نخواسته بودم و اب بن بار می‌دانستم که چه دروغ‌هایی به 
شیرین گفتم تافرامرزرا از ذهنش دور کنم. هر چند با 
گذشت زمان. همه این ماجرارافراموش کرده بودند» 
ولی من نمی‌دانستم با وجدان زخمی‌ام چه باید بکنم. 

بالا خره تصمیم گرفتم بروم پیش یک مشاور و در 
این مورد با او صحبت کنم. احتیاج داشتم بایکی درددل 


مه 7 
الاعات ی گار ۳۳.۳ 


کنم و چه کسی بهتر 
از یک مشاور غریبه! 

سفره دلم را برایش باز کردم. اما فقط با 
حرف زدن حالم بهتر نمی شد . وقتی می دیدم نظر همه 
نسبت به فرامرزعوض شده واین نگاههای سنگین 
واقعا منصفانه نیست. دل آشوب می‌شدم. 

مشاور به من پیشنهاد داد. برای خلاصی از این 
رنج بروم و همه واقعیت رابه خانواده بگویم» ولی مگر 
این کار اسان بود؟! حتی فکرش مرا می‌لرزاند. انقدر 
دلواپس شدم که دیگر پیش آن مشاور نرفتم. اما حق با 
او بود. باید همه چیز رامی گفتم. رفتم سراغ مادرم و به 
او گفتم چه دختر بد جنس و حسودی دارد. مادر لرزه 
بے تنش افتاد. تهمت‌های بدی بے فرامرز زده بودم... 
مادر وادارم کرد از فرامرز عذرخواهی کنم و کل ماجرا 
رابرایش تعریف کنم و من به اصرار ماد این کار رادر 
کمال سختی انجام دادم... گفتنش خیلی خیلی سخت 
بودامابه آرامش بعدش می‌ارزید. ان‌گار به یکباره 
سبکبال شد م» ولی همان شب فرامرز به من تلفن کرد و 
از من خواست به همه بگویم چه دروغ‌هایی پشت سر 
او گفته‌ام. گفتم این را از من نخواه... گفت. چرا؟ باید 
آبروی مرا به من بر گردانی! 

هر روز به من زنگ می‌زد. التماسش می کردم این 
رااز من نخواهد و بالاخره تهدیدم کرد که اگر خودم 
این کار رانکنم. می رود و واقعیت رابه همه می گوید... 
دل به دریازدم و رفتم سراغ شیرین... گفتنش به شیرین 
کمی اسان‌تر شده بود. چون قبل از ان به ماد رم و فرامرز 
گفته بودم. شیرین که در شرف ازدواج با مرد دیگری 
بود. از دستم خیلی عصبانی شد. ولی راحت توانست 
مرا ببخشد. حالا مانده بود خاله و شوهر خاله‌ام... 

بے آنهاهم گفتم و دست آخریک روز به‌دیدن 
مادر فرامرز رفتم و از او عذرخواهی کردم که با آبروی 
پسرش بازی کردم. پیرزن بیچاره خوب به حرفهايم 
گوش داد و با مهربانی گفت: 

-تو کار خیلی بدی کردی ولی همین که به کار 
بدت اعتراف می کنی نشان می دهد چقدر روح سالم 
وپاکی داری. ادم‌ها کمتر می‌توانند برای صیقل دادن 
به روحشان اینطور به گناههایشان اعتراف کنند... تو 
این کار را کردی و پاکی وجدانت را حفظ کردی. پسر 
من دیریا زود بی گناهی خودش راثابت می کرد و برای 
همه همان فرامرز سابق می‌شد. 

من دراین مورد شکی نداشتم ولی اگراین کار به 
دسست توانجام نمی شد و گذشت زمان کار خودش را 
می کرد باید بارسنگین گناهت رابه دوش می کشیدی» 
اما تو تاوان اشتباهت رابه دست خودت پس دادی 
و مطمئن هستم ه رگز در زندگی این کاررا تکرار 
نخواهی کرد... 
این بزرگترین درس زند گی من شد.س‌الها بعد 
انقد ر به مادر فرامرز نزدیک شدم که نصایحش را مثل 
ری با وم هرا دافت رت فرسال بعذاز 
این ماجراء فرامرز از من خواستگاری کرد و ما زند گی 
مشترکمان راشروع کردیم. 








مشاور خانوادگی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارش نبه ها از ساعت ۹ الى ۱۱ پنج شنبه ها مشاور 
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مشکلات دو طر فه 

سرکار خانم (ز) از همدان طی ارسال نامه‌ای» 
شرح مفصلی از مشکلات خود ارائه کرده‌اند 
که در این ميان دو مشکل اساسی. بنا به قول 
خودشان ایشان را مستاصل کرده است. یکی 
در داخل خانواده, که ایشان خود را از جانب 
خانواده تحت فشار می‌دانند و بدرفتاری مادر به 
انضمام وظایف بیش از حد سانشان 
را به فکر انداخته تا هرچه زودتر زند گی مستقل 
خود راآغاز کند و حال بدین منظور ایشان با 
کسی آشنا شده که ظاهرا قصد ازدواج با او را 
دارد. اما خانم (ز) از رفتار او هم به تنگ آمدہ 
و درواقع این اميد به نجات هم اهسته اهسته 
برایشان به یام تبدیل می شسود و از اين‌رو این 
دوشیزه محترم و بسیار بردبار از ما تقاضای 
کمک فکری کرده‌اند. 


به سوی امید و امید واری 
سر کار خانم (ز) از همدان: 
قد ر خود را بد انید 

نخستین مطلب مھمی که برایتان شرح می دهم» 
این است که باید قدر خود را بدانید و ارزشھایتان را 
دوک کند. 

من از لابلای نامه شماء متو جه شد م که به هیچ و جه 
نسبت به خود تان قد رشناس نیستید وحتی دستاوردها 
و کارهای نسبتا بزرگی را که انجام داده‌اید ارزشمند 
نیافته‌اید. کجا می توانیم دختری را پیسدا کنیم که در 
شش سالگی, مسوولیت کامل بزرگ کردن خواهرش 
رابرعهده گیرد؟ به علاوه به دلیل مشکلات روحی 
ماد این مسوولیت اهمیتی دوجندان دا می کند. 
کجامی توانیم کود کی را پیدا کنیم که با اختلاف سنی 
یه ات راہ سی کو اور 
اعتلاف رادرک کنل بلکه تر جمان مناسبی مان پدر و 
مادرش باشد؟ و سرانجام کجای دنیا دختری ۲۰ ساله 
را می‌توان یافت که نه‌تنها دغدغه خود. بلکه دغد غه 
اطرافی‌ان. برادں خواهر و پدر و مادر را در ذهن ودل 
دارد و می‌خواهد در رفع مشکلات آنها کوشا باشد؟ 

تمام این احساس مسوولیت‌ها از جانب شمابه من 





یک موضوع را حوب القاء می کند و آن هم این اسست 
که شما می خواهید بهتر باشید و زند گی بهتری داشته 
باشید اما شاید درانتخاب راہ مناسب برای چنین 
مقصودی د جار اشتباه شده‌اید. این درست است که 
درشش سالگی برای شماء مسوولیت اداره یک نوزاد 
بسیار زود تر از زمان مناسب بود. این هم درست است 
ضر اط .جانا ماه یه دنا سسکا تا یوار 
تحت تاثیر او قرار داشسته است؛ اما همه اینها برای شما 
تجربه‌ای بسیار گرانبها است و می توانید بعدا از آن در 
بسیاری از موارد استفاده کنید. 
نیاز به بر نامه ر یزی 

شمااکنون که بیست سال دارید باید برای اینده 
وزند گی خود برنامه‌ریزی کنید و هیچ چیزرابه 
امید شانس و اقبال رها نکنید. قبل از هر چیز اینده 
خودتان رادرنظر بگیرید واینکه چه نوع اینده‌ای 
برایتان اهمیت دارد. در درجه اول این شخصی که 
شما برای ازدواج درنظر گرفته‌اید. اگرچه از نظر سنی 
کال از مان کر انکر شا ما سے نات 
ها تست ا ابي ست 
بلکه برعکس جوانی اسست که برای یک زند گی آنهم 
مملواز مسوولیت قابل اعتماد نیست. درواقع از کلام 





شمابرمی‌اید که خود تان هم متوجه این موضوع مهم 
وقابل اعتماد نبودن او شده‌اید. اما اورادرشرایط 
کنونی تنها راہ فرار از زند گی خانواد گی که دلخواه 
شمانیست. یافته‌اید و بدین وسیله می خواھید از این 
زند گی که از آن دل حوشی ندارید. فاصله بگیرید. 
لیکن زهی خیال باطل» چرا که حتی در ازدواج با او 
هم خودتان را در شرایط گیج کننده‌تر و شاید هم 


شمابدون تردید دچار مشکل روحی است و درگیر 
شدن با اوو یا جواب دادن به اوه نه‌تنها مشکل راحل 
نمی کند. بلکه زند گی را بر همه تلخ می کند. در عوض 
سی گی کدرا من کالات از کوک ماس 
برایش باشید. هرچه باشد او یک مادر است و شما 
هم روزگاری یک مادر خواهید بود و آنگاہ متوجه 
می‌شوید که تا چه اندازه رفتار کودکان برایتان اهمیت 
دارد. یسک جریان مهم دیگر که حتم ا باید از آن آگاه 
شوید. این است که امکان بسیاری دارد که مادرتان 
برای جلب توجه اعضای خانواده نسبت به خودش 
بے یں رفتارهایی هي او طیسسالهای 
زند گی خود با پد رتان این احساس رابه دست اورده 
که نمی تواند تو جه او و یاسایر افراد خانواده رابه خود 
خلت کات 

البته قسمت عمدہ این مشکل به دلیل اختلاف 
سنی ۲۵ ساله او با شوهرش. یعنی پدر شما است. 
درواقع آنها از آنجا که متعلق به یک نسل نیستند توان 
درک یکدیگر را ندارند و این فقدان توان» آن کس را 
ک خر الال انیت تیم عتاب بی ده و شمان گار 
شرایط ادامه پیدا کندء به یک ناهنجاری روحی تبدیل 


۳ 
۰ 


وتان , 
درحقیقت مادرتان اکنون شدیدا تحت فشار 
شسرایط روحی است و من توصیه می کنم که حتما 
او رادر شهر خودتان نزد روان‌شناس برده و ترتیب 
مداوای او را بد هید. 
در خاتمه بايد به شما گفته شود که با توجه به 
تجربیات گرانبهای شسما و با عنایت به لک تقریبً 
همه زند گی را در برابر خود دارید. فقط سعی کنید 
تابا اتخاذ تصمیمات درست و به دور از احساس. 
زند گی تان رابه سوی ایندہ و برای اینده متحول کنید 
وضمن توجه به سایر افراد خانواده بویژه ماد رتان و 
ترتیب درمان او خود تان هم با هد فمندی و احساس 
مسوولیت که دران خبره شده‌اید و با انتخابی درست 
برای ازدواج به سوی آینده حرکت کنید. 
موفق و پیروز باشید 


یک پاسخ کوتاه به سرکار خانم ؟؟از ؟؟ 
به ارتباط پایان دهید! 
خانم محترم در جملاتی کوتاه بايد به 


شمابگویم که اصولا یک رابطه باید منطقی و 
هد فمند باشد و رابطه‌ای که شما از ان شرح داده‌اید 


نے درحال و نه در آین ده نمی تواند به نتیجه‌ای منطقی 
برسد. ضمن آنکه می تواند برای اطرافیان خود تان و هر 


باید در انتظار موقعیت مناسب باشید و تاچنین ا کس دیگری که بااین رابطه آشنایی دارد» دردسر ایجاد کند 


موقعیتی رابه دست نیاورده‌اید. خود تان را 
در شرایطی چون از چاله به چاه افتادن قرار 
ند هید . 
در کت مشکلات 
اما در مورد پدر و بخصوص مادر خود. 
یکی از وظایف شما به عنوان عضو موثر 
خانواده. درک سکاو آنها است. مادر 


الاعات ہش کی ارو ٣٣٣۳‏ 


وباعث بروز مشسکلات زیادی درزند گی‌ها بشود وبیشتر 
از همه این خودتان هستید که از این رابطه متضرر خواهید 
شد چرا که شما هم اینده‌ای دارید و به این اینده امید وارید. 
ایا حقیقت نیست که این امید واریهارااز خود بازستانید و یا 
خود تان رااز امید و فکر فردای بهتر که از شیرینی‌های زند گی 
است» محروم کنید ؟! 


موفق و پیروز باشید 


ھ* ۰ 


وڼ لا 


چ ۵ ۰ 


۹ 
دی هه 


مار دجه حخ ناسناسی است 


ماجراهای 
خواستگاری 


از: کوروش کاشانی 





شمارش معکوس شروع شده بود. افشین بالآخرہ 
داشت به آن گنج بزرگ دست پیدامی کرد. همه فامیل 


| می دانستند که آقاجون همه اموالش رابه نام افشین کرده 


است... از بین یازده نوەاش فقط یکی از آنها یسربود و 
نورچشمی آقاجون... 

از بچگی می دید یم که چقد ر بین او و بقیه فرق گذاشته 
می‌شود. مادرم سه بار شانسش را امتحان کرد که شاید 
صاحب یک فرزند پسر شود و مورد توجه اقاجون قرار 
بگیرد. ولی بخت با او یار نبود!! 

پدربزرگ ما یکشبه پولدار شده‌بود. یک کشاورز 
ساده که زمینها را به امان خدا ول کرد و به تهران آمد که با 
مارک کی کا ولآ لاجد سل هو ی داد 
بودند همه زمینهایش کاربرد مسکونی پیدا کردہ و کلی 
خریدار دارد. 

پدربزرگم از آن موقع به عنوان یک سرمایه نهفته مورد 
توجه بود. عروسهابه او احترام می گذاشتند دامادها در 
خد متسش بودند و از همه مهمتر رقابت شد ید ی برای 
داشتن فرزند پسر بین همه افتاده بود تا توجه آقاجون را 


Ê‏ به خودشان جلب کنند. 


ی کر 
می کرد ثروتمند ترین مرد تهران است.وقتی بابقال و 
قصاب محل حرف می زد. خیال می کرد همه مال دنیا 
مال او است. حاضر نبود حتی یک وجب از آن زمین‌ها را 


بفروشد. هر چند وقت یکبار می‌رفت پرس و جو می کرد و 
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-ھیچ کس حرفم را باور نمی کرد... مادرم می گفت: 

-اخر کسی به خاطر یک موضوع به این ساد گی هم 
طلاق می گیرد؟ 

-مادر ساده هم نیست. من دارم عذاب می کشم. بهتر 
اسست قبل آزاینکه بچه‌ای بیاید و یا عمرمان را تلف کو 


حق می دادم که برای مادرم بسیار سخت باشد. با آن 


همه ذوق و عشق جهیزیه‌ام را تهیه کرده بود. عروسی‌مان 


بسیار مجلل برگزار شد و روزی هزار بار خدا راشکر 
من د چار مشکلات جدی با مجید شده بودم... قبل از 








تا می‌فهمید قیمت زمینها باز هم رفتهاند ولا باذوق به همه 
می گفت که چه رقم قابل توجهی ثروت دارد!! 

پدرم و عموهایم همگی زند گی کارمندی بسیار 
ساده‌ای داشتند. شوهرعمه‌هايم راننده تاکسی و تراشکار 
بودند... زند گی‌هایمان خیلی ساده و پرمشغله بود. گاهی 
لنگ خرجی خانه می‌شدیم. گاهی صاحبخانه جوابمان 
می کرد و عزامی‌گرفتيم که به کجا نقل مکان کنیم. اما در 
هیچ کدام از این شرایط اقاجون حاضر نشد یک وجب از 
آن زمینها را بفروشد و هميشه می گفت: 

سای زمینها مال افشین است. 

از شما چه پنهان» همه فامیل از افشین بد شان می آمد 
چون درواقع رقیب همه مابود... حالا بعد از این همه سال» 
آقاجون‌در ۸۶سالگی سکته قلبی کرده و ناخوشی اش 
جدی شده بود. 

افشین هم کار و زند گی‌اش رارها کرده‌بود وشب 
وروزازاو مراقہست می‌کرد.بقیه حتی‌احوالی ازاو 
نمی پرسید ند. حس می کرد ند این پیرمرد به هیچکد ام 
از انها علاقه‌ای ندارد. بین نوه‌های دختری فقط من بودم 
که می رفتم تر و خشکش می کردم که بعد با هم دعوایمان 
می گرفت و برمی گشتم خانه!... 

اززبان‌داری من کلافه‌شده بود. همه حرفهایی که بقیه 
روی گفتنش را نداشتند. من به‌راحتی به زبان می‌آوردم. 

اقاجون بداخلاق‌تر هم شده بود و هیچ کس حوصله 
اورانداشت.درهمین حین افشین ازمن خواستگاری 


اولین بار در ماه عسل بود که از رفتار مجید شوکه 
شدم... رفته بودیم شمال ویلای دایی من... هوا سرد بود 
و توی شهرک هیچ کس نبود. 

در همان بدو ورودمان مجید گفت: 
اول راهمانجا بمانيم. دیروقت بود و خسته بودم. مجید تا 
صبح بید ار بود و نمی خوابید. بهانه می‌آورد که در مکان 
جد ید نمی تواند خوب بخوابد. روز بعد به اصرار او به 
یک هتل رفتیم. از اسانسور هتل استفاده نکر د. مخصوصا 
وقتی خودش تنها بود. به من می گفت تر جیح می‌دهد از 
پله‌ها بالا و پایین برود. 

این رفتارش کمی غیرعادی بود. ولی من همه این 
رفتارهارابه حساب متفاوت بودن ادمهامی گذاشتم و 

روال عادی زند گی مان که شروع شد متوجه 
تفاوتهای بیشتری در مجید شدم. فهمیدم از ارتفاع 


الاعات ی ۳۶ ارہ ۱6 





گنج فار ون رارها کرد تابه من برسد 






کرد... به نظر پدر و مادرم اتفاق بدی نبود. چون به هرحال 
ارث بزرگ آقاجون به من هم می‌رسید ولی بقیه فکر 
می کردند این زیرکی من بوده که ميان این همه دختر 
خانواده افشین به من علاقه‌مند شده.نمی‌دانید که چه 
حرف و حد ینهایی می گفتند. اما من بی اهمیت به همه این 
حرفھاء جواب منفی خودم را اعلام کردم. افشین که انگار 
یک دل نه صد دل عاشق من شده بود» یافشاری می کرد. 

آقاجون با آن حال خرابش تاا زاین ماجرا باخبر شد 
افشسین را تهدید کرد که اگر بامن ازدواج کند. ثروتش 
رابه او نمی‌دهد. 


م 


۱۱۱۳۲۴ 


پرده خانه را وصل کند. می گفت وقتی بالای صندلی 
می‌ایستد؛ سر رگیجه می گیرد. حرفش را باور کردم اما 





افشین عاشق پیش قید ارث رازد. اماپدرومادرش 
طاقت این حماقت بچەشان رانداشتند. 

چشمتان روز بد نبیند. با وجود اینکه من جواب رد 
داده بود م همه نگاههای پرخشم به من خیرہ بودند. پدرو 
مادرم ناراحت بودند که چرا جواب رد داده‌ام پدربز رگم 
عصبانی بود چرا کاری کردم که افشین عاشق من شود! 
بقیه خانواده هم نگاههای معناداری به من می کردند که با 
نیرنگ افشین را وادار به خواستگاری از خودم کرده‌ام!! 

خلاصے از همه طرف مورد خشم و انتقاد قرار 
می گرفتم و نمی‌دانستم جواب این همه اعتراض راچه 
بدهم.بالاخره یک روزرفتم سراغ پدربزرگم ورک و 
پوست کنده همه چیز رابه او گفتم. به او گفتم که هیچ 
علاقهای به نوه لوس و ننرش ندارم. همه آموالش هم 
پیشکش خودش» ولی اح باشد که بع از کی هیچ 
کس حتی یک خدابیامرز هم به او نمی گوید... 

برایش واضح و روشن توضیح دادم که بچه‌هایش نه 
از زن ده ماندن او راضی اند و نه از مر گش!او هیچ وقت به 
کے SS‏ 

این حرفھاءبااین زبان گزنده» حال پد ربزرگ را انقدر 
خراب کرد که راهی بیمارسستان شد. همه به من اعتراض 
کردند که چراپیرمرد بیچارہ راعذاب می‌دهم. من هم 
عصبانی شسدم و توی بیمارستان جلوی کلی آدم غریبه. 
داد و فریاد راه‌انداختم.به تک تکشان یاد اوری کردم 
که چقدر طمع مال پد رشان رادارند. هیچ وقت قلبا او 
رادوست ند اشته‌اند و وقتی مطمئن شد ند اموالی به انها 
نمی رسد» حتی احوالی از او یر سید ند... 

این جدال همه فامیل رابهعم ریخت. زها 
شوهرهایشان رامقصر می‌دانستند. شوهرها خودشان 
رامغل وب حیله‌های زنانه می دیدند و پیرمرد هم در زیر 
جادراکسیژن حتمابه هزا هزار کلمه‌ای که در عمرش 


بعد از مد تی دیدم کلید بالکن گم شده و در قفل است. 
همه جارا گشستم پیدایش نکردم. بالاخره یک قفل‌ساز 
آوردم. وقتی فهمید که من قفل در بالکن راعوض کردم 
با عصبانیت به من گفت که اصلا دلش نمی خواهد از این 
بالکن استفاده کند! 

هرچه زند گی‌م ان بیشتر پیش می رفست: متوجه 
ترس‌ها و واهمه‌های شد ید تری در او می‌شدم. حس 
می کردم با یک پسربچه پنج ساله زند گی می کنم که از 
همه چیز می ترسد. از ارتفاع» از مکانهای بسته و کوچک. 
از تاریکی و حتی از تنهایی... 

هیچ وقت توی خانه تنها نمی‌ماند. اگر می رفتم بیرون 
به هر بهانه‌ای که می‌شد. او هم می‌رفت بیرون. گاهی 
می رفت پیش سرایدارمان می‌ماند تا من بر گردم. به نظرم 
مساله خیلی جدی می آمد. حتی فکر کردم باید کمکش 
کنم. از او خواستم به یک روان‌شناس مراجعه کنیم قبول 
نکرد. از او خواهش کردم حتی جنگ و دعواراه انداختم» 
اما نپذیرفت. داستان به این ساد گی حل نمی‌شد. موضوع 
رابا خانواده‌اش مطرح کردم مادرش خیلی دلخور شد 
که من به چشم یک مشکل به خصوصیات پسرش نگاه 
می کنم. به من گفت اد م‌ها با هم فرق دارند. اینها چیزهایی 
نیست که زند گی تو راخراب کند. چرابه محاسنش نگاه 
ای یز ہت باکارائل رور ارس 





و ہہ 
و شکرفہ من Ch Sa)‏ 


: می کرد دل مرابه دست بیاورد و جواب بله رااز 
من بگیرد. خلاصه بلوایی به‌پا بود. 

بعد از دو هفته حال آقاجون بهتر شد. پیرمرد حتی 
جواب سلام مرانمی‌داد. ولی یک روز همراه بچه‌هایش 


به شهرستان رفت و رسمابه‌طور مساوی زمینهارابین 


انها تقسیم کرد. 

این اتفاق که بیشتر شبه معجزه بود. باعث شد 
خانواده نرم و ملایم با هم رفتار کنند. آقاجون دوست 
داشتنی شد و همه دعامی کردند هرجه زود تر به 
سلامت کامل دست‌بیدا کنداولی حتی یک نفربه 
این فکر نکرد چه کسی باعث و بانی این امر خیر بوده.. 
افشین هم کماکان در عشق من می سوخت و جواب 
نمی و 

بالاخره این خواستگاری به سرانجام رسید و 
نتوانستم بیشتر از این مخالفت کنم. افشین برای جلب 
رضایت من رفته بود سراغ پد ربزرگ وازاو خواسته بود 
رضایتش را با این وصلت اعلام کند... اعلام پدربزرگ 
همان او اصرار بقیه همانا... حالا پدربز رگ برای همه 
عزیز شده بود و حرف او حرف اول و آخر بود. پدرم 
قسم می خورد که به خاطر آقاجون مرابه هیچ کس جز 
افشین شوهر نمی دھد و... 

خلاصه کلام زن افشین شدم و پدربزرگ به خاطر 
شت‌بامازند گے سی کرد. من 
سرا و ی 
عشق غریبی وجود داشت. 

تاآخرین روززند گی‌اش پیش ماماند ووقتی در 
۰سالگی فوت کرد انگار دنیا روی سرم حراب شده 
بود و شاید عزادار واقعی او من بودم... 


علاقه زياد ی که به افشین دا 


کار مستقیم می‌آید خانه, درآمد خیلی خوبی هم دارد. 
می‌دانی مجید مهندس خیلی قابلی است... 

شاید حق با مادرش بود امامن نمی توانستم مثل او 
ماد رانه به قضیه نگاه کنم. مشکلات مجید خیلی جدی 
بود وھیچ کس تابه ان روز بے ان توجه نکرده بود. 
مجید می گفت از بچگی اینطور بوده ولی هیچ وقت 
فکر نمی کرد باید به دکتر مراجعه کند. 

به او گفتم برای حفظ زند گی مان هم که شده باید 
برود دکتر و معالجه شسود اما او حتی از دکتر رفتن هم 
ؤخظشت داشت 

ا کرت و 
وقتی همه فامیل دور هم جمع بودیم» یکدفعه برق 
رفت واو مثل بچه‌هاوحشت‌زده شد. مادرم برای اولین 
بار حال او را در این وضع دید... 

من دیگر نمی توانم با مردی زند گی کنم که سرشار 
از ترس وواهمه است. او دلش می خواهد من مثل 
مادرش از او مراقبست کنم آرامش کنم و کنارش 


ات 
نه» بهتر است تادیر نشده از او جداشوم. مجید 


باور کند که بیمار است... - 


r, (¥ 4 اطلاعات‎ 

















ما خه استاو جم از زمره کسا 


نی داسیم که دش را نہ شاحر 


جا 


کا 


د اہن ای ہی کنند 


رد 


ت 


سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: رندان مرکری ورامین 


سعرق لح دل کیرک بده 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 





یکی از روزهای گرم تابستان است که روانه زندان مر کزی ورامین می شو م. هوا خیلی گرم است. 


گر مای حانفر سااز یک سو و ترافیک تھر ان از دیگر سو که در هر لحظه حون بتکی بر اعصاب انسان فرود می اید. 
بی تابی رابرای هر شهروند تهرانی به ارمغان می آوردا ۲ 

چه بخو اہیم و چه نخو اهیم تهراد برای خود ش زندانی است. زندانی که زند انیبان دربند ادن هر روز برای تنگ تر 
شد ن محاصره و ماند ل یشتر در آن. تلاش می کنند و هیچ گاه حتی لحظه‌ای به فکر آزادی نیستند. 

در حابی خواندم تھر انیان به د لمل استنشاق دود و مسال ترافیکی و فضارهای عصبی دیگں .بنج سال کمتر از 
شهروندان دیگر شهر ها عمر می کنند. 

حال فکر کنید کسی که خود رادر این شهر به حبس ابد محکوم کرده چه سرنوشتی انتظارش رامی کشد ؟ 


قبل از ظهر است که بے زندان مرک زی ورامین که 
اهالی ان منطقه و ورامین بیشتر ان رابه نام زندان خورین 
می‌شناسند. می‌رسم. چون از روز قبل هماهنگی‌های لازم 
رااز طریق تلفن با واحد فرهنگی زندان انجام داده‌ام. همه 
چیز برای مصاحبه آماده است. داخل که شد م. ناخودآگاہ 
چشمم به چند جوان افتاد. از ساعتها قبل آماد گی خود را 
ےج سے 

7 بح و فی ڈوک و ایوا 
ل- کا مس کی مس سے گر | ین کلھ ات ی نله یدو را 
جوا 00 صورتش جا 
خوش کرده‌بود. بیان کرد وسعی می کرد طوری سخن 
بگوید که وقفه کمتری در گفتارش ایجاد شود. لکنت زبان 
اوباعث می‌شد.وقت بیشتری راصرف گفتگو کنم و به 
ناچار مجبور بودم سوالاتی از او بکنم که پاسخش زیاد نیاز 
به توضیح و شرح و تفصیل نداشته باشد. 

باهر جمله‌ای که بر زبان می‌اورد. سر تاپایم راورانداز 
می کرد و بعد ادامه می‌داد. 

صورت معصومی داشت وبرایم جالب بود در وهله 
اول بد انم به چه جرمی پایش به اینجا کشیده شده است؟ 
پاسخ او چون پتکی بر سرم فرود آمد. او به دلیل قتل یکی 
از دوستانش در زندان بود. خودش ادامه داد: ۱ 

این قتل به خاطرنادانی من روی داد و گرنه اصلا 
دوست ند اشتم چنین اتفاقی بیفتد و فکرش راهم 
تن 


سرش راپایین انداخت. خرچنگ بغض در همان ابتدا 
چنان پنجه بر گلویش انداخت که شبنم اشک از گوشه 
چشمانش بیرون زد. گذاشتم کمی ارام شود. باد ستمال» 
اشک رااز پهنای صورتش پاک کردم و ازاو خواستم در 
کمال آرامش برایم ماجرارا تعریف کند. 


... تااول راهنمایی بیشتر درس نخوان دهام. من و 
برادرم فرزند ان پد رومادری دامدارو کشاورزهستیم 








که به سختی روزگار می گذرانند و ما در اصل کمک خرج 
خحانواده بودیم و سعی می‌کردیم کمی از بار مش‌کلات 
مالی و اقتصادی خان واده راازروی‌دوش آن کم کنیم.ما 
درروستایی به نام گل عباس در ورامین زند گی می کنیم. 
به دلیل مشکل لکنت زبانم خیلی زود تراز آنچه فکرش را 
بکنم طعم تحقیر و تمسخر را چشیدم وبه همین د لیل کمتر 
دوست داشتم در محافل و مد رسه و میهمانی‌ها حضور 
پیدا کنم و همین مساله باعث شد که هر روز بیشتر به انزوا 
و تنهایی کشیده شوم. 

ترک تحصیلاولین کاری‌بود که‌مرااز جمع دور 
می کرد و کمتر مورد تمسخرو اذیت و آزارقرار می گرفتم. 
هر چند درس ومد رسه رادوست داشتم اماب ر خلاف میلم 
مدرسهرارها کردم و در کنار پدرو مادرم به دامداری و 
کشاورزی مشغول شدم واز اینکە دیگر تفریح و سر گرمی 
عده‌ای از بچه‌هادر مد رسه‌نبودم. از ته دل خوشحال 
۶2م 

ازاومی‌پرسم.برادردیگرت هم» چنین مشکلی دارد؟ 
می گوید: نه» در خانوادہ فقط من بااین مساله د ست و پنجه 
نرم می کنم. چندین بار تابه حال به پزشک مراجعه کر ده‌ام» 
امانتیجه‌ای برایم دربر نداشته است. به دلیل این که مدت 
زمانی طول می کشد تابتوانم منظورم رابه آدمهایی که‌با 
انهادرارتباط هستم بفهمانم. عده‌ای سر و کله زدن با 
هو راتخم تم کت راہ تضیدگام ار نات اعا 
کوره به دررفتن وعدم کنترلم می شود که در گیریهایی 
بد دزی دازد: 

کاش آدمهای دیگر که چنین مشکلی ندارند»در 
تمسخرها و شوخی‌هایشان خود راجای امثال من بگذارند 
تانق رت تا ی رادارھر ان رتنت 
جفد رسخت او آزاردهنده ست 

لبخندی می زند و کمی مکث می کند و می گوید: 
کاش همه مثل شما باشند و خیلی زود متوجه مشکل من 
شوند و ارتباط خوبی با من برقرار کنند واگردیگران هم 
چون شسمابرخورد کنند. حتم دارم هیچ گاه مشکلی پیش 


7 ۳ 
اظلاْات سی ۳۸ رہ ° 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


نخواهد آمد... 

محمود درست می گوید. او خیلی کشدارو طولانی 
کلماتش رابر زبان می‌آورد و گپ و گفت باوی حوصله 
خاصی می خواهد و برخی انسانهای عجول و کم‌تحمل 
به هیچ وجه قادر بے ارتباط برقرار کردن با این گونه ادمها 

افراد خانواده‌ام هوای من رادارند ومادرم تنهاحامی 
من است. محمود این رامی گوید وادامه می‌دهد: هر 
وقت هم کسی بامن حرف می‌زد و پزشکی رابرای درمان 
ری می کی کورسری ای دنا میتی 3 
نزد پزشسک معرفی شسده می‌رفتم. اما اکثر آنها یک جمله 
تحویلم می‌دادند: بیماری شما قابل درمان نیست!! 

از او می پرسم چند مدت است در زند ان هستی و چه 
شد که مرتکب قتل شدی؟ 

سرش راباانگشت سبابه‌اش می خاراند» صند لی اش 
را کمی جابەجامی کند و می گوید: 

ده ماهی می شود که در زندان هستم. ماجرای قتل 
دوستم هم از آنجاشروع شد که یک روز پس از اینکه به 
شدت مورد تمسخرو آزارواذیت عده‌ای قرار گرفتم به 
درس کی اح رات ری رتا ا رارها اس روت 
پناه بردم تا از خودخوری و سرزنش رهایی یاہم. 

یک روز پس از نوشیدن مشروب از منزل بیرون زدم و 
به اتفاق هفت -هشت نفر از دوستانم گز کردن خیابان را 
شروع کردم. به اتفاق از مکانی می گذشتیم که چند جوان 
همسن و سال ماهم در آنجاایستاده بودند. آنهانگاههای 
عاقل اندر سفیه به‌ما کردند و چند لبخند معنی‌دارهم 
تحویلمان دادند که همین امر باعث شد به رگ غیرتمان 
بربخورد و درگیری شروع شود... 

سرش رامین دودستش می گیرد.نفس عمیقی 
می کشد و به صورتم زل می زند و دراد امه می گوید: در 
این گیرودار یکی از آنها با چاقو روی بازوی من جراحتی 
وارد کرد. من هم خواستم همین کاررابااو بکنم که او تقلا 
کرد تاازاین مهلکه بگریزد. اما چاقودقیقا روی شاه رگش 
نشست ودرجانقش زمین شد. د ر یک لحظه همه ایستاد ند 
و مات و مبهوت به پیکر بی جان جوان خیره شد ند. من و 
دوستانم در یک آن نگاههایمان به ‌هم گره خورد و پا به 
فرار گذاشتيم و قصه برادرم تکرار شد... 

باشنیدن این جمله یکه‌ای خوردم. قصه برادرش چه 
بسود؟ وفتی از محمود می خواهم قصه برادرش را برایم 
کر کن انی ع م کاو آفی آذرات اسان 
می فرستد و می گوید: 

سال ۸۳برادرم در یک درگیری خیابانی کشته شد. 
می‌گویند. سراینکه کسی خیره خیره‌نگاهش کرده‌با او 
درگیر می شود و یکد فعه چند نفرروی‌سراو می‌ریزند و 
دخحلش رامی‌آورند. 

از او می‌پرسم تو که تجربه چنین اتفاق تلخی رادر 
ارتباط بابرادرت داشتی. چرابا ز هم وارد چنین بازی 
شدی ؟! 

محمود آب دهانش را قورت می دھد و می گوید: 

مشروب خورده‌بودم و از تحقیرو تمسخردیگران 
خحسته بودم و نتوانستم خودم را کنترل کنم. ضمن اينکه 
همه اتفاقات بد همیشه در لحظه نادانی و غفلت می‌افتد. 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاه اوین» روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شھر؛ ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 


زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما 


تنظیم و نگارش: سبده فریبا زواره‌ای 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


آنها نگاههای عاقل اندر سفبه به ما کردند و چند لبخند 
ین عو پت وو وی سب 
رگ غیرتمان بربخورد و درگیری شروع شود... 


1 
۲ 
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در حالت مستی نفهمید م چه می کنم. کسی که کشته شد. 
سی ساله بود. البته او هم مست بود. درحال حاضر انقدر 
پشیمانم که حد ندارد. روزی صد بار مر گم رااز خدا 
می خواهم» هنوزهم باورم نمی شسود که آدم کشسته باشم. 
ای کاش راه‌حصل دیگری برای فراراز تمسخر و تحقیر 
و... پیدامی کردم.روی آوردن به مشروب مشکلات را 
کمتر که نکرد هیچ باعث شد تا اخرعمر عذاب و جدان 
داشته باشم 

درباره حکمی که برایش قراراست به اجرادربیاید 
سوال می کنم واین که چه روزهایی انتظارش را 
نی کیت 

لحظاتی چشم در چشمم خیره‌می‌ماند ودوبارهآهی 
جانسوز می کشد و می گوید: 

حکم قصاصم را گرفته‌ام. برای گرفتن رضایت. پدر 
و مادرم اقدام کرده‌اند» اما جوابی نگرفته‌اند. نمی دانم 
کج و ایوس نوی 

پس از اصابت چاقو به گردن او پا به فرار نمی گذاشتم و به 


را 


در پرانتز: 
( تمسخر دیگران. از حمله اعمال زشتی 





دادش می رسیدم. حتی دوستان خودش هم فرار کردند 
به بیمارستان می رساند یم. الان زنده بود. حال به اميد دو 
اتفاق روزها راسپری می کنم رضایت شاکی یا آویختن 
طناب دار به دور گردنم. 
دم و خداوند متعال قرار گیرد. 
لکنتسش به اوج خود رسیده بود» رنگش پریده به 
حتی دیگر حرف هم نمی توانند بزنند. 
کمی آرام و سبک شده بعد به سرعت اتاق را ترک کرد. 
بعد ازرفتفشدقایقفی همانطور خی رهبه جایش 
نگریستم و دعا کردم که خدا عاقبتش را ختم به خير کند. 


اب سا 9 9 5 هد 


فرهنگی. ۔ وف و سر ا 
کو ور E‏ کت ء گاه به عواقب کار خود حتی فکر نمی کنند .متاسفانه 
هرچه که در مورد زشتی این اقدام صحبت نیم این پد یدہ نایسند از بین نمی رود اما یک نکته آمادہ 
ہے بی سو رت سو وو سے SE‏ وت 
آموزگاران و یا مد یران آموزشی او کمی وقت می گذاشتند و دراو آماد گی کنار آمدن با این مشکل رااز نقطه 

نظر روانی ایجاد می کرد ند و یا با مراجعه به یک روانشناس. قد رت و توان روحی مناسسبتری دراین جوان 
ایجاد می کرد ند چنین معضلی بروز نمی کرد. کاش ماجرای سرنوشست این جوان درس عبرتی باشد برای 
همه کسانی که بد ون اند يشه به عواقب تحفیر و تمسخر دیگران تنها برای لحظه‌ای خوشمزگی و مزه‌پرانی و 
سرخوشی. شخصیت دیگران را تا آنجا مورد هجوم قرار می دھند که او در عین ناآگاهی و ناد انی به مشروب 
پناه ببرد و سپس برای دفاع از شخصیت خرد شد هاش به جنایت دست زده و سرنوشت خود رانیز چنین 
تیرہ و تار رقم بزند. دس لمت مللر مه ی مس بلط سس سور 
معنوی‌اش و رابطه با خدایش رادر بر خورد با تمسخر زۂ شت و ناپسند عده‌ای نادان و کو تەفکر تقویت می کرد 
ہے ار رت بر 
7777777077770007 
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وج و نج 


را پاری دادند. 


Email: F_ zavarei@yahoo.com 


1 ۰ ۵ ۰۵ 

راز شبنم ها 
کتاب دوزبانه راز شبنم‌ها نوشته خانم حوریه 
حافظیان تر جمے محمد طرف در ۴۲ صفحه به 
صورت تمام رنگی در قطع جیبی وبا تصاویری 
0 از بهشت ایران (کلارد ن نت ۱۵۷ 


ہفص 5ڈ 


درا ات و ۰ ۱ بح وان کت 
ار مر ) ۹ dD‏ 
شود نثرهای زیبایی با زبان شاعرانه و لطیف و 
با مضمون‌هایی عاشقانه آنچنان در دل تصاویر 
مرت با ی ی کرد که اسان درک از 
و 
"لت" اگر من درختم ایستاده‌ام اگر رودم 
"۷۴٣ 5۹۹۹۱۰ ٦‏ اگر من جاده‌ام 
یعنی تو می آبی!' 

''مثل یک ناحی" 

یکی از تازه‌های انتشارات 
اطلاعات وابسته به روزنامه 
٣۲‏ ۷۶۷۷“ 


این مجموعه داستان را 
مریم سادات ذکریایی تالیف 
کرده و در ۲۱۰۰ نسخه و به 
قیمت ۸۵۰ تومان منتشر شده است. 

"مثل یک ناجی مجموعه‌ای‌از ۴۶داستان کوتاه‌است 
٦٣‏ ۷۷۹+۹ کی رای 
ا ر از یاد رفته» شاخ دار 
بی حوصله» فرض خاک» تکراری» به خاطر تو پشت 
NaS‏ هوس, طناب و ... 





کی 


۰ 


که ده 


کار خر مات ف است قابع ام کسی نمی 


س 


د 


و داسکال 





دوره دوم 


موحرم مرک رورت مرسیع] 


مردی که سید فدائت۔ے 


قلم‌مو را بر زمین گذاشت و به بوم نقاشی خیره شد. 
این سومین باری بود که پردیا طرح رازآمیز چهره استاد 
را روی صفحه می‌آورد اما هر بار که به نقش چشمهایش 
می رسید نمی‌توانست جلوه‌ای زنده از آن چشم‌ها متجلی 
کند؛ چشمهایی که در طول هفته بارها و بارها خط به خط 
ترکیب آن را در ذهن کاویده بود. قلم‌مو را زمین گذاشت و 
ڈیو لت کفنت: «حکایت این چشم‌ها چیست استاد؟!» به یاد 
رمان «بزرگ علوی» افتاد. به اسمان خیرہ شد و در ذهن ادامه 
داد:«حتما امشب هم با همان چشم‌ها در میان آسمان سیاحت 
می‌کند. آن شب که پیشش بودم به گمان اینکە من در خوابم 
مدت زیادی را به تماشای اسمان نشست. من زیرچشمی 
او را زیرنظر داشتم. مردمک‌های چشمانش لحظه‌ای ارام 
نمی گرفت و دائم به این سو و آن‌سو قل می‌خورد. نگاهش 
جور دیگر بود و چشم‌هایش...۲) 

مکثی کرد و به دورترین ستاره» توجه کرد و ادامه داد: 
(چشمهایش انگار به تماشای نمایشی جذاب یا فیلمی غریب 
در صفحه آسمان مشغول بودند! بردیا آخرین نگاهش را به 
استقبال آن ستاره فرستاد و از کنار پنجره دور شد و به شوق 
دیدارمجدد صاحب آن چشم‌های مرموزبه درون رختخواب 
خزید. ولی خبری از آمدن خواب نبود. از جایش جستی زد و 
کل پر هر 20 2 اه را ریم ا اھر اما 
اشیاء روی میز, کتاب سبز جلدی رابیرون کشید. کتابی تحت 
عنوان «از جاه تا ماه» اثری از دکتر یاسر انصاری. 

شاید سومین باری بود که این کتاب را می‌خواند. اما 
برایش شگف تآوربود که جرابه ملال تکراردچارنمی‌شد.این 
کتاب در خود چه رمزی نهفته داشت که قاد ر به درک ان نبود؟ 
این رازذھن بردیارامدت‌هابه خود مشغول کرده‌بود. کتاب را 
درمیان دستانش جابه‌جا کرد و خواندن رااز سر گرفت: 

«آفتاب و من سر به زیر تیغه داغش که در آن هنگام 
ظهر کوبنده‌تر می‌تازید» به پیش می‌رفتم. ریگ‌های بیابان 
زیر گام‌هايم به جنبش می‌افتادند. باریکه راهی که از دل این 
زمین‌های بایرمی گذشت درپیش رویم تمام نشدنی و بی‌پایان 
به نظر می رسید. کفش‌ها بر پاهایم سنگینی می کرد. نگاهم به 
زمین بود و بی‌اراده گام برمی‌داشتم و تنها انگیزه‌ای که برای 
هرچه زود تر رسیدن به مقصد بی قرارم کرده بود فکر دیدار 
پدربعد از چندین ماه‌دوری بود. آن موقع سن و سالم از پانزده 
تجاوز نمی کرد. دانش آموز دبیرستانی‌ای بودم که برای اماده 
شدن در فصل امتحانات پایان سال به مرخصی می امدم. شاید 
تنها نوجوان ان ده پرت افتاده بودم که اقبال ادامه تحصیل ان 
هم درپایه اخردبیرستان راداشتم واین راهم مد یون اظهارنظر 
ریش سفیدان ده بودم که میزان هوش مرا بین همدوره‌های 
دبستانی‌ام بیشتر از سایرین تشخیص دادند و پدرم رامتفاعد 
کردند که به جای ممانعت. راہ را برای پیشرفت من هموار 
کند و این طور شد که عازم شهر شدم و با دو سال جهش در 
طی‌سال‌های ت درس با دسالگی رق اسانات 
سال چھارم دبیرستان آمادہ شدم. بیچارہ پدرہ وقتی اشتیاقم 
رادید پا بر دلش نهاد و از تنها جگر گوشه‌اش گذشت. اہ که 


چقدر دلتنگ او بودم. ظهر پنجشنبه بود و مسافت زیادی را 








فارعه دانشمند - «سنگاچین» بند رانزلی 


مردی که سایه ند اشت...». نو شته «فارعه دانشمند» داستانی است معنا محور 
که به پشتوانه مفهومی میراث گران سنگ بخشی از اد بیات ریشه‌د ار و بی نظیر فارسی 
-از دوران‌های دیرین تا امروز و اکنون -در ذهن خلاق نویسنده و بر گستره تخیل 


نیرومند او حان گرفته است. فارعه دانشمند توانسته است با سنحید گی هو شمند انه 
مضمون و محتوایی تفکربرانگیز را در قالب ساختار و شکلی متناسب. و با زبان و لحنی همخوان با 


درون‌مایه اثرش. ارایه کند. از این داستان‌نویس جوان و نوقلم چندی پیش نیز داستان دیگری به 
نام «آخرین غروب» در این صفحات چاپ شده است. فارعه دانشمند. دانش آموخته کارشناسی 


حسابد اری است و بهره‌مند از ذوق و فریحه‌ای سرنوشت‌ساز در عرصه داستان‌نو یسی. 


پیاده گز کرده بودم و بایستی تا قبل از غروب به ده می‌رسیدم. 
بلکه فرصت فرائت فاتحه‌ای بر مزار مادرم را بیابم. در این 
عوالم سیر می کردم که ناگهان صدایی ممتد سکوت بیابان را 
شکافت. انگار قلب زمین بود که به تیش افتاده بود. با تاب رد 
صدا را دنبال کردم تا به گودالی عمیق که در جان خاک حفر 
شده بود رسیدم. به حفره نزدیک‌تر شدم. صدای نفس‌های 
قوی و پرشدت مردی از قعر آن به گوش می رسید. دمی در 
می کشید» و با «هو) بازدم می کرد. طنین «هو کشیدن»های او 
مر ای روح ار در انا تھا ار 
فرود می آمد. مرد آشنا بود. همان جا کنار گودال نشستم و با 





صدای بلند گفتم: «سلام آقاعظیم! خسته نباشی.) اما جوابی از 
او که به خاطر کندن چاه و قنات در آن منطقه به «عظیم چاهی) 
معروف بود برنخاست. در این اندیشه بودم که شاید سلامم 
رانشنید. پس فصد عرض سلام مجدد داشتم که نوای اه 
هوای او قطع شد. مقداری شن از لبه‌های گودال به درون 
سرازیر شد.انگار قصد بالا آمدن داشت. سر به درون آن حفره 
تاریک کردم. روشنی‌ای از آن ته درحال نزدیک شدن بود. 
زمان زیادی نگذشت که او را دیدم. لبه‌های چاه را گرفته و 
خود را بالا می‌کشید. دستانش را گرفتم. دستهایش یخ کرده 
بود. رنگش به سفیدی می‌زد و نفس گویی در سینه اش حبس 
شده بود. گفتم: (این همه هول برای چیست اقاعظیم؟!» با 
انگشت سبابه‌اش ته چاه را نشانم داد و بریده بریدہ گفت: 
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«صدای نعره‌هایشان را نمی‌شنوی!؟ آنجا قعر جهنم است. 
چون کوره داغ و سوزان است. آنقدر ضجه می زنند که بندبند 
و ترعال کس امتا دو ا ن را روی سرش 
« هراسان نگاهی به چاه انداخت و نشسته روی زمین خزید و 
چون نقطه‌ای سیاه در مقابل دید گانم درآمد ولی هنوز صدای 
فریادهای پر از استرحام او درون گوشم زنگ می‌زد. چرا به 
این روزافتادہ بود؟ او همیشه ارامشی وصفناشدنی داشت. 
از رفتار او به هراس افتادم. دنبال فانوسش گشتم تا نگاهی به 
درون چاه بیندازم. اما فانوسی نبود. تازه به یاد حرف بچه‌ها 
افتادم که می گفتند: «عظیم هیچ وقت برای حفر چاه و قنات» 
فانوسی روشن نمی کند اما ته چاه‌های او به هنگام کار کردنش 
روشن است!)... 


خواب آرام آرام به درون جسم بردیا نفوذ کرد و دیری 
نگذشت که تمام وجودش را احاطه کرد و سرانجام کتاب داز 
چاه تا ماه» از لابه‌لای انگشتانش رها شد. 

OOO 

استاد انصاری درحال جدل با یکی از دانشجویان بود 
«ارام آرام با طولانی شدن بحث. کلاس از موضوع اصلی 
درس ان روز دور و وارد حاشیه می‌شد. بردیا که ملالت 
خواب دیرهنگام د یشب هنوزازوجودش رخت برنبسته بود« 
بحث راسرسری دنبال می کرد ولی در عوض با چشم‌هایش» 
چشم‌های استاد را دنبال می‌کرد. دیری نگذشت که کلاس 
پایان گرفت و از ان لحظه تا شروع کلاس بعد ی او دو ساعتی 
وقفه می افتاد. وارد محوطه دانشگاه‌شد.جای خلوتی پیدا کرد 
و کتاب «از چاه تاماه» استاد انصاری رااز کیفش بیرون کشید. 
صفحه‌ای از آن را گشود و به خو اندن مشغول شد: 

...شب از نیمه گذشته بود و من هراسان از چنگال‌های 
موجودی دیوصفت درحال گریز بودم. زانوانم را انگار دیگر 
تاب تحمل وزن بدنم نبود. نوک چنگال‌های آن عجوزه 
سرخ چشم پشتم را می خراشید. بی اختیار بر زمین افتادم. 
او بالای سرم بود و از چشمانش خون می‌بارید. چنگال‌های 
استخموانیاش رابهچشمانمنزد یک کرد. گویاقصد کور کردنم 
راداشت. دیگر خود را تسلیمش کرده بودم و منتظر بودم تا 
کارم را یکسره کند. نگاهم اما به اسمان بود که «عظیم چاهی) 
رابالای سرم در مصاف با او دیدم. شال سبزی از کمرش کند 
و برروی صورتم انداخت. دست به شال بردم و آن را از روی 
صورتم کنار زدم. نگاهم به سقف اتاق خشکید. 

لحاف را کنار زدم. عجب کابوسی بود! پدر در بسترش 
نبود.می‌د انستم که هر گاه به درد بی خوابی د چار شود روی‌بام 
می رود. پس از جایم برخاستم تابه او ملحق شوم. 

-(یاسر تویی پسرم؟) 








پدر صدای پاهایم را به هنگام بالا آمدن از نردبان شنیدہ 
بود. گفتم «پدر دیروقت است!» پدر نگاهش از آن ارتفاع به 
خانه‌ای کوچک بود که در ظلمات شب تنها منزلی بود که 
هنوزچراغ‌هایش سوسومی زد. بی اختیار گفتم:«برای‌همبازی 
دوران کود کیتان خواب مفهومی ندارد؟» پدر گفت:«یکسالی 
می‌شد که همراه مادرش «ساریه» تنها به این ده آمده بودند. 
کمکم به او انس گرفتیم. پھلوان منشی‌هایش برای ما جالب 
توجه بود. ولی همه آنهایی که حکم رفیق را برای من و او 
داشتند کم کم از کارهای عجیب و غریبش به ستوه امدند و 
از او کناره گرفتند.) 

به میان حرف پدر دویدم و گفتم: «حتی شما!؟» اخمی 
نرم بر جبین انداخت و با لحنی عتاب‌آلود گفت: « آیا تو 
شبی را دیده‌ای که خانه او تا صبح روشن نباشد؟ مگر او ادم 
نیست؟! ادمی به خواب نیاز دارد.». صد ایش ارام شد و ادامه 
داد: «دنیای او دنیایی است به‌ کلی متفاوت با دنیای ما. او را 
عوالمی دیگر است. نمی‌دانم جه حکمتی در کار است که 
نمی‌توانم دل از مهر او برکنم. وجودش برایم مقدس است!» 
پدر برخاست و رفت. 

هنوز لطافت آن شال سبز را روی صورتم حس می کردم 
و نگاهم به روشنایی خانه محقر عظیم چاهی خیره مانده 
بود...) 


ع۶ا راه 
eee‏ مہ ہے 


...دستی به گرمی شانه‌های بردیا را فشرد. بردیا کاب 
را یست و سر بلند کرد و از دیدن استاد یکه خورد. استاد 
با صدایی رسا گفت: «امروز سر کلاس به موشکافی چهره 
من می‌پرداختی يا دل به درس داده بودی؟!» بردیا به احترام 
استاد از جایش برخاست و سلام گفت. ببخشیدء می خواهید 
بروید؟) 

استاد انصاری گفت: ((مسحد نزدیک اأست:؛ برای نماز 
می‌روم.» بردیا با مایه‌ای حجب در لحن و صدایش پرسید: 
(چرا به نمازخانه دانشگاه نمی روید؟) استاد پس از مکٹی 
کوتاه گفت: «با آن پیرمرد واکسی که بساطش کنار در مسجد 
است کاری دارم.» پردیا گفت: «اگر اجازه بد هید من هم با 
که در طول روز با واکس سیاه روغنی سروکار دارد. اما تمام 
لباس‌های تنش مثل محاسن بلتذش پاکیزہ و سفید ات 
حتی نیمچه کلاہ روی سرش !) استاد انصاری به جای جواب 
لبخندی رمزامیز بر لب اورد و سرش را به نشانه‌ای مبهم 
نکان داد. 

هردو با هم به راه افتادند. بردیاسکوت کرده بود. استاد به 
آرامی گفت: «به چه فکر می کنی بردیا؟» 

-جسارت است‌استاد.اماخیلی وقت است که‌می خواستم 
راجع به این کتاب و سرنوشت نامعلوم عظیم چاهی از شما 
چرم 

استاد به سیمای بردیا نظر انداخت. بردیا گذر رعشه‌ای 
خفیف را در وجودش احساس کرد. هميشه وقتی در کنار 
او بود چنین احساسی داشت. از سوال خود پشیمان شده 
بود. استاد اما جوابش را این گونه داد: «آن روز را خوب ياد م 
هست. از شهر برمی گشتم. خسته راہ بودم. دیگر تا رسیدن به 
خانه‌مان دو سه کوچه‌ای بیشتر نمانده بود. ساکم رادست به 
دست می کردم که سینه به سینه خوردم به «ایوب کفترا هیچ 
بے ایا ات و کہ 
معمول به جای اینکەھنگام راه رفتن سرش بەزمین باشدتمام 
حواسش به جفت کبوتری بود که در آسمان خال شده بودند. 
تا مرادید غریو شادی سر داد و بغلم کرد و گفت: «آمدنت به 





خیر پهلوان! چشم اقا یونس روشن که گل پسرش برگشته.» 
دستی بر شانەاش زدم و گفتم «صفای وجودت ایوب؛ چه 
بر رفیق؟» آسمان را نشانم داد و مثل کودکان با هیجان 
گفت: «اين یکی را همین امروز صبح کشیدم. آخ» اگه بدونی 
که چقد ر خوشگله. تو دعاکن که با این یکی کفترم جلد بشه!» 
خندیدم و گفتم: 

-«من که از این پایین نمی توانم تمام وجنات زیبای پرنده 
شمارا ببینم! مابقی شان را چه کردی؟ فروختی ؟» 

ایوب گفت: «فکر می کنی چه کردہ باشم خوب است؟ 
کارم این شده که بروم آنجاو بیاورمشان. نمی دانم خانه عظیم 
جه دارد که وابسته آنجا شدهاند!؟) 
باشند. آن هم گله‌ای!» ایوب گفت: «حق داری آق یاسر وقتی 
سال تا سال خبر از ده نداشته باشی باید هم برای من این طور 
کل کل کنی. برو ساکت رابگذار تاباهم برویم ونشانت بدهم 
جه ربختی جمع شده‌اند آنجا) 

وقتی که به خانه عظیم رسیدیم در حیاطش باز بود و 
دوتا جو جه کبوتر در حیاطش چرخ می‌خوردند اما از عظیم 
خبری بود. 

بردیا پرسید: «یس کجابود؟) 

«فردای آن روز هم عظیم در خانه نبود وهمین طور فردای 
فردای ان روز و این فرداها امدند و رفتند اما بدون حضور 
عظیم. وقتی خبر رفتن بی‌سروصدای عظیم در ده پیچید 
انگار که غبار اندوه بر همه جا نشست. انگار گرد ماتم بر آن 

مردم مدتها دل و دماغ هیچ کاری را نداشتند. تعجبم از 
این بود که تا وقتی عظیم بود کسی چندان اعتنایش نمی کرد. 
آن اواخرحتی کود کان‌نادان»وقتی از کو چه می گذشت «عظیم 
جنی» صدایش می‌کردند. گمان می کنم حالا دیگر فهمیده 
باشی که چرا سرنوشت عظیم چاهی در این کتاب آمیخته 
او در جه بود!) 

هنگام گفتن جمله خر استاد با تواضع فراوان‌دستش رابار 
دیگربرروی‌شانه‌های برد یا گذاشت.ناگهان نیروی عجیبی از 
شانه تانوک پای برد یا به جریان‌افتاد. لرزش دست‌های برد یابه 
وضوحبرایش قابل درک بود.حس می کرد زمین زیر گامهایش 
سست و پو ک شده... 

صدای پیرمرد واکسی زا خطاب به استاد شنید و به 
خود آمد: «سلام آشنا! پس بالاخره پیدایت شد! می‌دانستم 
استاد به سمت اوو فت وبا پیرمردبه گرمی دست‌داد.بردیاسر 
به زیر انداخت و به سایه خودش چشم دوخت. استاد درحال 
نجوابا آن پیرمرد بود. بردیا لختی معطل شد تااین که استاد سر 
به سوی او گرداند و گفت:«برویم جوان!» بردیا به خود امد و 
با او هم گام شد. در طول راہ دیگر سخنی بین آن دو رد و دل 
نشد. جزاین دو بیت شعر که استاد خطاب به بر د ياء بالحنی که 
تااعماق جان نفوذ می کرد خواند: 
ذره ذره در دو گیتی فهم توست 
درنگر کاین عالم و آن عالم اوست 

به درورودی مسجد رسید ند وبرای داخل شدن‌به تعارف 
افتادند. بردیا به آرامی دستش راہ پشت شانه استاد گذاشت 


بقبه در صفحه ۴۷ 


اطلاعات غلل ارو ۳۳۰۳ 





0آقای غلامعلی حسینی - «رودان» هرمزگان 


با سلام به شما دوست عزیز و با تشکر 
صمیمانه از ابراز لطف و محبتی که گرم و گیرا 
بر قلم اورده‌اید. پیس از بیان هر نکته‌ای درباره 
آنچه تحت عنوان «خانه گلی قدیمی» نوشته‌اید 
و فرستاده‌اید. لازم است صاف و بدون تعارف 
بگویم که به نوبه خود خط و ربط پاکیزه و نثر و 
زبان نوشتاری روان‌وساده‌ای دارید ومی توانید بر 
پایه آن در آینده‌مقاله» حاطره. گزارش و به احتمال 
بسیاں داستان‌هایی خواندنی و دریادماندنی 
بنویسید. اماء با تامل بر «خانه گلي قدیمی)تان 
باید به اطلاعتان برسانم که عجالتا و در بهترین 
برداشت. نوعی «پیش د استان» است. برای نوشتن 
«داستان» - همانطور که خودتان هم به تلویح 
اشاره کرده‌اید -باید با شکیبایی و سخت کوشی 
بیشتر و بیشتر بخوانید و بنویسید. به نظر می رسد 
چنان که لازم است. در کار مطالعه داستان «برنامه» 
و «نظم» اموزشی و خوداموزی را چندان جدی 
نگرفته‌اید و دنبال نکرده‌اید. به عنوان مقدمه‌ای 
فشرده برای شروع و استمرار و تمرکز در این 
زمینه برایتان باید بگویم که «داستان کوتاه» در 
اساس» یک «قالب» مشخص ادبی است که در 
مقایسه با قالب‌های دیگری چون مقاله. شع 
خاطرہ یا گزارش‌نویسی و حدیث نفس و غير 
از بیخ و بن متفاوت است. بدون آن که بخواهم 
وارد چارچوب تنگ و کلیشه‌ای «تعریف» به 
دست دادن از داستان بشوم یا به فرض محال این 
مقوله گسترده را «فرموله» کنم لازم است یکی 
از متد اول‌ترین ارجاعات مفهومی درباره این نوع 
از ادبیات را بازگویی کنم. توجه داشته باشید که 
(داستان) در گام نخست وقتی شکل بالنسبه کاملی 
می گیرد که در یک نمودارنمایشی به این ساختار 
درآید: وضع ثابت اولیه -بحران و گره‌افکنی که 
این وضع رابرهم می زند تادر کنش و واکنش‌ها 
به اوج برسد و به اصطلاح» گره گشوده شود. پس 
از این مرحله وضع ثابت ثانویه به وجود می اید 
که با یک پایان‌بندی متناسب با الزامات و منطق 


وحرکت. کاربرد عنصرهای خاص داستانی مثل 
فضاسازی. شخصیت پردازی ایجاد موقعیت و 


صحنه‌هایی که «اتفاق» یا اتفاق‌های داستانی بر 
متن آن روی می‌دهد و شکل می گیرد» ساختار و 
شکل نهایی د استان رابه سامان‌می رساند. صد البته 
نباید از این مهم غافل باشیم که «داستان» با زبان 
چندین حسی و چندین ظرفیتی داستانی نوشته 
می‌شود. این نکات را با درنگ بایسته بر شماری 
از بهترین داستان‌های کوتاه شاحص و درخشان 
می توانید دریابید. مختصرتر اینکه با خواندن و 
با زخواندن دقیق و صبورانه داستان‌های خوب. 
می توانید «داستان حوب»بنویسید. شاد و سرفراز 
باشید. 
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دبل کلا نکگی 


از علم و دانش تا مرغ و خروس! 
...ےت کت 
را ین در یات سای و کر یلاس مار 
برای خود شان بچرند وصبح‌هاباصدای آقاخروسەاز خواب 
بلند شویم اولی بزرگ تر که شد یم متوجه شدیم که اولا تا ابد 






نمی شود مرغ و خروس را در خانه نگھداۂ شت. انیا دوتا تخم 
مرغ و چهارتا قوقولی قوقو خروس ارزش این را ندارد که هر روز 

دوست عزسز 
آقای‌هاد ی درخشان 
لطفشان پاینده باد 
تصویر فروشنده مرخ 
که در بیست متری 
ساختمان آموزش 
و پرورش انزلی 
برای خودش بساط 
نموده. ارسال کرده و 
خواستار ابراز عقیده 
اینجانب شده است. 

البته بين مرغ 
زنده و خروس کاکل 
قرمزو علم و دانش خیلی ارتباط مستقیمی وجود ندارداماباید بر هوش وذکاوت این آقای 
تخم مرغ فروش آفرین گفت که چنین مکان توپ و مع ر که‌ای را برای کاسبی انتخاب کرده 
سا نٹ کت 
گذرهر کسی یک روز به انجا می‌افتد! 

(البته بعضی‌ها اینقدر می روند و می آیند که بادربان و دفتردار قوم و خویش می‌شوند!) 
همین موضوع باعث می شود که جیب مبارک فروشنده مذکور از خطر بستن تار عنکبوت 
نجات پیدا کند. 





آینده‌نگر باشیم! 
درزمان کود کی یک بار هوس کردیم که در آینده پلیس بشویم و یونیفرم پلیس را بپوشیم 
سر ری ١٠ CC‏ ای رای 
خودمان آدم مهمی باشیم ٦١٦١٦٘+‏ ۳2 
۱ ہت کا کک تک 
٣٥٣٥‏ به تس مت با 
خلافکارها و آدم بدها از ما 
برنمی ‌اید! 
11 پلیس 
e‏ 
هیچ وجه من‌الوجوه اجازه 
نمی‌دادیم که رئیس پلیس 
راهنمایی تهران دست ما 
راببوسد» چون بالاخره 
این آقاپسر هم انشاءاش 
روزی رشد می کند و رانندہ 
می‌شود و گذارش به‌اداره 
۰١۹١١ ٦ "8۷۷۷۷۶۷۹۹ ۶۹ ٠٢‏ 
ا ا ار ا ار ا وٹ رن را 
بیاموزد. شاید هم دور پلیس شدن را خط بکشد! 








داروخانه موبابل! 

البته از زمانی که تلفن‌های هندلی که شماره گیر ند اشتند وارد ایران شدند» 
هشتاد‌نود سال میگ ذرد وابوی‌بنده که هیچ مرحوم پدربزر گم هم آن‌را 
به یاد نمی‌آورد 
اماباپیشرفت 
تکنولوژی و 
آمدن اپراتورهای 
دوم وسوم‌وشاید 
چهارم و پنجم و 
ششم! و اینکه 
لت ها ی 
مذکور آتش به 
مالشان زده‌اند و 
با دریافت پانزده 
یاسی هزار تومان 
ملت می‌دهند! دیگر تمام کسانی که شناسنامه دارند و همچنین دارای کبد و 
قلب وریه‌هستند و حون در رگشان جریان دارد در جیب و کیفشان موبایل 
به چشم می خورد! 

دوست عزیز اقای مسعود ذوالفقاری برایمان تصویر یک موبایل‌فروشی 
را که‌درمکان سابق یک دارو خانه دایرشدهاست فرستاده و خواستار تو ضیح 





ار 

نا گفته پید است. در زمانه‌ای که اعتیاد به 91۷18 زدن (پیامک فعلی!) از اعتیاد 
به ک و کایین و ماری‌جواناهم بد ترشده‌است. و جود چند ین مغازه‌موبایل‌فروشی 
در سرهر چهارراه و کوی و برزن از وجود نانوایی سنگکی و بربری و داروخانه 
واجب‌تر است و تجربه ثابت کرده شاید بتوان جلوی مریضی و شکم را گرفت 
و شام و دوارابی خیال شد. اما جزو محالات است که زدن 9115 زیر پت و آنهم 
موقع خواب را بشود ترک کرد! قبول ندارید؟! 


سال rT‏ ۱ 
احرین ارژو؛ . 

دلار یکی از ملزومات زند کی امروزه است و بوی آن ا هوش از سر 
بعضی‌ها می‌برد که با یک سطل آب یخ هم حالشان جا نمی‌آید! از جمله 
عاشفانه و سینه چاکان تصویر روبرو مربیان خارجی شاغل در فوتبال ایران 
هستند که هر چند وقت یکبار برای جارو کردن دلار تشریف می‌آورند و 
س۹ ما لا اما اه کر تا سا ده 
جمد انهایشان راتا خرخره رار صد دلاری‌نکنند از یای نمی ایستند! البته تنها 
به یغما می‌برند. همانند دلارهای موجود در عکس تقلبی باشد تا حداقل دل 
ما خوش باشد که این بار ماسر آنها را شیره مالیده‌ایم! 








از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





این روزها بسیاری از بعضی جوانهاد ر به در د نبال خانه 
خالی می گردند. تابلکه د ست عیالشان رابگیرند ببرند خانة 
بخت» ظرف چند روز خوشبخت شو ند. اما متاسفانه بعضی 
ازمالکان محترم. خانه های خالی خود رااز انظار عموم(و 
حتی دایی و عموم) قایم کرده اند و حاضر نیستند آن واحد 
مسکونی رابه یک زوج خوشبخت امافاقد خانه بخت اجارہ 
ورهن بدهند یا که بفروشند. 
زبان حال یک دنبال خانه خالی: 
از پی« خانه خالی ات )ء همچو صبا فتاده ا 
خانه به خانه»در به در کوچه به کوچه کوبه کو 
فلذاست که باید ازاین مصوبه جد ید شورای شهر که 
شهرداری‌هاراملزم به گرفتن ۲۰درصد عوارض اضافه 
رضاح ات شا نها ای ہی کد سید ال 
استقبال کرد و کاری کرد که در تهران د رند شت هیچ خانه ای 
خالی نباشد و هیچ صاحبخانه ای نتواند خالی بندی کند. 
این کازفی توا وجب کاهشی وببکه کن فیجون کردن رح 
بالای مسکن شود .ما از خودمان درنمی اوریم که .اهل فن 
می گویند. اهل فن هم که مثل ما اهل شوخی نمی باشند. 
کاملاجدی وبلکه‌محکم(وعموماهم به ضرس قاطع)سخن 
می گویند. 
مسخنگوی شورای شهر:در شهری که مشکل تامین 
مسکن و جود دارد.فروش یااجاره | پارتمان‌های بلااستفاده 
کی رالد گر تد نات کر ری وان بان 
واقعا هم نامردی و بی انصافی است که یکی در به در 
دنبال گیرآوردن خانه خالی باشد؛ آن وقت یکی دیگر یک 
هه EE‏ مرو مداد اش اق لگ 
قیمت مسکن باز هم سر به آسمان بگذارد و ایشان مايه 
دارتر شود.اینه بعضا یک عدد قبر خالی هم در بهشت زهرا 
دارند که اگر قیمت قبر گران شد. چند لا پهنا بند ازند به مرده 
های بیچاره ای که دستشان ازز مین و آسمان کوتاه است و 
حرما پر نخیل. 
شکوائیه منظوم: 
اگر دستم رسد بر شهرداری 
پپرسم خحانة خالی چه داری؟ 
یکی ۱۳ خانه دارد پر ز خالی 
یکی بی خانه از فرط نداری 
علی ای حال.به جهت اهمیت و حساسیت فوق العاده 
سی ہو دح 


ای مس مہ 


تقاضامی شود که شهرداری راد ر اجرای این امرمهم یاری 
دهند. 





پشنهاد کارامد :به نظر ما گر به هر کس که یک خانه 
خالی کشف می کند و راپورت می دهد؛ عجالتا ۲دانگ 
همان خانه رابه عنوان جایزه به وی تعارف کنند» باور 
بفرمایید که یک ساعته تخم هرچی خانه خالی است از 
سطح همین تهران بر خواهد افتاد. می گویید نه؛ بفرمایید 
امتحان کنید. 

افد ام شسخصی: خود حقیر به زود ی فهرست کاملی از 
خانههای خالی اطراف یکی از خانه های خالی پد رم رااز 
طریق مطبوعات و در همین ستون پر متون«خنده جام) ) افشا 
خواهم کرد . حصوصا که ریاست محترم مجلسجناب 
آقای حداد عادل.درهمین مراسم گشایش چهاردهمین 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام کرد ند که 
مطبوعات افشاگر را در مبارزه با فساد حمایت می کنند. 

نتیجه تشویقی: حالا ما ماندیم و حمایت های بی دریغ 
جناب حداد عادل که قولش رادادند. و ۳دانگ از مجموعه 
خانه های خالی که قراراست اقای قالیباف طبق پشنهاد 
خودمان در قبال لو دادن این خانه ها به خود مان بد هند. یک 
چیز ناقابل و دل خوش کنک بابت حق الکشف. و الا ما که 
اصلاانتظاری نداریم. همیشه محض رضای رفیع خد! کار 


رجزخوانی:ای نفس کش ...........وتعانه خالی نبود ؟! 


کے کے ۰ ۲ 

کور پدر کور حر؛ 
می گوید :جامعه بشریت خودش کم مشکل دارد که 
باید به فکر حیوانات مختلف هم باشد؟ آن از خبرهای 
اون دلفین های خل مشنگ که اخرش هم نفهمید یم کار 
صیادهای سازمان شیلات بود یا طوری که سازمان شیلات 
مد عی‌شده کارعوامل استکبار جهانی که گوبا ازاین لی 
ج تہ ای ی ہہت 


بیت دق دلانه 
غم زمانه خورم یافراق یار کشم 
حیوونکی و گورخرطفلکی خالی می کنی؟.... یه ذره ادب و 
نزاکت هم خوب چیزی بو ده است. میخوای بد و بیراه بگی» 
خب یه تک پابگو بیام به گوشه کناری؛ یواشکی بیخ گوش 
خود من »هر جه می خواهد دل تنگت بگو. 

می گوید: چه کار کنم. دست خود م نیست. اعصابم 
کجاوبی وفایی؟ -- 

بی انصافی نکنیم. زیادہ هم البته بیراه عرض نمی کند 
بنده خدا. تقصیر ماست که ملتفت نبو ديم قرص اعصابش را 
نخورده» برداشتیم بی مقد مه یک خبری رابه نقل از روزنامه 
وزین اطلاعات برایش خواند یم که به یک باره امپرش زد 
الا 
قرار دارد. 
گرفتن مرخصی ازکوره دررفت و گفتمان بالا رابرای ما 
راه اند ات که تو جه شمارا به ادامه این دیال وگ (گفت 
وگوی تمدنهای سابق!)جلب می کنیم.بدون پرداخت حق 


در معرض انقراض 


اطلاعات لى ارو ۳۳۰۳ 








جلب لازم. 
می گوید:مگر نه اینکه می گویی یک استاد دانشگاه 
دردوره یسک روزه آموزشی مدیریت پارک های ملی 
کشور در شیراز: ضمن اعلام خبر فوق الذکر اضافه کرده 
که در حال حاضر فقط تعداد کمتراز ۵۰۰راس گورخر 
باقی مانده که آن‌هم در منطقه بهرام گور فارس وتوران 
سمتان مشاهده شد هة است؟ 
با احتیاط مسی گویم: خب چرا. شما کاملاصحیح 
می فرمایید ؟ 
بی ملاحظه می گوید: خب پس چراشمامزخرف 
می فرمایید ؟ 
می گویم: چطور؟.... 
می گوید: خب بروند يقه همان بهرام گور نامرد را 
بگیرند که نقشی اساسی در کمبود گورخرایرانی دارد و 
(خیام اخودمان به صراحت در باب وی گفته است:«بهرام 
که گور می گرفتی همه عمر) ا والی آخر. 
نه. اھ و ص افا ر رده کل و اتی 
گوید.اگر مسوولان مربوطه از همان دور بهرام گورکانی 
گوربه گور شسدہ؛جلو گورخر گیری های بی رویه وی و 
آقازاده های ایشان رامی گرفتند و اسامی شان را اعلام 
سے نیش انم ایا گر رھ رفا نات ماه 
نبودیم. 
بیت پیشگیرانه: 
سر چشمه شاید گرفتن به پیل 
چو پر شد نشاید گذشتن به بیل 
توضیسح ادبی:بس کە این رفیق ما حرف می زنده 
دستپاچه شدیم نفھمیدیم بیل» را کجا گداشتیم»«پیل» را 
e‏ خودتان جابه حاشان کنید. 
گفت و گوی راجع به‌انقراض گوره خر ایرانی رابه 
ناچارازھمینجادرزمی گیریم» .جون‌ظاهرااین رفیق ما 
کار دارد .می گوید باید برود از آزمایشگاه نتیجۂ آزمایش 
منزل را بگیرد. بیچاره هفشده سال است که عیال اختیار 
کرده اما هنوز که هنوزاست بچه دار نمی شود.بیچاره تا 
به حال به هر دری زده.افاقه نکرده که نکرده. من هم بود م 
فرص اعصاب می خوردم.اخه ادم به طاقتی که ند ارد. 
کدام بار کشد؟شسماقضاوت کنید. آدم ءباردار باشد بهتر 
است با باردار نباشد؟.... 


طنز بر عکس 
(در یی اعتراض برضی از نمایند کان مجلس 
اسساس می شود دولت سعی در کاهش نظارت 
مجلس بر عملکردش دارد؛احمد تو کلی خحواستار 
تجد ید نظر دولت در بود جه نویسی شد.) 
-روزنامه اعتماد 


الان به کمک این تجربه و دکترایی که 
دارم یک تنه . بک بود جه ای بنویسم که 
دولت و مجلس کف کنند! 
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ابزاری که مورد نیاز 
بانوان محترم است 


مانند هر بدیده 





دیگری این روزها پخت و پزهم برای بانوان‌محترم 
در منزل پیچیده تر و مشکل تر شده است و انها باید سلایق 
متعددی را در منزل جوابگو باشند. از این نظر نیاز آنها به ابزار 
مختلفی که کار را برایشان آسان‌تر کند هم بیشتر احساس می‌شود. 
ET‏ ا ا زا 
توجه کنید که به تر تیب شماره در تصویر آمدہ است. 
تصویر شماره : هسته خارج کن: اگر یک آلبالوپلوی خوشمزه در دست 
تهیه باشد پس بهتر است وسیله داشته باشید که هسته رابه راحتی و بد ون دردسر 
خارج کند.(۱۳دلار) تصویر شماره ۲ بلال تراش: 
این هم وسیله‌ای تازه برای بریدن دانه‌های ذرت از 
بلال. (۱۲ دلار) تصویر شماره ۳: پوست تراش: 
اگر نیاز به پوست کردن و حلقه کردن میوه و یا 
سیب زمینی می‌باشد.(۲۳دلار) تصو پر شماره :٤‏ 
درخت قابلمه و ماهی تابه: دراین درخت به 
ظاهر کوچک چهار گونه ماهی تابه 
و سه قابلمه جای گرفته است. 
٢٢(‏ دلار) تصویر شماره ۵: 
خمیر درست کن: برای هم 
ك 
اه و ےت 








دوست دارید به چه صورت از خواب بید ار شوید؟ آیااز خواب برخاستن عجولانه 
و سریع را ترجیح می دھید و یا برخاستن ارام و تواءم با صلح و ارامش رامی‌پسندید؟ 
برای شما ساعت‌های د یجیتال با انواع و اقسام زنگها و علائم بیداری تهیه شده است که 

اولین مدل از دست چپ (لوجیک -۳) نام دارد که علاوه بر صد اهای مختلف برای 
زنگ بیداری» حتی می توانید با صدای موسیقی با شفافیت بسیار بید ار شوید. 

جالب اینکه می توان برای دو زمان مختلف. صدای زنگ آن را تنظیم کرد. تمام 
قابلیت‌های این مدل به وسیله کنترل از راہ دور راه‌اندازی می‌شود و به قیمت یکصد و 
چهل دلار در بازار به فروش می رسد. 

مدل دوم ۴1۷11 نام دارد ودارای یک وسیله جد ید به شکل پروانه 
بوده‌ود رحقیقت وسیله بید اری شمااست. چرا که پس ازبه صد اد رآمدن 
زنک ساعت. پروانه به صورت خود کار از آن برخاسته وروی زمین 
سقو ط می کند و شمامجبور می‌شوید که از رختخواب بلند شده و پروانه 
راسر جای خود قرار دهید. این هم یک نوع بیداری اجباری است! این 
وسیله ساده به قیمت چهل دلار در بازار به فروش می رسد. 

مد ل شرع (لومی) نام دارد که بسیار پیشرفته است و درواقع با 
حرارت گرمی که از خود متصاعد م کند باعث بیداری‌تان می‌شود. 
این حرارت به تر تیب در ذقایق ۱۵ء ۰ء ۵ و سرانجام ۰بیشتر و بیشتر 
می‌شود. اک شما در برابر بلاری مقاومت کنید» این حرارت مقاومت 
شما را شنتی می کند. این ساعت رادیویی به قیمت دویست دلار در 


کا کک 








انسان‌زمانی که‌ماهیگیری رامانند این تصویر مشاهده‌می کندءآن رابسیار فرح افزاه 
ساده و خوشایند تصور می کا اما همین ماهیگیری ساده نیاز به ابزاری بس ده 
و تبحر دارد» وگرنه شخص ساعت‌ها و حتی روزها و ماههاء با دست خالی از کنار 
دریاچه‌ها و رود خانه‌های زیباء بازمی گرد د! 

حال برای آنکه به اهمیت ابزار 7 ببرید به تصویر مجموعه این ابزار 
هم دقت کنید!... میهمانخانه‌ای در نیوزلند (منطقه تائوپو) که بهترین ماهی را دارد 

و در تصویر هم آن را مشاهده می‌کنید. با گذاشتن یک کلبه دراختیار شما و 

شما میزبانی می کند. به علاوه هر چه هم که ماهی شکار کنید. متعلق به 


ساختن نان. (۱۱ 
دلار). هفته از شما وهمراهانتان سی هزار دلار دریافت ہے کند . 
تا 
o O O O O O o‏ 
بازار به فروش می رسد. 
راههای بیدار شدن مدل چهارم از سمت چپ (اوریگان) نام دارد. این راد یو -ساعت نزدیکترین پد يده 


به ساعت اتمی بوده و دارای دو رک است و با نوری که از بالای دایره شکل آن متصاعد 
می شود و سقف را مانند نور خورشید می‌پوشاند. هماهنگی دارد. زنگ ان هم از بیپ 
ارام تا اژیر متفاوت است. این ساعت -رادیوی پیشرفته هم به قیمت دویست دلار در 
بازار به فروش می رسد. 

و سرانجام مدل پنجم که سونیک‌بوم نام دارد و یکی از سخت گیرترین زنگهای 
بیداری را دارد اصلابه شما رحم نمی کند! این ساعت برای کسانی که با زحمت بسیار 
از رختخواب برمی خیزند» مناسب است. چرا که بی نھایت سمج است. 

این راد یوساعت سمج برای زمانی که خیلی د یر به رختخواب رفته‌اید ویاخستگی 
شدیدی دارید. اما باید حتما از رختخواب بلند شوید. مناسب است و به قیمت ۱۰ دلار 


در بازار به فروش می‌رسد. 





به انجام رساند ند می‌تواند اورژانس 
رابا تحولی چشم گیر مواجه کند. 
بر را 
را ك 5گ “ "+٣‏ ان انجام 
ES CL‏ 
وقلب گرفته تابینی.زبان گلو چشم» 
ریه‌ها و خون و حتی مواردی چون 
کاهش وزن و امثال آن را؛ آنهم در 
شرایط غیرممکن. مورد بررسی قرار 
٤‏ 8ٔ ار 
بازدھی امکانات درمانی تازہ را در 
شرایط کاملا ملموس به دست 
ک7 





تغییر در فرهنگ د و جر خه‌سواری 





دوچ رخه‌هایی که انسان را به شدت در هنگام 
سواری به قوز کردن واداشته و داشتن تعادل را هم مشکل 
می کند» اهسته اهسته از دور خارج می‌شوند و به جای انها وسایلی 
که راحتی پشت و بدن را تامین می کنند و همچنین به اسانی می توان دنده 
آنهاراعوض کرده و یا از ترمز استفاده کرد. مورد استقبال مردم قرار می گیرند. 
دوچجرخه ایی که در تصویر مشاهده ہے کل دارای دنده اتوماتیک برای سه 
سرعت است. ضمن انکه ترمز ان هم به وسیله پدال کنترل می‌شود. لاستیک‌ها 
ضد پنچری‌اند و بخصوص در سربالایی‌هاء دنده اتوماتیک ان بسیار پاری‌دهنده 
است. 
ار ور ٗ 3 سل ترد رل ارس 
پارک و امثال ان مناسب است و هم برای تپەنوردی و مسافت‌های تواءم 
با سربالایی کارایی بسیاری دارد. 
این دوچرخه از جانب ترک(>[11۳) به بازار 
عرضه شده و ۵٩۰‏ دلار قیمت دارد. 





گذشته. جان خود را به خطر انداختند تا همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید 
بلند ترین نقطه جهان را تبد یل به یک ازمایشگاه برای سلامتی انسان‌نمایند. در حقیقت تست‌هایی که آنها 





خانه‌ای در سوئیس 


گذاشته شده‌اند» این حا قد یمی در سوئیس. دارای شرایط 
جالبی است. این خانه کاملامبله است و تمام وسایل و ابزار لازم را دارد. 
ری رک ار ار ربا 
المییکی قرار دارد. البته در بخش‌هایی از فضای بیرونی خانه تیه و دریاجه 
کوچکی نیز واقع شده است. با تمام این تفاصیل برای این شاتوی 
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2 لوشان, فاقد مراکز فرهنگی و هنری 
لوشان از توابع استان گیلان است و در نزدیکی شهر 
رودبارقراردارد.این شھربیش از پنج‌هزارنفردانشآموزدر 
مقاطع تحصیلی ابتدایی» متوسطه و پیش‌دانشگاهی دارد. 
لوشان به شکلی مبرم نیازمند کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان است. جوانان این شهر هم نیازمند 
مطالعه و شر کت در مسابقات فرهنگی و هنری هستند. 
متاسفانه لوشان فاقد هر گونه امکانات تفریحی و رفاهی 
وورزشی است. 
ایرج فدایی بیورزنی - خبرنگار روزنامه اطلاعات 


(؟ جاده خرمدشت - رتک آسفالت می‌خواهد 


جمعی از اهالی روستای رتک از ترام شهرستان 
کوهبنان با مراجعه به خبرنگار اطلاعات هفتگی گفتند: ما 
اھالی روستای رتک سالیان طولانی است که با نامه‌نگاری 
برای مسوولان, خواهان آسفالت جاده بین روستای رتک 
و روستای خرمدشت شت هستیم و با اینکه کار زیرسازی این 
ادف ما اسه کہ بایان باکت ول معلوم سیت رد 
راه به چه دلیل برای آسفالت و افتتاح | ین جاده تعلل و 
ی می 2 
جعفری. خبرنگار اطلاعات هفتکی در کوهبنان 
2× جاده‌هانیازمند رسید کی 
محور قدیم اھر مخ راپ و ویران و پر از موج» 
حاله و حوله و دست‌انداز است. تنها ۰ کیلومتر ان ترمیم 
و اسفالت شده است. 
گردنه کوشک نصرت باعث رنج رانندگان است. 
همچنین جاده قزوین محور سه‌راهی ساوه به بویین‌زهرا 
نیزهمینطوراست.متاسفانه کم لطفی مسوولان راه‌همچنان 
شامل حال جاده‌هاست, 
رانند گان تقاضای رسید گی به وضع حاده‌ها؛ 
بخصوص این دو مورد رادارند. 
غلامعلی قاضی شهرضا 
2 اطلس خلیج فارس تهیه می شود 
اطلس تاریخی (خلیج فارس» توسط یک موّسسه 
فرانسوی با همکاری دانشگاه تهران تهیه می شود. 
در این اطلس» سوابق تاریخی خلیج فارس از قرن "۱ 
ت۱۸ میلادی به صورت مستند و تحلیلی ارایه شده است. 
این اطلس مجموعه‌ای مستند و علمی درخصوص تاریخ 
و سابقه دیرینه (فارس) در خلیج فارس است. 
دراین اطلس.علاوه بر مستند کردن‌نقشه‌های تاریخی 
منطقه خلیج فارس, مکاتبات بین‌الدولی و خارجی آن 
زمان درحصوص نام خلیج فارس نیز جمعآوری شده 
است: 





0× بخش بمیور جرا شهرستان نمی‌شود؟ 


بخش بمپور از توابع شهرستان ایرانشهر همزمان با 
شهرهای سمنان و کهکیلویه صاحب بخشداری بوده 
ات مساق داع پر تم نت مس مال انز 
زمانی مرکز حاکمیت بلوچستان و در مقطعی کرمان بوده 
انیت بن یھ ۱۳ سل یش سے زین بعش شور 
بود که از دل ان بخش‌های فنوج. نبت» بزمان» اسپکہ 
لاشارودلگان در آمده‌ودلگان به‌تا زگی تبد یل به شهرستان 
شده است. 
بمپور نزدیک به شصت هزار نفر جمعیت دارد و 
طبق ضوابط می‌تواند به شهرستان ارتقاء یابد. با وجود 
ارک سر رت ود این ےد را جاورا مورد 
قول مساعد داده‌اند. اما هیچگونه اقدام جدی در این 
باره نمی کنند. اهالی بمیور تقاضای ارتقای این بخش به 
شهرستان‌رادارند. 
محمد ابراهیم رود ینی -از شھروندان بمپور 
2× مسکن وازد واج حق جوانان 
e es‏ 
تحمل شدہ است. دلیل آن هم نگرانی از آینده به دلیل 


نبود کار و مسکن و مهمتر از همه نبود امکان ازد واج است. 
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درحال حاضر کمتر کسی قادر است این سنت حسنه رابه 
راحتی به‌جا آورد. از یک طرف. شرایط سخت اقتصادی 
و از سوی دیگر سخت گیریهای بی‌حد و مرز خانواده‌ها 
باعث شده است که جوانان نتوانند به‌موقع زندگی 
مشترک خود راشروع کنند؛ در نتیجه وفت جوانان در سر 
چھارراہ ودج رہ رب 
غیراخلاقی و دور از شأن می‌شوند. 
مسوولان بايد این نکته را در نظر داشته باشند که 
جوانانء آینده‌سازان این مرزو بوم هستند و نباید گذاشت 
وقت آنها به بطالت بگذرد. به‌کار گیری جوانان مستعد 
تحصیلکرده ز همجن دج نیازهای آنان ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است که باید به آن عمل کرد. 
حسن فراهانی 


لیات 9ر ۳۳۰ 





اعت 


عابدی در کوه لبنان اقامت داشت و در غاری 
مانند غار اصحاب کهف زند گی می کرد. روزهاروزه 
افطار می کرد و نصف دیگر را برای خوردن در سحر 
کوه پایین نمی امد تابه دشت برود. از قضاء یک شب 
6 ها ات تا 
خود رابا دلی پراز وسواس خواند. زیرابه فکر قوت 
٦‏ دی طراان ست ات کرد ر که رای 
صبح که شد برای تهیه غذای خود از کوه پایین آمد. 
بودند.عابد در خانه یکی از آنها رازد و ازاو دو تکه 
نان خواست. گبر به او دو نان جو داد. عابد نان را 
گرفت و ازاو تشکر کرد. در خانه اک یک سگ 
سا ار اد در سر رای ی مت 
هوش از سرش پرید و به دنبال عابد راه افتاد و پیراهن 
اورا گرفت. عابد یک تکه نان رابرای او انداخت. 
وقتی سگ آن تکه نان را خورد. باز هم به دنبالش راہ 
افتاد. عابد تکه نان دوم راهم برای سگ انداخت تا از 
عذاب او در امان ماند. سگ آن تکه نان را هم خورد 
وبازهم به دنبال عابد دوید و عوعوکنان لباس او را 
پاره کر د عابد رو به سگ کرد و گفت: 

"من سگی به بی حیایی تو ند یدم من آن دو قرص 
٣‏ یپ 4 ٴٴ" در 
چیزی دارم که رختم را پاره می‌کنی؟ " 

72 ار 

"ای صاحب کمال! چشمت را خوب بمال و به 
من نگاه کن» من بی حیا نیستم» من از وقتی که کوچک 
بودم» در خانه گبر مسکن داشتم از گوسفندان و 
خانه‌اش پاسبانی می کردم تا از سر لطف به من نانی 
یا مشتی استخوان بدهد. البته گاه از یادش می‌رفت 
روزگار گذشت و نه از نان خبری بود و نه از استخوان. 
این گبر پیر» روزی هم بود که حتی برای خودش هم 
چیزی به خانه نمی اورد. من همیشه در خانه او بودم 
و به خانه دیگری» برای خوردن غذا نمی‌رفتم. کار 
من این شده بود که صبر کنم. اما تو که فقط یک شب 
نان برایت نیامد. صبرت به سر امد و برای تهیه رزق 
وروزی به در خانه یک گبر امدی. تو به خاطر تهیه 
نان» دوست خود را یعنی خدای مهربانت را گذاشتی 
وبادشمن او آشتی کردی! حالا تو انصاف بده بی حیا 
هک lc‏ 

مرد عابد از سخنان سگ. هوش از سرش پرید و 
دست خودش رابر سر کوبید و بی‌هوش شد. 


٦‏ راز کک درب را 
ری ارات ار رد 
گبران کمترید. 

پیامبر اکرم صل اللہ علیه و آله فرمود: خورنده 
شاک بهتر از روزه‌دار خاموش است. 

فرستند ه: اعظم حسند وست چھارد هی 
از: آستانه اشرفیه (گیلان) 











خوانند گان عزب زاین صفحه که می دانم علاقه 
خاصی به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور یقین 
به چنین مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه 
می توانند باصفحه با ریکتر از مو مکاتبه و مطالب خود 
راجهت چاپ ارسال کنند که بالطبع به نام خودشان 


© هنوز نگران است 60060 

روزی زنی زد استاد معرفت آمد وبه‌او گفت که 
همسرش نسبت به او و فرزندانش بی تفاوت شده است 
واومی ترسد که‌نکند مرد زند کے اش دلش رابه کس 
دایگری سیر ده باشد. 

استاد از زن پرسید : آیامرد نگران سلامتی ارو 
خانواده اش همست و برایشان غذا و مسکن و امکانات 
رفاهی را فراهم می کند !ا؟؟ 

آزن‌درپاسخ گفت: آری‌دررفع نیازهای‌ماسنگ 

"اب ہے کو تا ہین نکر ال‌میاسس وتا 
خیال آسوده به زند کیت ادامه بده !ا 





دو ماه بعد دوباره 
امل و گفت : به مرد 
زنل کی آش مشکرک 
ااا 
جدیدش کے زنی 
جوان» پولدار و بیوہ 
انث صمیمی شدہ 
اسه رنه اساد 





کفت: که می تر مسا مرد ن را از دست ہت ھا اس ناد از 
زن در خواست کرد که بی خبر به همراه بچه ها به منزل 
تفر رود ووا کر همسترشن وا نزد او گزارش‌دهد:ووژ 
بعد زن نزد استاد امد و گفت شوهرش روز قبل وقتی 
بیدا کند و دیشب کلی همه رادعوا کرده که جرابی خبر 

اساد تسس کدی کفت: کان ماش اا مرد تومل 
توست. آزرش مده و بگذار به کارش برسد. او مادامی که 
نگران شماست به شما تعلق دارد. شش ماه بعد زن گریان 
همان روز اول جلوی شوهرم رامی گرفتم. او یک هفته 
پیش بے خانه ارباب جد ید ش یعنی همان زن بیوه‌رفته و 
دیگر نزد ما نیامده و این نشانه این است که او دیگر زن و 
زند گی را ترک گفته و قصد زند گی با آن زن بیوه رادارد." 


زن به شدت می گریست وازبی وفایی شوهرش زمین 
وزمان رادشنام می داد.استاد دستی به صورتش کشید 
وحطاب بهزن گفت:هر چه زوذتر مردان‌فامیل راصدا 
بسزن و بی مقدمه به منزل آن زن بیوه بروید.حتما بلایی بر 
سر شوهرت امده‌است.زن هراسناک مردان فامیل را 
بر کرد و همک به الفاق اساد یه مزل ارہاب پولااز 
رفتند. اہتدازن بیوه از شوهر زن احساس بی اطلاعی کرد. 
اماوقتی سماجت استاد در وارسی منزل رادید تسلیم شد 
سرانجام شوهر زن رادر درون چاهی در داخل باغ ارباب 
پیداکردند.اورادرحالی که بسیار ضعیف ودرماندہ 
شده بود از جاه بیرون کشید ند. مرد به محض این که از 
چاه بیرون آمد به مردان اطراف گفت که سریعا به همسر 
و فرزندانش خبر سلامتی اورابدهند که نگران نباشند 
استاد لبخندی زد و گفت: این مرد استاد هنوزنگران است 
پس هنوز قابل اعتماد است و باید حرفش را باور کرد ." 
بعد مشخص شد که زن بیوه هر چه تلاش کرده که مرد را 
فریب دهد موفق نشده و به خاطر وفاداری مرد اورادرون 
چاه زندانی کرده بود. یکسال بعد زن هد یه ای برای استاد 
آورد .استاد پرسید: شوهرت چگونه است!؟ زن با تبسم 
گفت: هنوز نگران من و فرزندانم است. بنابر این دیگر 
نگران از دست دادنش نیستم!!! 

0 قطاری به مقصد خدا 09090 

قطاری که به مقصد خدامی رفت. لختی درایستگاه 
دنیا توقف کرد. پیامبر رو به جهانیان کرد و گفت: 

مقصك ماتا انیت کنست که با ما سقر کند؟ کت 
که رنج و عشق توامان بخواهد ؟ کیست که باور کند دنیا 
ا فی است تھا یراع 2 

قرن ها گذشت e‏ 

اماازبیش ما رآدمیان جزاند کی بر آن قطارسوار 
نار ان تا اق رات امس ده 

درهرایستگاه که قطار می ایستاد. کسی کم می شد 
قطار می گذشت و سبک می شد. زیراسبکی قانون راہ 
خد است. 

قطاری که به مقصد خدا می رفت. به ایستگاه بهشت 
تسیل امیر گفت‌انتجابهشست است: ساف ران هشت 
ا اه ار یت 

N E 


هم ماندندءقطار دوباره راه افتاد و بھشت جا ماند. 

آنگاه خدا رو به مسافرانش کرد و گفت: 

درود بر شماءراز من همین بود .آن که مرامی خواهدء 
در ایستگاہ بھشت پیادہ نخواهد شد. 

و آن هنگام که قطار به ایسستگاہ آخر رسسیددیگر نه 
قطاری بود و نه مسافری. 





0 حرنهای شنید نی 000 

استادی در شروع کلاس درس, لیوانی پر از آب 
به دست گرفت. آن رابالا گرفت که همه ببینند. بعد از 
شا ردان ترسیة: 

با و لات ظھفھرات؟ 

شاگردان جواب دادند : 

پنجاه گرم , صد گرم و ... 

استاد گفت: 

من هم بدون وزن کردن» نمی دانے دقیقا وزنش 
حقد راست.اماسوال من این است:اگر من این لیوات 
آب راچند د قیقه همین طورنگه دارم چه اتفاقی خواهد 
افتاه ؟ 





شاگردان گفتند: هیچ اتفافی نمی‌افتد. 





استاد پرسید: حوب.اگر یک ساعت همین طورنگه 
دارم چه اتفاقی می افتد؟ 

یکی ازشاگردان گفت: دست‌تان کم کم درد 
می گیرد . ۱ 

-حق با توست. حالا اگر یک روز تمام ان رانگه 
دارم چه؟ ۱ 

شا گرد ڈدیگری حسارتا کشت دست تال بی خسن 
می‌شود. عضلات به شدت تحت فشار قرار می گیرند 
و فلج می‌شسوند و مطمئناً کارتان به بیمارستان خواهد 
کشید و همه شاگردان خند ید ند. 

استاد گفت: 

خحیلی خو ب است. ولی آیا در این مدت وزن لیران 
تغییر کرده است؟ 

شاگردان جواب دادند: نه 

پس چه چیز باعث درد و فشارروی عضلات 
می‌شود؟ من چه باید بکنم؟ 

شاگردان گیج شدند: 

یکی از آنها گفت: لیران را زمین بگذارید. 

استاد گفت: 

دقیقا. مشکلات زند گی هم مثل همین است. 

اگر آنهارا چند دقیقه در ذھن تان نگه داریدء اشکالی 
ن دارد.اگرمدت طولانی تری به آنهافکر کنید. به‌درد 
خواهند آمد. 

اگربیشتر از آن‌نگه‌شان دارید. فلج تان می کنند و 
دیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود. فکر کردن به 
مشکلات زند گی مهم است. اما مهم‌تر ان است که در 
پایان هر روز و پیش از خواب آنها را زمین بگذارید. 

به این ترتیب تحت فشار قرار نمی گیرید هر روز 
ار 
از عهده هر مسئله و چالشی که برایتان پیش می اید« 
برآیید! 

دوست من یادت باشد که لیوان آب راهمین امروز 
زمین بح اور زنل کے همین است! 
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-پس می د ونی چه شانسی بهت رو کرده؟ وقتی 
بر گردی» کم کم میشی فرمانده یک پاد گانءمنتھی اگه 
اونجا عاقل باشی. من می تونم کاری کنم که به محضص 
برگشتنءبشی وابسته نظامی ایران در یکی از کشورهای 
اروپا-یاشاید هم خود امریکا-فقط به شرطی که 
عاقل باشی... 

-البته | که ز ند +یر گر ده..: 

نه اصف ونه آرمان» هیچکد ام پاسخی به آرياند ادند. 
چند د قیقه‌ای هر سے در رویاهایشان به سر می‌بردند تا 
آرمان دوباره شروع کرد: 

-فقط خدا کنه این پسره بچه آخوند > تسین 
کے کول سای و که داماد 
ماست. و گرنه تاحالا صد د فعه به من ابلاغ شده‌بود... 
حالا چچیکار کنیم با این یکی... 

-کاری به کارش ند اشته باش... به ماجه مربو طه 
EE‏ 

این را آصف گفت و آرمان راعاصی کرد: 

-پسر تو چقدر خری... ولش کن...بگذریم... تا 
کی ایرانی؟ 

-پویزده روز... 

-خیلی خوبءازفرداء هر روز صبح یه سر به من بزن 
تالااقل قبل از رفتنت با چهار نف رآشنات کنم. آدمهایی 





در قسمت گذشته خواندید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالها ی آغاز دهه ۵۰ 
آغاز می‌شود؛ حا ج آقا شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست داده, صاحب ۳ پسر و یک دختر 
به نام «امنه» می‌باشد . 8٤‏ ہہ اک مورد غضب پدر هستند. با پرادر 
کوچکشان «اصف» دچار مشکل ھستند. ٦‏ لت“ پسر بزرگش «ارمان) می‌شنود که «در در ار 
کار م یکند) آزرده خاطر می‌شود . از سوی دیگ رآصف که با کمک برادر شآرمان که شخصی ہانفوذ 
است وارد ارتش شاه شب ۵ » ب تنها خواهرشان آمنه صمیمی می‌باشد. به این ت رتیب اصف که دوں 
تکاوری را م یگذراند به پادگان می رود و حدود یک ماه بعد وقتی به خانه برم یگردد می‌فهمد آریا 
می خواهد خواهرش آمنه را با زور به عقد یکی از 
عروسی را به هم می زند و سپس هنگامی که از پدرش می شنود که جوانی به نام حسین -پسر پشنماز 
مسجد محل- خواستگا رآمنه است و خواهرش نیز به او علاقمند, با ازدوا جآنها موافقت م یکتد و سپس 
به پادگان برم یگردد. تا اینکه مشخحص می شود که اصف قرار است به عنوان نیروی مخصوص ارتش 


شاه راھی ويتام شود و... ایک ادامه داستان۔ 


همکاران خود د ربیاورد با حنحال وراد مراسم 





که به دردت می خورن و... 
از حللا بهبعد. این خود اوست که جاده صاف کن 
ادر هات 

O 
E 

ی 

Sy, 

-اگه اینطوری فکر می‌کردم. گردنت‌رو 
نمی کنی» می تونی جواب این سوالم‌رو بدی که چرا 
وارد ارتش شدی؟ 

اصف دراین سه روزبه خوبی فهمیده بود که هر 
وقت -درهرمورد -با حسین بحت کند درانتهای بحث 
و مناظره اوست که می‌بازد: 
تار 

حسین خند ه معصومانه‌ای کرد و دستی بەریشش 
ال 


5 


7 7 
اطلاعات ہش لی ۳٣٣ Ê)‏ 


-داریےماز خودمون حرف می زنیم... غیر از اینە؟ یا 
س 

این راحسین گفت تا اصف مرد حرف شد: 

-نه پسر خوب. یه چیزی بگم بهت برنمی خوره؟ 

حسین بد ون معطلی پاسخ داد: 

-نه» قول بهت مید م... 

-این شد یک چیزی» پس مطمئن باش که تو خیلی 
رت ا عفیده منوعوض 

ور رر ۱۳ 
باشه من حو کال اما جوابم‌رو ندادی» چراوارد ارتش 
شدی... 

اضف خر کک دی 037 ای ہیقت 

-من ارتش رو دوست داشتم تم. از بچگی عاشق ارتش 
مود 

حسین سر تکان داد: 

کاب اهاط .»هر انس ان وطن‌دوستی ارتش 
مملکتش رو دوست دارم اک دوست نداشته باشه که خائنه... 

-خب, پس چرا این سوال‌رو می کنی ؟ 

-منتهی حرف چیزد یگه است. مساله اينه که یک 
وطندوست باید کدام ارتش‌رو دوست داشته باشه؟ 

را 

سوال حسین انقد ر بد یھی بود که او باور نمی کرد 
اصف معنیش رانفهمد. اصف هم یاد ارمان افتاد که 
(پسر تو خیلی خری‌ها...!) 

حسین دوباره گفت؛ نه پرسید: 

مه هیته ای ارت رو دوس دای ؟ 

a‏ وبرآن شد و لحن‌اش تنل شد: 

-منظورت چیه؟ مگه این ارتش چه عیبی داره؟ 

حسین انگار با خودش زمزمه کند گفت: 

-هیچی, فقط سر سپر ده است... 

آصف یاد حرفهای آر پا افتاد «حرفه ای ضد رژیم 
می‌زنه» و بعد زیر چشم نازک کرد و حرفش راراحت زد: 

-ببیسن حسین جون !هر کس د یگه‌ای این حرفو 
می‌زد. د ند وناشو خرد می کردم... ولی چون تویی ازت 
خواهش می کنم که دیگه ادامه نده... 

حسین انقد رعاقل بود که حساسیت برادرزنش را 
بفهمد. خنده‌ای کرد وبحث رااز کانال دیگری پیش 
بر د. 

-بسیار خب. در مورد آمریکاو ویتنام که عیبی نداره 

اضف لس راک بل ودردل کفت ای کات تم 
هیچی نمی گفتم» حسین متوجه هراس 

-ازباببت من خیالت راحت باشه اخوی, توبه من 
اطمینان کردی پس من حتی اگر خودم رئیس جمهور 
آمریکاروهم ترورکنم»تاموقعی که تواونجاهستی 
-چون به من گفتی -من این کاررو نمی کنم... ۱ 

یا درا را 
این حرف را -حتی با شوخی -نمی زد و بعد به ادامه: 

-به من اطمینان نداری؟ 

-به تو؟ تو.... چرا؟ اگه اطمینان نداشستم که باهات 


-پس به حرفام گوش کن فکر می کنی شمارو واسه 





آصف همان پاسخی راداد که آرمان گفته بودش: 

-واسے اینکے به همه دنیا ثابت کنه کے ویتنام 

-احسنت. بار یب کلا» ولی با یک اشتباه لغوی که 
کردی؛یعنی‌ثابت نکنه بلکه‌وانمود کنه!آره»اون 
می حواد...»بگذار خلاصت کنم.اون می خواد دست 
چند تا کشسوردیکه‌روبه خون مردم ویتنام آغشته کنه 
تاجرمش کم بشه...»بگذار برات یسک مثال بزنم. مثلا 
ندیدی‌وقتی یکت یکنفردیگه‌رومی کشه.به اعد ام 
محکومش می کنن. امااگر همان مقتول راده نفر بکشند» 
هر کدام ده سال زندان میشن؟ 

ام ها رام انت سیا 
هم نکردهبود.امانمی حواست حسین به این ساد گی 
بفهمد که او گفته‌هایش راقبول دارد: 

-گیرم که اینطور باشه حسین جون» 
بے من چه؟ فکر کردی مارو می‌برن اونجا 
و تفنگ میدن‌دستمون که «ویت کنگها»رو 
E‏ لابد میشین آفتابه جار 
ےہک 

خی ھت ول بل اوت اما 
چجشمهایش داد می‌زد که از این حرف 
عوشش نیامده. حسین هم فهمید: 

-ازمن نرنج آقاآصف.یادت‌باشه 
اونی که تو روت بدت‌رو میگه پشت سرت 

آصف این رامی‌دانست.اماادامه بحث 
1ا ست بل است: 

-اين درست. اما... بگذار منم راحتت 
کنم حسین جون. من آرتش‌رودوست دارم 
بیرون بیا هم نیستمء به جنگ آمریکاو ویتنام 
هم کاری‌ندارم که کی مقصره‌و کی مظلوم. 
ولی به این ماموریت میرم چون بعد از این 
ماموریت.زند گیم عوض میشه... پس بعد از 
این حرفات‌رو داخل این محدوده بزن... 

E SZ 
تصمیمش را گرفته. این بود که حرف آخر‎ 
راد‎ 

-یعنی حاضری‌برای‌اینکه‌زند گیت 
عوض بشه» به زند گی یک مشت آد م مظلوم خاتمه 


E 

آصف جاخورد. ھ رگز تااینجارافکر نکردہ بود. 
کمی فکر و کمی مکٹ و بعد: 

-من؟ یعنی من کسی رو بکشم؟ نه» نه» نه.... امکان 
نداره... 


حسین -انگار - خیالش راحت شده باشد خند ید: 

-خدا خیرت بده اخوی... 

و بعد فضای بحث راعوض کرد: 

-راستی اصف. فر دا تو هم میای محضر؟ 

امنه هم دعوتش کرده‌بود. که فرداسر«عقد کنان» در 
محضرباشه. تابعد.ا زانجابه خانه پد رشوهرش بروند.حسین 
امه فکرش جای دیگری بود.«تاحالا هم چون عقد شون ثبت 
نشده پرونده‌اش رونشده» و گرنه تاحالااصد د فعه به من ابلاغ 
شده بود» بیآنکه به حرفش فکر کل گفت: 


«o‏ مہ 





-زودنیست؟ 

حسین متعجب شد خواست بگوید «زود؟)» اما انگار 
درزوایای پنهان مغزش چیزی جرفه زد. توی چشمهای 
حسین زل زد. گویی می خواست تا اعماق این حرف را 
بفهمد. و انگار فهمید: 

-زود؟ چرا...راست میگی... زوده... می گذاریم 
واسه بعد... واسه مثلاواسه یازدہ روز دیگه... جطوره؟ 

اوت ۱۱۱ درست در رر وک روا دانست. 

0 

-ببین آصف جون. من و تو اگرچه دائم توی سر و 
کله همد یگه می زد یم منتھی دیگه نیاز به گفتن نیسست 
که جونمون واسه هم درمیرہ... غیر از اینه؟ 

آریااین را گفت و آصف خنده‌معنی‌داری تحویلش 


داد: 





® 


-خدابه خير بگذرونه داداش» قصه چیە؟ چه نونی 
واسەمون پختی؟ 
تر فردادازی میری» شاید دیگه فرصت واسه این حرفها 
گیرنیاد.باور کن من نگرانت هستم. می خوا به جیزی 
بهت بگم که تاابد توی گوشت بمونه» داداش یادت 
نره.ادم عاقل اونه که وقتی یک خر گیر اورد. تازمانی 
کرد«خراداره جفتک می اندازه»قبل از اينکه«رم» کنه 
ویر دی اف خیلنی زود ارس ماد ا حالاارت 
خره«ارتش)» است و اون سوارهم توامن خودم خوب 
نفع من و اون خان داداشت که‌اینطوری داره باادمش 
گردو می‌شکنه -ولی چیزی که هست. من مطمثنم که 
آمریکایی‌ه ااونجاازش ما -واز همه خارجی‌ها -به 


کی (۳9) 
اطاعات :سی ارم ۳۳٣٣‏ 


عنوان «گوشت دم توپ» استفادہ می کنن» واسه همین 
حسابی چشماتو باز کن و هر جا که دیدی اوضاع خرابه 
وهواپسه خیلی زود دمت‌روبگذارروی کولت و 
آاصف کمی نگاهش کرد وزی ر چشم‌نا زک کردو 
کی 
-یعنی فرار کنم؟ به همین ساد گی؟ که فردا همه 
بگن جربزه ند اشت؟ 
ال اک ید دی CE‏ 
داشت تا توضیحات بیشتری به برادرش می‌داد. اما 
Cy‏ نے شش حتف 
خحداحافظی کنند. ہر ای همین حرفش راکو تاه کرد: 
-چقد رت و کودنی بچه به این که نمیکن فرار؟ به این 
که نمیگن بی جرب زگی؟ اسم این کاری که من راهنماییت 
می کنم «استراتژی»۰! سیاسته! يا به زبان ساد ه؛ 
زرنگیه» ادم‌عاقل که‌نباید همیشه‌به یک ساز 
برقصه؟ هروقت دیدی باد داره بطرف دیگری 
میوزہ تو هم پرچمت‌روبه همان طرف بگی 
می‌فهمی چی بهت میگم يانه اصف؟ 
اس E‏ کات 
می‌خواست -اما منظورش ا مد منتهی 
فرصت را انقدر کم می دید که بحث نکرد: 
-اره‌داداش. می‌فهمم. خیالت راحت 
باشه... 
خلد | کنه... 
آریااین را گفت و آصف صورتش رابوسید 
وبه سمت دیگران رفت. اول آرمان» که او هم 
ے و 
-زر نگ باش اصف. اونجاتامی تونی 
خودت رونشون‌بده»سعی کن باژنرالهای 
آمریکایی رفیق بشی, رفیق شدن با اوناهم راہ 
داره بهترینش هم اينه که باهاشون مشروب 
بخوری.باهاشون شوخی کنی.اگه کاری‌د اشتن 
براشون انجام بدی. خودتو هم‌عقیده‌شون 
نشسون‌بدی» و خلاصه‌دریک کلام خودت‌رو 
ازاودا نش ونبنی» یهت قول‌میدم اضف قوا 
مید م اگه به نصیحت‌های من گوش کنی. وقتی 
گردی. کم ازوزیرنداشسته‌باشسی»می‌فهمی 
چی میگم اصف؟ 
آصف به او هم «می‌فهمم» گفت و به‌سراغ آمنه رفت. 
خواهر که تاآن‌روزحتی یک شهرهم ا زاو جد انشده‌بود. 
سی رها ور کار ان نمی امد 
رھایش کند و خرس رهم به اصرار حسین رهایش کرد 
و فقط گفت: 
CE ۶٣٦۷٥‏ 
بشه» من از غصه دق می کنم... 
حاجی خیلی سسعی کرد تا گریه نکنداماهمین که 
اصف‌رادراغوش گر فت تلاشش رانبهو ده‌دید و دیگر 
نتوانست حرف بز ند خر یک کلمه: 
احرین نفر حسین لوف که سربر شانه اصف گذاشت 
وبه آرامی و با تبسم گفت: 
۔-اخوی, خد ارو فراموش نکن... 


ادامه دارد 





از مر دمانی که سعی ذ ار ند حاه طلبی های شمارا د 


مه 
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کنند ذاوری 


کید 


مار کت و اس 


















خاطراتی از بدر ژیمناستیک کشور 


سد مبراحمد مفوی: ,۸ لانمل ورزش رکا رلوه 


از: داوود غرانوش 


‌‌ 


معد مه 


ورزش ابر اد انساداهای بر کار و معروف بسیاری به خود د ت خصو صادر سالهای ۱۳۰۰ به بعد. 
در ان شسمارہ نی اده ایم به گذ شته یکی او ان ور شکاران قد یمی که تمامی مدارج لا حمله ور شسکاری: 
معلمی و مد یریت راخوب دروردیدەوپس از سالهان حمت و تلاش و نام یکی لا خود بر حای گداشتہ ست 
سشکسو ت ابن شسمارہ استاد سید مر احمد صعوی بااحمد صغوی خلیفه سلطانی است که حدود ١‏ سال در 


ورزش کشور مصدر خدمات بود. 


او که در همه ر شته‌های ورزشی وارد و سرآمد بود اوج زند گی ورزشی اش راسال‌های ١٣۷٥یہ‏ بعد می داند 
که سیاری ار ورزشکاراد از شهر ستانهابرای تعلیمات زیمناستیک و کوک به سر اش می امد ند. او در 
( دمناسشک کشور می دانند. اماخو دش عشّده‌ای دیگ دار د . خو اند داد امستادارند گی سید مر احمد صفوی ار 


ردان خود شس ٢‏ است. 


بیو گرافی استاد احمد صفوی 
##اسمم سید میراحمد است. فامیلم صفوی (خلیفه 
سلطانی) متولد سال ۱۲۸۳ هستم و از مد رسه ورزش در 
اصفهان د یپلم‌فنی گر فتم.د رتمام‌رشته‌های‌ورزش از جمله 
وو ا یلست 
بوک س.وزنه‌برداری» پرتاب‌نیزه. کروباتیک و تنیس و... 
به فراخور سن وسال و شرایط زمان و مکان ورزشکاں 
قهرمان. مربی» سرپرست و مسوول بود م. 
ازسال ۲۹۷ (بامد رکدیپلم‌فنی -باسرب رگ خد متکاران 
کشوری -باحقوق ماهانه 1۰ ریال در کرمانشاه به‌عنوان 
معلم مشغول کار شدم. سال ۱۳۰۱به تهران منتقل شدم که 
تاسال ۱۳۱۵ این وضع ادامه‌داشت. آنگاه‌ازسال ۱۳۱۵ 
به وزارت پیشے و هنر آنهم به صورت قراردادی با حقوق 
ماهانه ۰ ۰ ريال منتقل شدم که تاسال ۱۳۳۸ که حقوق 
ماهانه‌ام به ۳۰۰۰ریال آنهم با عنوان کارمند اداری پایه یک 
رسید. مشغول کار بودم. 
مردم خون ماراحلال کردند 
صفوی در سال ۵ گفت: از عمر ورزشی من سال‌های 
بسیاری می گذرد. آن روزی که ورزش را ری 
کردم وبعد عاشق آن‌شدم.سال‌ها گذشت و آن 
روزی که کار ورزشی رابه عنوان معلم‌در 
کرمانشاه‌باعنوان‌مامورپذیرفتمدانستم 
که کار سخت است. 
مردم آن زمانها از تحصیل و 
راید ا ااه کس ارکے 
راضی نبودند -بلکه حتی تحصیل 
وورزش راوسیله‌ای‌برای گمراهعی 








در تمام رشته‌های ورزشی 


3 8 مثل دو صحرانوردی: بو کس. 
٩‏ فو تسل دسکتنال. ار ایہر وت 


ES‏ . قىرمان وج 
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سید حسین کرازی وبەمن می گفتند اینها -منظورشان مادو 
نفربود -لامذ هب هستند. تعالیمشان فسادانگیز است. باید 
دکانشان را تخته کنند والا خونشان حلال است!! 
واقعه سال ۱۲۹۷در کر مانشاه 
ابتسدابا٦تومان‏ حقوق ماهانه به استخدام وزارت 
ویع سب یر مہوت 
در کرمانشاه ه‌مسائلی پیش آمد که بعدابه تهران آمدم. یک 
شب در کرمانشاه» داخل اتاقم آماده خوابیدن‌بودم که 
ناگهان فراش مدرسه‌دوان دوان ونفس 


در حال حر کت شنای 
زور خانه 





سید میر احمد صفوی در ابام نو جوانی 


مر احمد صفو ی (نفر اول سمت چپ )در جمع 
پیشکسو تاد و فهر ماناد و زحمت کشاد ورزش ابراد. این 
عده طی سالهای ۱۳۰۰ تاسال ۱۳۷۵در اسما ورزشی 
ابر ادا منشاء خد مات فراوانا بو ده‌اند 





نفس‌زنان»سررسید وبه‌من گفت: آقاسید بدو فرار کن که 
بکش بکش شروع شده‌است.ساعتی قبل آقای سید حسین 
کرازی رامردم کشتند و حالا قصد جان تورادارند. هرجا 
شماراببینند با گلوله می زنند و هلاکت می کنند.) 

...من شبانه با گاری ازدروازه فیض آباد کر مانشاه 
خارج شدم تاجانم رانجات دهم. 

پس از آنکه از کرمانشاه‌بیسرون زدم وفرار کردم.به 
تهران آمدم. چند مد تی رااین‌ورو آنور گشستم. البته کمتر 
آفتابی شد م .اماروزی مرحوم میرمهد ی خان ورزنده که 
خد مات شایانی به ورزش کشور کرد -سراغم را گرفت. 
به فوریت نزد اورفتم. چون آورامردی صالح و پرتلاش 
و خیرخواه می‌دانستم. 

به توصیه مرحوم ورزنده در مد رسهنظام و دانشکده 
افسری مامورشدم و مشغول‌یاد دادن ویاتعلیم ژیمناستیک 
وا کروبات.در آنجاهم ورزش می کردم وهم ورزش یاد 
افسران می‌دادم. 

...اما انجاهم دوام نیاوردم و... 

بعد از ۳۰سال کار در آموزش و پرورش, ژاندارمری» 
سازمان ورزش و دانشکده افسری و... بازنشسته شد م وبا 
حقوق بازنشستگی زند گانی خود را گذراندم. 





کیف دستی؛ گواهی کار و ورزش 

من عاشقم و گواه عاشقی ام این کیف دستی است. 
همه مدارکم درون این کیف است. زند گی ام در این کیف 
جای دارد. 

در طول خدمتم به عنوان معلم ورزش در همه جاو بعد 
به عنوان سرپرست و مسوول بافرازونشیب‌های فراوانی 
مواجه بوده‌ام. بسیار نشان‌ها و مدال‌ها از خدمات خود در 
حیطه ورزش دارم. دهها ابلاغ تقد پرنامه و تشویق‌نامه و... 

مجموعه‌ای از خدماتم است که درون کیفم انباشسته 
شلد ۵. 

استاد و شاگر دانش 

به علت رفلکس بدنی خوبی که داشستم, تقریبادر 
تمامی رشته‌های ورزشی خحصوصا ژیمناستیک» شنار 
حرکات آکروباتیک تبحر دارم. شاگردان زیادی تربیت 
کردم که برخی از آنان حوشبختانه ی متاسفانه در حارج از 
کھی لات سے فو داقطرازای ریت و ان 
و نوایی رسیدند. اماخودم تابه حال پایم رااززدروازەھای 
ایران بیرون نگذاشستم -تاسن ۷۵سالگی -اماشاگردان 
من درسیرک‌های معروف جهان به اسم ورسم زياد و به 
ثروت فراوانی رسیدند. 

پرتاب نیزه به سوی مدعوین 

یک روزی دردانشکده افسری که مراسم اهدای 
سردوشی بر گزارمی شد. در صف معلمان ورزشی ایستاده 
بودم که ناگھان شاه آمد. یکه خوردم.او مستقیم از من سوال 
کرد شما چه می کنی ؟ جواب دادم فعلا پر تاب نیزه تعلیم 
می‌دهم. گفت نیزه را بیند از ببینم. نیزه‌ای راد رد ست گرفتم 
وتحت تاثیراحساسات.قد رتی‌د وچندان‌یافتم.بنابراین 
رور پر تاپ کروم کو دور تر رح ارم در رد یی 
مدعوین فر ود امد. بر خی از مدعوین ترسیدند که نکند 
دا ما Ms‏ 
وضع خو شحال شد و همین شادی او سبب شد که تیمسار 
امیرموثق رئیس دبیرستان نظام به من جایزه بد هد. 

مسوول ورزشگاه‌های امجد یه و... شدم 


همیشه همه تلاش خودم رابرای کاردرامرورزش کشور 
می گذاشتم. چند صباحی به عنوان مس وول ورزشگاه‌های 
امجد یه (شسهید شیرودی) و فرح (نصیری سابق و شهید 
حید رنیای کنونی)مصد رکاربودم که‌به‌علت تلاش و کوشش 
قابل توجه و مدیریت خوب چند تقد برنامه گرفتم. 


خانواده‌ام مثل خود م هستند 

بنده حانواده ورزشکاری دارم که همه آنها به پیروی 
از من عشق اولشان. ورزش است.عرق وطن پرستی؛ 
ورزش‌دوستی و کمک ویاری به نوجوان ان جوانان و 
خصوصاورزشکاران و همه مردم کشورم. در و جود 
من و خانواده‌ام ریشهدارد.د خترم پروین صفوی یک 
زمانی با پرتاب نیزه به مسافت بالای ۳۸/۸۶ متر رکورد دار 
ایران بود و هنوزهم هست.دامادم حسین غفوری‌زاده 
سال‌های سال قهر مان و رکوردداردوهای ۸۰۰۶۰۰ 
کشوروقهرمان ۱۵۰۰و ۲۰۰۰مترو ۸۰۰متروپرش ارتفاع 
درارتشهای کشورهابوده است و... 

پدر ژیمناستیک کشور 

به من لقب داده‌اند:«ید رژیمناستیک کشور)». من بسیار 

ازاین لقب و عنوان ممنونم. چون درژیمناستیک و حرکات 





صفوی هنگام راھنمابی اکر وبات‌بازان 


آکروباتیک بسیار وارد وشهره‌خاص وعام بودمءولی با 
گنی (یدر) که راسته ريست زنك گی رؤویراہلمی شود 
با تشویق کردن و تقد یرنامه صادر کردن که مشکلات حل 
نمی شسود.درست است که«من عاشفم عاشق ورزش و 
گ واه من این قلب چاک و جاک ‌واین کیف پر از مدارک 
و کاغذ سنگین است امادردست من جر ابن سند پاره‌ها 
تیا ری تست 


یاد آوری مهم: 

استاد سید میراحمد صفوی حدود ۷۵سال عمر 
باعرث کروو خر ال در سال ۲۵۷ سس ازس ا لھا 
ای ررش اسان وی دا رانا کن 

سوابق خدمتی استاد صفوی 

٭سال ۹۷ ۱۲:معلمی ورزش در کرمانشاه(خحد مت 
رسمی) 

٭ سال ۱۳۰۱:دبیر ورزش دبیرستان‌ها و هنرستان‌های 
دولتی تهران (قراردادی) 

#سال ۱۳۱۲:عضویت د رهیاءت مد یرہ کانون‌ورزش 
ایران (مد پر و مسوول کانون) 

#سال ۱۳۱۸:کسب مد ال افتخار به خاطر بر گزاری 
نمایش‌های پارالل و آکروباتیک 

#سال ۱۳۳۵/۵/۱۵:حکم‌سرپرستی رشته‌ورزش‌های 
پرفیشنالی (حرفه‌ای) انجمن ملی تربیت بدنی ایران). 

# سال ۱۳٣٦/۹/۲۵‏ : دریافت گواهینامه دارالمعلمین 
ورزش به شماره بت ۸۱۷۹سازمان تربیست بدنی و 
تفریحات سالم ایران 

#سال‌های۴۰ تا۴۶ ۱۳۲:سرپرست‌ورزشگاه‌های 
شهید شیر ودی (امجد یه سابق) وشهید حید رنیای تهران 
(نصیری) 

#سال‌های ۷ب هبعد:بازنشسته ا زآموزش و 
پرورش» سازمان تربیت بدنی و... 


لاحات س کر 69ر ۳۳۰ 


خودم تاامروز محتاج آنهانباشم و... تارسیدم به تو؛ 
علت اینکه توراانتخاب کردم اول این بود که دنبال پول 
من بودی و جراءت نمی کردی مخالفت کنی... و جدا 
دس زر مر ےت کت 
اگراشتباه کردم» برو جاربزن و شکایت کن و آبروی من 
۳ .»ولی دستت به جایی بند نیست» 


چون من همین فرد اصبح دارم برمی گردم اروپا... لاقل 
فعلا توی این مملکت نمی تونم زند گی کنم! 
واماتو؛ازامروزبه‌بعد -همانطور که درشب 
عروسیمون بهت گفتم -من و تو مشل دوتارفیق با 
هم پیمان می بند یم البته طبیعیه که همد یگررو نبینیم» 
مخصوصاتو که حق داری اعصابت به‌هم بریزه... اما 
من همانطور که بهت قول دادم سند این خونه‌رو به 
نامت زدم در مورد خانوادەمن نگران نباش:اونھا 
مزاحمت نمیشسن» چون من همه چیز را براشون گفتم 
ومی‌دانند که تو ناحواسته وارد بازی شدی» پس برای 


آبروی خودشان هم که شده‌سراغت نمیان!می‌مونه 


تو و خانواده‌ات که هرچی دوست داری بهشون بگو؛ 
و یرو ..بگو 
و ی را مد 
کرت نت 
بود غفور کردم و خندیدم و گفتم:نمی‌دانم چی باید 
بگے...فقط همین رامی‌دانم که تو هم مثل هرانسانی 
ES‏ لا .و از هد یه‌ای هم 
کی روا دک کرادت وی ود 
دیگه همد یگه‌رو نبینیم... 

. نه؛ غفور جلو آمد وباهام دست داد و گفت: 
"من دورادورهر کجاکه‌باشم از توباخبر خواهم بود وهر 
وریپ کی حرش ربا تک تس میتی 
خد احافظ رفیق... خد احافظ بهترین رفیق من... 

غفور اینها را گفت و از خانه حارج شد... خانه‌ای 
که روزاولبرایم آرزوهای‌بزرگی راتداعی می کرد و 
فکر می کردم روی ابرها دارم راهمی‌روم... آن شب اما... 
انگار ابرها به زمین آمده بودند! 

0 

+9 8 8 0+00100۲089+ 
بود.مصیب خندید و گفت: حالالابد علت‌نگرانی‌هام‌رو 
حدس زدی... بعد از رفتن غفور!ابه هیچکس نگفتم قضیه 
چی بود اما نمی‌دانم از کجاو چطوری خواهرم و برادرم 
یک چیزهایی فهمید ن... بین در و همسایه هم اینطوری جا 
افتاده که؛ من یا زنم‌رو کشستم. یا پولش رو گرفتم ورهاش 
کردم. .. حونه‌ای‌رو هم که رفیقم غفور بهم هد یه کرده 
رت رت ود 
راضی‌ام »بعضی وقتها می ترسم در آینده اگر مردم بفهمند 
قضیه چی بوده» لعنت و نفرینم کنند. آمامهم نیست. خدارا 
شکر که غفور به زند گی‌اش رسید.فقط جیزی که هست... 
[مصیب سکوت کرد و سرش راپایین اند اخت و گفت ] 
ہت ۷۹۷۹۷۷۷۶٦‏ ۶“ 

م... همان سهیلای قبلی! 
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درراه بر گشت به تهران به غفور فکر می کردم که به 
کک کت تک ار 
کرد ...و به سهیلا که. .. که مصیب عاشقش بود! 





دوست رازود دشعن توان کر د اماد شمن رادوست گر ذ ایند ن دش ار ېود 


۵ خاده سنامه 





دو e a‏ سد وکا 


در رثای زنده‌یاد دکتر قیصر امین پور 
مرگ حق است 
گرچه من می شکنم در خود یکسر قیصر 
مرگ حق است. تبسم کن و بگذر قیصر! 
مرگ. پایان کبوتر نیست. وقتی بی بال 
تا خدا پل زده‌ای مثل کبوتر فیصر 
نام تو شهره‌تر از قاف شده‌ست. ای سیمرع 
باز هم پر بگشا در خود بی پر قیصر 
مرگ مرگ است. ولی مرگ تو مر گی د گر است 
داغ داغ است ولی داع پرادر... قیصر 
راستی. مرگ جه حوری‌ست؟ مرا می بینی ؟ 
چه خبر داری از عالم د یگ قیصر؟ 
نقد هایت همه غو غا بود. غو غا سید ا! 
شعرهایت همه محشر بود. محشر. فیصر 
شعرهای تو همه معنی قران بودند 
(ایه)ای داری چون سو ره کو ٹر قفیصر 
تیغ می چرخد و من سینەزنان می گریم 


نمونه شعر نو 
زند گی 
آب. آبی تر 
من در ایوانم رعنا سر حوضص 
رخت می شوید رعنا 
برگها می ریزد 
مادرم صبحی می گفت: 
موم دلگیری‌ست 
گاز باید زد با پوست 
زن همسایه در پنجره‌اش 
تور می‌بافد 
می خواند با خود 
من «ودا) می خوانم. گاهی نیز 
طرح می ریزم سنگی. مرغی. ابری 
افتابی يکد ست 
تازه لاد نها سر برزده‌اند 
سارها آمده‌اند 
من اناری رامی کنم دانه 
به دل می گویم: 
خوب بود این مرد م 
دانه‌های دلشان پیدا بود 
می پرد در چشمم آب انار 


اذ ۰ 
۱ شک می ریزم 
در دلم هلهله حیدر حیدر ديصر را لز 
ی ۰ راک د دای 
پیش تر از من دلتنگ گذشتی. , ر رعناهم 
ما همه می گذریم اخر از این در فیصر سھراب سیهری 
علیرضاقزوہ 
06 پر گشید فبصر هم 
نه...! چی پوتھو پر کرد تیر مم 


تو این همه راه 
از پشت کو ه نیامده‌ای 
تا ساد ەلو حی ات را 

به رخ این پنجره بکشی 
حتی شکسته‌های پنجره 
و نمناکی دیوارهای اتاق 
تو رابا آسمان و طراوت جنگل 

آشتی نخواهد داد 
بسیار می گذرد 
تا از خودت عبور می کنی 
به دختران نو بالغ خیرہ می شوی 
و جایی 
شاید 

کنار شکسته‌های بنحره 
ساده‌لوحیات را تشییع می کنی 





از آن همه نشکستم چنین که سخت این بار 


رسیدہ بود خبرهای تلخ دیگر هم 


به تابنا کی یک قطره اشک او نر سد 


هزار آینە در اینه برابر هم 


زياد ناب شهید ان غزل غزل نو شید 


ز نوش باده او بی‌قرار ساغر هم 


زبان دل که به دستور عشق گفت و نوشت 


چه عاشقانه سروده است بیت آخر هم 


کجاز خاطر اروند می رود یادش 


ونامش از قلم نخلهای بی سرهم؟ 


جنان وجود لطیفش ز درد صیقل دید 


که روح پاک و مجرد ندید و گوھر هم 


به سوی «سید» و «سلمان» سحر گشود آغوش 


مبارک‌ست سفر... رفت این برادر هم 
سیدابوالقاسم حسینی «ژر فا» 


ہک ۳۸ 
الاعات سی ۳9 7 2 


نمونه شعر کلاسیک 
شب فراق 
شب فراق که داند که تا سحر جند ست 
مگر کسی که به زندان عشق دربند است 
گرفتم از غم دل راہ بوستان گیرم 
کدام سرو به بالای دوست مانند است 
پیام من که رساند به یار مهر گسل؟ 
که برشکستن و ما را هنوز پیوند ست 
قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست 
به خاک پای تو که آن هم عظیم سو گند ست 
که با شکستن پیمان و بر گرفتن دل 
هنوز دیده به دید ارت آرزومندست 
فراق یار که پیش تو کاه بر گی نیست 
بیا و بر دل من بین که کوه الوندست 
ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق 
گمان برند که سعدی ز دوست خرسندست 


سعدی 


ایستگاه 
می‌ایستی بر ایستگاه | کنون 
و در دو سوی همواره‌ات 
امتداد حاری‌ست 
صبر می کنی و 
مید بر نی که 
به اندازه انتظارت حا دارد 
یکسرہ 
در لحظه سکوت می جر خد 
نگاه می کنی 


ناراحتی و سر به زیر 
خودت رادر سنگ فرش تمیز مترو 
می‌یابی 
جند صد سال می گذرد و 
مترویی که می اید 
برایت 
سید مصطفی امیر عبد الله 





دو شعر از ضیاءالد ین خالقی از مجموعه شعر 
جد بدالانتشار «د لشوره‌های من و خاک کاغذی» 


هوا 
می ابی 
و گل از بوی تو می پیجد ۱ 
درا که سۓ 
می ابی 
و نسیم از هوش می رود. 
در کوچه‌ای که محله من نیست 
می ابی 
و عطر رفتارت مست می کند 
بازارهای قدیمی شهری را 
که د یار من نیست 
حیران به خیابان پا می گذارم 
وراه کو چه و بازار و خانه‌ام را 


از هوای تو می پر سم 
هوابی که تو را 
کو چه و بازار و خانه را 
دوست داشتنی می کند 
جه بر گهای ز لالی 
چه بر گهایی! 
چه بر گهای زلالی! 
اه 
چه برگھای زلالی مرثیه شد پاییزا 
سوت‌زنان 
از ميان حهان 
بی خیال می گذرد 
باد 


رسالت 
آماده‌ام به دست غمت پرپرم کنی 
این رسم عشق نیست که غم پرورم کنی 
تا کولی وجود من آوارات شود 
در من خیال و خاطره 1ت تش گرفته‌اند 
ابری شو و ببار که خاکسترم کنی 
آرامش و جود تر اتحاب می کند 
در برکەات بریزی و نیلوفرم کنی 
من هیچ وقت عاشق خوبی نبودهام 
شاید از این به بعد تو عاشق ۲ ترم کنی! 
وفتی که «بودن تو) برایم رسالت است 
این کار ساده‌ای‌ست که پیغمبرم کنی 
احساس می کنم که کم آورده این غزل 
چیزی شبیه معجزه تا باورم کنی 
مژگان عباسلو 





وزن و قافیه در سروده‌های شما رعایت نشده 
ا 
کاش می شد چشم دل بینا کنیم 
عشق رادر زند گی پیداکنیم... 
کاش فرداموعد دوستی بود 
بادوستی درد و دل آغاز کنیم... 
حتما می دانید که «آغاز) ) با)بینا) و (پیدا) قافیه 
نمی شود. 
شھناز کرم‌زاده -مسجد سلیمان 
در رساندن معناو مفھوم موفق نیستید: 
کاش می شد دیدہ رادریا کنم 
سیلی از نامردمی برپا کنم 
کاش می‌شد خنجری بر دل زنم 
قید این نامردم بیدل زنم 
مصراعهای اول و دوم هر بیت از لحاظ معنا با 
علیرضا قد یری - بزد 
غزل (معجون عشق» را می‌توان به عنوان 
دستگرمی از شما پذیرفت. من یقین دارم که شما 
می توانید اشعار بهتری بسرایید: 
من با امید وصلت دنبال تو دویدم 
طاقت ز من ربودی» بس که مرادواندی 
در سرزمین غربت از اشک خانه دارم 
کی بودم اهل این شهر اینجا مرا کشاندی 
نرگس وقاری - تهران 
امید وارم آثار بهتری از شما ببینم: 
خورشید 
به شوق دیدن تو 
از پشت کوه 
رت 
نامەھایتان راخواندم. بیشتر مطالعه و تمرین 
کنید: 
زینب هردان» اهواز -عباس عابد. کرج -رضا 
امیری» شیراز - حمیده بزرگی» رشت - سعید 


سلمان‌پور لنگرود کور سجادی. تهران. 


الاعات :سی مارم ۳۳٣۳٣‏ 


دلم رابا تو تنها می گذارم 


پس از تو سر به صحرا می گذارم 


پس از ظلمی که در حقم تو کردی 


تو رادر د پشت در جا می گذارم 


e‏ تھرانی -فرد یس 


شب 

می گذرد 

و من بر فایق ياد تو 
تست 


شب هم که بگذرد 
من از یاد تو 
e‏ 
یی یی تاد 


فرشته 
فرشته 

بالهای خود راباز کرد 

و نغمه‌ای اواز کرد 

زمین پر از نور شد 

ومن غرق اشتیاق حضور 
انور 


نسترن بیگ‌محمدی -ساوه 





اسان خود دذمی سنا 


»مگ درد 


نگام فظر و بد دختی 


ہے 





9 ال د دوم سه 






4 پیراشکی ۱ 


نوشته: نرگس مروج - قم 
باانکه اخرین روزهای شهریور ماه بود. اما هواهنوز 
گرم بود. خیابان‌ها هم پر بود از بچه مد رسه‌ای‌هایی که با 
پدر و مادرشان برای خرید لوازم مدرسه امده بودند. زن 
رس ےر مم مق 
لے ۳ ۳0 
اهاز وی نکن مع کل اتو ھی فق 
اس بان سا 
وبعد کیف پولش راباز کرد و بارضایت نگاهی 
به آخرین اسکناس باقی مان ده در آن کرد و با خودش 
فکر کرڈ: 
-خوب است که لااقل به اندازه کرایه تاکسی برایش 
پول مانده وگرنه با این حستگی و گرماو بار سنگین 
اتوبوس شود؟ ان هم اتوبوسی که لابد مثل هر روز 
بچه‌ها سرپ ایستد! ۱ 

















اسکٹاس را در جیسب ماو ن ۰ ا 
گذاشت و دوباره کیسه‌ها را برداشت. به 
بکد وتا تا کی فیرش زا کشت اما 
اک تنس زی زود که یز 








4 _ آخرین باییز 
نوشته: زهرا علی جانی 

نوشتن دهمین نامه‌ام رابه تو آغاز می کنم. 

پاییسز از راه رسیده است و همه جابوی غریبی 
می‌دهد یں و کی 99 الات تی رر ی 
خش برگهای پاییزی زیر پاهایم چون آهنگی عاشقانه 
در گوشم طنین می انسدازد وبارقص برگهابه دست 
بادهای افسسونگر پاییزی روحم به وجد می‌آید و مرابه 
شادمانی وامی‌دارد. چون مرابه یاد تو می اندازد. غروب 
زیبای پاییزی همیشه دلم هوای قدم زدن در کوچه 
پس کوچه‌های این قسمت فراموش شده پایین شهر را 
می کند. جایی که برایم فراموش نشسد نی اسست. اولین 
دیدارهایمان را در مراسم خواستگاری که به یاد می‌آورم 
ریه‌هایم را پر از هوای عطرآگین پاییسز می کنم و با تمام 
وجود زند گی را استشمام می کنم و خاطراتت رامی‌بويم 
اما جای تو دلدار من خالی است. ه رگاه به تیر چراغ برقها 
نگاهی می‌اندازم به یاد می‌آورم که در زیر نور جادویی 
انها با توقدم می زدم و دست دردست هم دوان دوان 
به سوی خانه می‌دویدیم. گاهی غافلگیرت می کردم و 






























































دس وا کی مادا ن ی امرق یر ا کی می ری ۱ و 
به مغازه داخل پیاده‌رو اشاره کرد. زن سرش را بر گر داند 
و نگاهی به پیشخوان مغازه کرد که سینی‌های پیراشکی 
روی آن قرار داشت. دلش ضعف رفت. اما جواب داد: 
"نه مامان دیگه الان می رسیم خونه. " 
دخترش از طرف دیگرش جلو آمد و گفت: مامان 
زن لبخندی زد و گفت: عزیزم خیلی پول ندارم." 
پسرش دوباره گفت: مامان خیلی ول نمی‌خواد که 
یکی بخر با هم می‌خوریم. خواست دوباره بگوید نه 
اما چشمش که به چشم‌های پر از خواهش بچه‌ها افتاد. 
دلش نیامد. با خودش فکر کرد: یکی برایشان می خرم. 
در عوض توی تاکسی نسرین راروی پایم می‌نشانم و 
مغازه به راه افتاد . جلوی مغازه که رسید. کیسه‌هارازمین 
گذاشت ول یک :د راک ود دو انراز واا 
تحویل گرفت و به دخترش داد تابا برادرش نصف 
کند. بعد کیسههارادوباره برداشت و خواست به سمت 
خیابان برود که صد ای فروشنده را شنید: || بچه چه کار 
می‌کنی ؟ 
با عجله و تعجب پرسید: جی شده؟ فروشنده جواب 
داد: پیراشکی اش رانصف کرده حالا گذاشته سر جایش 
ویکی دیگر برداشته. زن به د خترش نگاه کرد. دخترش 
هم وقتی نگاہ مادرش رادید با بغض گفت: مامان به خدا 
نیما گفت این یکی بیشتر کرم داره و خوشمزه تره. 
خواسست چیزی بگوید امابادیدن پیراشکی گاززده 
دردست دخترش پشیمان شد. دوباره به 
سمت فروشنده رفت و پول یک پیراشکم 
دیگرراحساب کرد و پبراشکی نصف 
شده را از فروشنده گرفت و به دست 
پسرش داد. بعد دوباره کیسههارااز 


ایستگاه اتوبوس به راہ افتاد. ۳ 


دستت را رها می کردم و از تو سبقت می گرفتم و زود تر 
درحالیکه خانه شما تنها جند کوچه پایین تر بود. اما حالا 
تیر چراغ برقها دیگر جادویی نیستند. چون تو نیستی 
عزیزم زودتر از دیار غربت برگرد. دیگر از تو هیچ چیز 
نمی خواهم دیگر خانه در بهترین نقطه شر و بهترین 
ماشین رانمی‌خواهم هر دویمان بچکی کردیم که چنین 
قول و قراری گذاشتیم . حالا فهمیدم که خود تو و من همه 
چیز هستیم روزهای پاییزی با تو رویابی هستند . دوست 
چون می‌دانستم قلبت آنقدر بزرگ اسست که اینجادر 
بھانەگیر شده و پد ر به فکر ابرویی است که بخاطر دل من 
در لبه پرتگاه قرار گر فته است و هر روز نگران از دست 
رفتن آن است بعضی‌ها می گویند ت تو ازدواج کرده‌ای اما 
من هرگزاین حرفها راباور نمی کنم چون هنوز روحم با 
خواهم آمد و پیدایت خواهم کرد. دیگر نمی‌توانم به 
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نوشته: مریم زارعی - مشهد‎ 
پسرک چجشمان قهوه‌ای خود رابه مادرش دوخت‎ 


-مامانی من بالاخره نفهمید م این آقای ری آدم خوبیه 
نا انا 
اکم ا 


و پرسید: 


۔ری کیه پسرم؟ 

-اون آقاهه همست که سیاهپوسته ولی همه موهاش 
سفیل ٩...۵‏ 

اجب ؟ 

- که بابا میگه رئیس همه کشورهای دنیا اونه. 

-آها! کوفی عنان‌رو می گی دیگه؟ 

-آرہ آره همون. مگه اون آدم خوبی نیست؟ 

- تلویزیون دیشب می گفت اقاسیاهپوسته که رفته 
آمریکا "ری گفته که به بچه‌های فقیر غذا می دہ. 

حب؟؟! 

-بعدش تلویزیون باز می گفت که یک سرباز 
آمریکایی که به یک بچه شلیک کرده ری گفته که باز 
هم ممکنه به بچه‌ها شلیک بشه چون... گوش کن گوش 
کن! 

تلویزیون:.. به گزارش واحد مرکزی خبر» وی" 
حادثه جان خود را از دست داده‌اند... 

مادر عصبانی تلویزیون راخاموش کرد و چون 
پاسخ سوال پسرش رانمی‌دانست گفت: اصلاچه معنی 
دارهتواخبار گوش کنی؟ چرا توپای تلویزیون پلاسی؟ 
امروز فقط حق داری عمو پورنگ ن‌گاه کنی. جمعه‌ها 
هم فیتیله رو. 

پسرک بیچاره بالاخره هم نفهمید آقای "ری" آدم 
خوبیه یا بد؟ 

5 





نوشتن ادامه دهم چون اشکهايم صفحات نامه را خیس 
کرده و بغض گلویم رامی‌فشارد نامه راتمام کردم و آنرا 
به پایان می بردم و روزهای برفی زمستان را اغاز می کردم 
دریکی از روزهای برفی تصمیم گرفتم به خانه خواهرم 
بروم تابا دیدن او و بچه‌هايش حال و هوایی عوض 
کرده باشم به داخل حیاط رفتم که ناگهان صد ای زنگ 
در رعشه‌ای بر اندامم انداخت انگار کسی مرا نوید خبر 
تازه‌ای می‌داد نگرانی در چشمانم موج می‌زد درراباز 
را ہر تھے وود 
ناباوری به صورت چند سال شکست خورده علی چشم 
دوختم پاهايم سست شده بود این علی من نبود دیگر 
توان ایستادن نداشتم علی بازوانم را گرفت دستانش 
هنوز گرماد اشست دیگر هیچ چیزنفهمیدم و پرده سیاهی 
مقابل چشمانم کشیده شد چشمانم را که باز کرد م مادرم 
درحال درست کردن شربت بود پنجره باز بود و سرمای 
بیرون راروی صورت ملتهبم احساس می کردم علی در 
گوشهای با مادرش نشسته بود با نگاهی شرمسارانه با 








4 انرژی‌درمانی 7 
نوشته: مهیمنی 

خیلی خوشحال بودم. کلاسهايم تمام شده بود. 
حالا با خیال راحت می توانم از همه انرژی ام استفاده 
کنم. یک ماهی بود که به کلاسهای مد یتیشن یا انرژی 
درمانی می‌رفتم. و حالا به یکی از انها احتیاج داشستم. 
جلسے اول استاد به ما گفت: هر کدام از ما ادمهادو 
رم تا وا رام رى 
کمک آنها میاد . مثلا اگر پول احتیاج دارید و از پدرتان 
می خواھید که به شما پول بده. می نشیند و تمرکز 
می کنید با چشمان بسته می گویبد. ای فرشته من اگر 
پیش منی منو لمس کن... بعد بگویید ای فرشته من اگر 
پیش منی برو به فرشته پدرم بگو که به پدرم بگه من پول 
احتیاج دارم. مطمئن باشید ردخور نداره. 

حالا من می خواستم به تولد دوستم الهه بروم و مادر 
اجازه نمی داد. منتظر شدم تا شب همه خوابید ند. سر 





۱ نوشته: فرشته عموزاده 

به خانه او می‌رفت. جایی که فکر 
سی رد تنها جایگاه امن و زند گی 
N‏ .جز او به هیچ کس 
چشہ‌ھایش چشم دوخته بود و زمزمه کردہ بود بدون 
تو هرگز روی خوشےختی رانخواهم دید... او دران 
لحظات روی ابرها سیر می کرد و صدای گرم و دلنشین 
او را نشنیده بود و با یک لبخند ساده از او جداشدہ بود. 
زند گی رابه مانند بازی زود گذری می دید که به سرعت 
می گذرد و می‌رود... و حالا با کس دیگری ازدواج 
کردہ بود. اما تارنج یا ناراحتی در زند گی می دید یاد آن 













مادر علی احوالپرسی کردم علی هم سلام کرد. سلام 
لیلاجان مد تھا بود که از علی اسمم را نشنیدہ بودم شوکه 
بودم نمی دانستم چه عکس العملی نشان دهم به سالها 


انتظار عادت کردہ بودم به نوشتن 
خاطرات حالا علی مقابلم بود علی از مادرش خواست 
که مارا تنها بگذارد. مادر من هم با لبخند رضایت همراه 
مادر علی بیرون رفتند علی کنارم نشسست خودم رادر 


تن آن نامه‌ها به مرور 








جایم نشستم و تمرکز کردم: "فرشته من اگه پیش منی منو 
لمس کن ارام مثل وزش باد در دستم چیزی احساس 
کردم. جمله بعد: آفرشته من برو به فرشته مامان بگو که 
به مامان بگه اجازه بده برم تولد الهه "یک دفعه چراغ اتاق 
روشن شد. مادر بود. 

- بسواللہ... چی شده؟؟؟ 

-ھیچی به خدا فقط خواہم نمی برہ!! 

-پاشو برو بگیر بخواب نصف عمرم کردی 

خحلاصه فردا صبح در کمال ناباوری مادر اجازہ داد به 
تولد الهه برم. بعد ازبرگشتن از مراسم تولد رفتم پیش مادر 
وپرسیدم:مامان چرااجازه دادی برم تولد الهه؟ منتظر 
بودم مادر بگوید یه حسی به من گفت یا بهم الهام شد و 
از این طور جیزها. اما درحالی که ماسک سفیدی راروی 
صورتش جابه‌جامی کرد گفت: چیسکار می کردم دید م 
اجازه ندادم دیوونه شدی خوابت نمی‌بره. سگرمه‌هایم 
رفت تو هم و از خودم پرسیدم: آپس فرشته چجی؟ واز 
مادر پرسیدم: حالا چرا ماسک زدی؟" 


مرد و آن روزها می‌افتاد. 
باپرده حیا و شرمی که داشت برایش راه‌رفتن سخت 
بود. ولی همچنان گام برمی داشت. می رفت سوی خانه 
او. می دانسست هنوز هم منتظرش مانده است چشم به 
در آہ. چه دیدنی بود لحظه دیدار. به تمام زند گی اش 
می‌ارزید. چند قدم مانده به خانه او ایستاد. 
تمام مشکلاتش دور سرش می چرخیدند. عم زیاد 
داشت اما ایااین توجیه قابل قبولی بود برای رفتن 
به خانه مردی نامحرم؟ ان هم برای زنی شوهردار؟ 
برگشست و از خدا خواست فراموش کند گذشته‌ها را. 
به خانه که رسید شوهرش رادید که با یک شاخحه کل 
منتظراوست: نگران شدم که نکنه زیر باران مانده 
باس ؟ "حرف شوهرش دلش رالرزاند. بار دیگر خدا 
راشکر کرد و همه عشفهاش را تقدیم شوهرش کرد. 
EH‏ 


آغوش علی انداختم و هق هق گریەام بلند 
شد. روسری‌ام به زمین افتاد علی موھایم 
رانوازش کرد و انگار آنها رامی‌بویید با 
اشک و لبخند پرسید پس کو اون موهای 
بلند سیاهت چراموھاترو کو تاه کردی؟ 
با اشک لبخند جواب دادم چون وقتی تو 
نبودی دیگر حوصله رسید گی به آنهارو 
نداشتم خودم رادر آغوشش فشردم و 
رطوبت اشکهای علی را روی شانه‌هایم 
احساس کردم مد تی بعد ازدواج کردیم 
و به تمام شایعات و حرفها خاتمه داد یم. 
حال بعد از گذشت یکسال چقدر 
خوشحالم که سالها را به انتظار آمدنش سپری کردم و 
یک عمر حسرت راب دلم باقی نگذاشتم حالا ما در 
یک خانه اجاره‌ای در همین کوچه‌های پایین شهر زند گی 
می‌کنیم. و عشق تازه‌ای وارد زند گیمان شده که شاید من 
وو دک تک چند ماه دیگردخخترمان برد یس 
عشق پاکمان را وسعت خواهد بخشید و زند گیمان پر از 


نور و شادی خواهد بود. 


اطلاعات غلل ارو ۳۳۰۳ 








سبروبیرون درهاروهم ببند.د یشب چند تاسوسک 
ریز توی خونه وول می‌خوردن. نمی دونم از کجا میان 
رفت زیر کمد کنار تختخواب تو... 

خد ای منء چیزی که حس کرده بود م پای سوسک 
بود و... و بعد چنان جیغی کشبدم که فکر کنم تمام 
سوسک‌های محله سکته قلبی کردند! 


ڈیشیت 





سسجت ٭ڈچسشی سس یس سنسشسبکججہ 
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٭ ام کلئوم صفری - بهشهر 
انشا شمارادیدم. منظورم قصه انشا بود.اما 
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نحوه عملکرد شاگردان کلاس ادبیات و شکل برخورد‎ 
معلمشان با انها می‌باشد. در صورتی که در مورد تفاوت‎ 
قصه با انشا خیلی در این ستون توضیح داده‌ام.‎ 

٭ فرشته عموزاده - تهران 

نوشته‌اید که دلتان برای داستان‌های قصه‌نویسان 
قدیمی این صفحه تنگ شده مانند محمد آزادی» 
تسس رال سس ام ری راخ را رد 
حودم هم دلتنگشان شدہام. اگر معرفت به خرج دادند 
و حالی از بنده پرسیدند سلام شما راهم می‌رسانم. در 
ضمن قصه ضمیمه‌تان رانیز فرستادم برای چاپ. 

* نازنین آریافرد -اصفهان 

نامه تان را دریافت کردم. اگرچے در اغاز نامه به 
بنده و این صفحه لطف فراوانی داشستید اما من از 
انتقادات مفید و منطقی شما بیشتر لذت بردم. در مورد 
آثار "نوقلم‌ها حق با شماست و سعی می کنم در آینده 
وسواس بیشتری به خرح بدهم. و اما در مورد سوالتان؛ 
برای حل این مشکل. فقط اید دوست با فامیلی را پیدا 
کر ای رای ار 
دادن به او ارائه کنید. 

٭مھین عبد الملکی - تهران 

ستاره" شمارا دیدم! دوتا پوئن مثبت داری؛ اول 
اینکه قصه‌ات را حروفچینی کردی. دوم آنکه بد ون خط 
خورد گی بود و اصول نگارشی در آن کاملا رعایت شده 
بود. اما تنها مشکل قصه‌ات که مانع از چاپ آن شد. 
پرداخت قصه بود. البته سوژه‌ات نیز کمی تکراری بود» 
ولی مشکل اصلی این بود که شما مطالعه د استانی ات کم 
است. اگر آثار نویسند گان بزرگ را بخوانی» می‌آموزی 
که نثر قصه باید حیلی صمیمانه‌تر از 'روال گزارش" 





کلحات رد همه کس می تو اند ادد 


ل کند. آنجه نه‌شته راد 
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کامه‌ای است که عمق دا 


شته داشد 


9 بارر 


۹9 
به تمام مزیت های استفاده از شیر مادر به جای شیر خشک این راهم اضافه کنید که استفاده از شیر × 





ر 3 سس 


۰ 7 6 
۱ همسری سبیه پد ر : 
نتیجه یک تحقیق انگلیسی -هلندی نشان می دهد» و 
زنانی که در دوران کود کی ارتباط خوبی با پدرشان 6 
داشتند در سال ھای بعد همسری راانتخاب می کنند . 


٦ 
که از لحاظ ظاهری شبیه پدرشان باشد. بنابراین و‎ 
9 تحقیق؛ محققان شباهت چهره همسر و پدر را تنها در‎ 
۱ زنانی دیدند که این ارتباط خوب پدری فرزندی‎ 





۳ در دوران کودکی آنها وجود داشته باشد. : 
Sry ° © © © OSP, ©‏ © © 
۳۸ کود کان رابا 
پیری مغز مرد ها ۱ ۱ 
ماساڈ نه رو با دب بد 
"009٣8۳٣۷٣93‏ ۱ ژ به رویا ببر؛ 


7 تحقیقات نشاق می دهد ماساژ 
دادن کود کانی که کمتر از شش ماه 
دیگر بیشتر بخوابند کمتر گریه و 


بهداشتی هنری فورد "مدرکی 1 
کشف کرده‌اند که نشان مید هد 

مغز مردهابامسن شدن» سریعتر 1 
از مغز زنان کوچک می‌شود. ۲ 












اب کیوی از التهاب دیواره معدہ جلو کیری می کند؛ ۱ 

اشاس تات تود 9 ۱ 
جم ری های مزمن معده مانند زغم معده و التهان د ار ه معد اکا 
می د هد. جج : 2 
دربارہ پو ست زنان مطالعات انجام شدہ کر کشر ۲ 
درأنه از تکنیک جدید اشعه لیزر در 


سم 


۱ 













زمیات و دمونه برداری ها استفاده 
شدہ بود نشان می دهند که پوست 


بانوان در مقابل نور آفتاب و پیری 
زودرس از پوست مردان بسیار آسس 





پذیر تر می باشد. 
اگرمچ درد دارید ... 
افرادی که دچار درد در ناحیه مج دستها می‌شوند و این درد به صورت یک 
بیماری مزمن در این افراد باقی می‌ماند. سریعا بايد به پزشک مراجعه کنند. جرا 
که دانشمندان ميان دردمچ دست‌ها ودیابت ارتباطی نزدیک یافته‌اند .درد مزمن 
مج‌دست‌ها که به سندروم اعصاب مچ دست معروف است هنگامی رخ می‌دهد 







که عصب‌های این قسمت از بدن و یا تاندون‌ها تحریک شوند. 

تجربه‌ای لذت بخش دانشمند ان عقیدہ دارند. مغز انسان به طور طبیعی قادر 
است ترس را به تجربه‌ای لذت بخش بدل کند و همین توانایی انسان می تواند 
برای درمان ترسهای بی‌اساس 0012و مشکلات اضطرابی مورد استفاده 
قرار گیرد. 











رفلاماٹ شرا RO‏ ۳۳۰۳ 


آب چاق کنندہ نیست 
بسیاری از مردم اعتقاد دارند که نوشیدن آب. سبب افزایش وزن آنھاو 
بزرگ شدن شکم انھامی شود در حالیکه چنین نیست. 
تحقیقات نشان می دهد که آب سبب چاقی 
افراد نمی شود بلکه مانع تراکم چربی هاء به ویژه 


در کود کان و نوجوانان می شسود بنابراین تحقیق» 

آب میوه هایی که حاوی مواد قندی بسیاری ا 
هستند و یانوشیدنی ضا کازدان سبب جال اک 
افراد می شود. یاد آور می‌شود. آب در هضم غذا 

نقش به سزایی داشته و واسطه ای است که بدن 

انسان را از مواد سمی نجات می دهد. 














شکستکیهای استخوانی خانمها پس از بائسکی 

طبق مطالعه ای که بر روی تعداد زیادی از زنان مسن و یائسے انجام شده 
مشخص گردید که شیوع شگستکیهای استخوانی در کسانیکه مقادیر زیاد تری 
سویا استفاده می کردند بطور قابل توجهی کمتر از سایرین بود. این تاثیر زمانی 
بیشتر می شود که شروع مصرف سویااز اوایل یائسگی شروع شده باشد. 





خنده د رمان بیماری ها است 
طبق تازه ترین تحقیقات تماشای بل و 
مایق کدی باعت تهب عملکرہ رگ 
ف ا ي 

نتایج یک مطالعه نشان داده تماشای 
فیلم های ترسناک و دلهره آور جریان 
خون افراد رابے میزان ۳۵ درصد کاهش 
داده در حالیکے دیدن فیلم های شاد و 
کمدی جریان شون افراد را ۲۲ درصد و 
که خندیدن باعث اتساع بافت های 
تشکیل دهنده جدار داخلی رگ های خونی( اندوتلیوم) و افزايش جریان 
خون می شود اند و تلیوم نقش زیادی در عملکرد رگ های خونی و پروسه 
انعقاد وغلظت خون, ترشح مواد شیمیایی مهم در پاسخ به زخم. التهاب و 
عفونت و بروز ناراحتی های قلبی عروقی ایفاء می کند. 
عروقی از جمله اترواسکلروز(تصلب شرایین) و فشار خون می باشد. 

خنده از تاثیر فشار روحی منفی بر عروق و بقیه سیستم های بدن می کاهد 
افراد خنده رو از اراده و اطمینان قلبی بیشتری بهره مندند و می توانند با 
روحیه ای خوب بے مقابله با بسیاری از بیماری های خطرناک از جمله 
بگذاری داز دقایق و لحظات عمر حداکثر لذت راببرید ودیگران رانیز در 
شادی خود سهیم کنید. در پایان هفته ای سه بار ورزش هر باربه مدت ۲۰ 













































دقبقه و هر روز ۱۵ دقيقه خنده درمانی وپرهیز از استعمال دخانیات رابرای 
داشتن بدنی سالم و با نشاط به شما توصیه می کنیم. 





مسابقه داستان نویسی 


بفیه از صفحه ۳۱ 


گزارش شهرستان 





و سرش را پایین آورد تا او اول ورد نود 5 به‌طور اتفاقی و 
ضربتی حفیقتی را دریافت که تا ان لحظه ان را درنیافته بود؛ 
حقیقتی که با فهمیدن ان گرما و هیجان وجودش را سرشار 
کرد و عبور جریانی مثل برق گرفتگی را در مهره‌های کمرش 
حس کرد... استاد او سایه نداشت؛ مردی بود بدون ذره‌ای 
سایه!! با ورود آنها به مس جد دسته‌ای از کبوترها به آسمان 
برخاستند. نماز که پایان گرفت همدیگر را در بین جمعیت 
شلوغ نما زگزارانی که از مسجد خارج می‌شد ند گم کردند. در 
مسق ا ر »استادش رادید و به طرفش دوید 
وبافریاد کوتاهی گفت:«استاد.صبر کنبد!)استاد از همان فاصله 
درمسجد رانشان داد وداد زد: «عظیم آنجاست. بردیا! آنجا اورا 
می‌بینی...) و به طرف در مسجد دوید. بردیا اما کسی رانمی‌دید 
جز چند نما زگزار ناشناس که درحال خروح بودند. به ناچار او 
هم به دنبال استاد دوید. ولی وقتی به خارج از محوطه مسجد 
رسید او را ندید. سراسیمه به این سو و آن‌سو نگاه کرد اما هیچ 
نشانه‌ای حتی از استاد ند ید. صدایی اشنا را شنید:«جوان, دنبال 
آن آقامی گردی؟» برد یا به طرف پیرمرد واکسی رفت. بی‌اختیار 
کمر خماند و یرسان و لرزان گفت: «استاد...؟» پیرمرد کیت وا 
همدیگر رفتند از آن طرف!» بردیا گفت: «اما کسی همراهش 
نبود!»پیرمرد جواب‌داد:«یس این کبوترها چرابه آن‌طرف پرواز 
می کنند؟) بردیابه آسمان نظر کرد. کبوتران روی حطی مستقیم 
بال می‌زدند و می‌رفتند. پیرمرد واکسی آرام و شمرده» گفت: 

-«آن آقا پیغام داد تابه تو بگویم که طی طریقت بدون یافتن 
پیر و مرشد فرجامش ظلمات است. جوان!» 

بردیا به چهره آرام پیرمرد نگریست و زیرلب گفت: «من 
مرشد و پیرم را یافته بودم» غافل از این که او هم مرشد و پیری 
داشت. ولی...» و به مفاهیم رازامیز کتاب «از چاه تاماہ) اند یشید: 
(استاد باز هم با من حرف خواهد زدا)... هفته بعد غیبت ناگهانی 
دکتریاسر انصاری خبرروزدانشکده‌بود؛و درهفته‌هاوماههای 
بعد به تدریج نام و یاد استاد در توالی و تکرارروزهاو اتفاق‌های 
کوچکدرذھن و خاطراهالی دانشگاه کم‌رنگ و کم‌رنگ‌ترشد. 
تنها بردیا مانده بود که هر روز وهر شب استاد راحی و حاضر و 
زنده می دید و صدای گرم و آرام او رامی‌شنید. 


معتبرترین کناب مرجع درباره 
ارواح و بد بده های ماوراءالیعه 


وان ہی کا سال 


ذتاترس را تجربه كنيد 


اگر این رور ها حوصله خواندن رمان های عاشقانه را نذاریکه با یگ بیشنهاد ترسٹاک جطورید؟ 


جهان شگفت انگیز ارواح و پدیده‌های یی توضیح: 


9 دانشگاہ آزاد:این دانشگاه ۱هزاردانشجوو 
بیش از ۵۵رشته تحصیلی دارد. 

9دانشگاه علوم پزشسکی: این دانشگاه ۱۸ هزار 
دانشجو دارد وبیش از ۳۰ رشته تحصیلی دران تد ریس 
می‌شود. 

9دانشگاه پیام نور:هم|کنون ۲۰هزاردانشسجو 
در ۴۰ رشته تحصیلی این دانشگاه مشغول تحصیل 


نشریات محلی 

حیات مطبوعات دریزد برمی گردد به ۵۰سسال 
پیش که نخستین نشریه به سرپرستی ملک فاروق ملک 
باضر ات تھے لک در این ھھر غارس اف 

نشریات محلی یزد عبارتند از: 

9 دای یزد مد بر مسوول مهد ی عسکری کامران 
(هفته‌نامه) 0 پیمان یزد مد یر مسوول محمد مسعود 
ارکان (روزنامه) ید امروز. مد بر مسوول محمد 
فاضلی (هفته‌نامه) 0 آیینه کویر مد پر مسوول جواد 
انصاری‌فرد (هفته‌نامه) © جام یزد. مد پررمسوول 
محمد حسین صد اقت (هفته‌نامه) © بشارت نو مد یر 
مسوول جواد آذرنگار(هفته‌نامه) پر گار مدير مسوول 
احمد رضامو حد (دوهفته‌نامه) © ارمغان یزد مد یر 
مسوول ارجمند ی (ماهنامه) 9مهرطلبان مد پر مسوول 
سید حسین سعید نامه 


توضیح ضروری 


با توجه به اينکه در شماره ۱ اطلاعات هفتگی 
ام ی CE‏ ها را ار 
که در آن از خوانند گان تقاضا شده جواب صحیح را 
به شماره مورد نظر پیامک کنند از خوانند گان عزیز 
کرت مت ہت 
زدارتے ھرکونٹ وجه باشماره های ۲۲۲۲۶۲۶۵ و 
در 


حل جد ول سود و کو 
شماره ۳۳۹۶ 
برندہ این شماره 


مریم مؤمنی از اصفهان 


وخ راحوش خود تارود 


بقیه از صفحه ۴۹ 





ماز زنبور! 
کد ام بز ر گتر است؟ 
هر دو یک اندازه 
هستند ! 





جانور عجیب و غریب! 
این فیل چھار پا داردء اما پنجه سے تااز آنهادر 
تصویر نشان دادہ نشده است. در غیر این صورت 
باید گفت دارای ۵ پا می‌باشد! 
۳ کد ام ضر ب‌المثل؟ 
1 ۲ ادم برمی گرد د. 
پر ند ۵ شکمو با 
۱ € ۰ ۰ 
8 ۵ وه (۱۰)اختلاف! 


پرفروش‌ترین کتاب ترسناک در سراسر دنیا برای 


اولین بار به زبان فارسی 


نمایندگی‌های فروش در شهرستان‌ ها( پرداخت هزینه هنگام تحویل کتاب) 


* نمایندگی اهواز (آقای احمدپور) ۰۹۱۶۴۰۸۱۶۲۱ و ۰۶۱۱-۲۲۳۷۸۴۳۶ 
۷ * ایند کی شبراز (آقای شهرباری), ۰۹۱۷۷۰۰۴۱۹۹ 


» نمایندگی اصفهان ( آقای شهر باری)؛ ۰۹۱۷۱۰۳۳۴۹۴ 
|[ نمایند کی کرج (آفای عباسی), ۰۹۱۹۲۶۱۵۸۶۰ - ۰۹۱۲۲۶۸۶۲۶۰ 
« نمایند گی قم (آفای سعادتمند), ۰۹۳۵۴۵۹۸۷۷۳ 


اگر شعا از آن دسته افرادی هستید که لذت ترس را چشیده اید یا آن را هنوز تجربه نکرده اید ترسناک‌ترین 
کتاب سال شعا را شگفت‌زده می‌کند. شما با این کتاب, جذابیت پٹھان ترس را کشف خواهید کرد اگر شهامت 
کاقی دارید این یک فرصت استثنایی بر ای شماست! 

#همر اه با تصاویر منحصر به فرد و واقعی از ارواح (احضار روح) , خانه های جن‌زده, هپولاهای انسان نما؛ 
موجودات افسانه‌ای و اشیای پر نده... 

اگر هفیشه هی‌قواستید بدانید که 

۵ جلسات احضار ارواح چگونه انجام می‌شود؟ 

۵ با ارواح پلید و مشکل آقرین چه باید کرد؟ 

۶ اروام چگونه از طریق نوار با شما حرف می‌ژزتتد؟ 

٭ چگونه برخی انسان‌ها از درون شعله ور می‌شوند و می‌سوزند؟ 

٠‏ چگونه می‌توان اشیا را از راہ دور حرکت داد یا آتها را در هوا شناور ساخت؟ 

٭ آیا می توائید پس از مرگ ہا کسی کہ دوست می دارید ارتباط برقرار گنید؟ 

8 جه کسائی می توانحد واسطەھای روحی باشند؟ 

٭ چگونه می توان با مردگان ارتباط برقرار کرد؟ (دریافت‌های فراحسی) 

۵ قلم . چگونه خود به خود بر صفحه کاغذ به حرکت در می‌آید؟ 

٭ «ارواح راهنما » چگونه به اشخاص, در زندگی کمک می کنند و تچربه لازم را در اختیار ایشان گرار می‌دهند؟ 
٭ چگونه یک روح به حل پرونده های مجهول قتل یا پیدا شدن گمشده کمک می‌کند؟ 

۶ اشیای پرنده و موجودات فضایی از کجا می آیند و به کجا باز می‌گردتد؟ 


خون آشامارن و دز اکولاهای واقعی چه کسانی هستند و از کجا آمده اند؟ 
... و همه چیز درباره اتسان‌های گرگ نما آدم کوچولوها انسان های مخفی و نامرئی, پریان» کشتی تایتانیگ» مثلث 
برمودا ‏ معماهای پرواز, موجودات فرازمینی, اروام سرگردان, ارواح شرور و عصپانی» ساختمان های روح زده ار تباط 
پا اروام از طریق صفحات اونیجا , خاطر ات و داستان‌های واقعی و ترستناک و... 


این کناب خوائندہ را میخکوب می کند... 
همراه با بک رمان استثنایی جنابی و ترسناک که شما را بی خواب می کند.. 


چگونه ابن مجموعه منحصر به فرد را تهیه کنید! 

در تهر ان ققط با بک تعاس تلقنی ہا شعارۂ ۱۴۰۱۷۸۵۸ ( موسسه فرھنگی - اتتشار ای شوکا! این کتاب + کتاب 
همراه و بک عحد 0 یک ساعته برای شها ارسال می شود۔ ظقبمت مجموعہ کٹاب ها و ۸۸C0‏ تومان است 
که هزینه پیک به آن افزوده می شود 

شهر ستاتی‌های محتر م) ٠‏ ھت دریافت پکیج استثنابی جھان شکفت انگبز اروام می‌توانند با مر اجعه به هریک 
از شعب بانک صادر ات ابر ان هبلغ ٩۵۰۰‏ تومان (۸۸۰۶ بایت کتاب‌ها و 60 + ۰ ۷توصان هزبنه ارسال با پست 
سقارشی) به حساب سیهر شماره ۰۲۰۰۳۰۷۱۷۶۳۰۰۰ یذ نام آقای شهاب شهرز اد واریر و اصل رسید بانگی 
را با بست بیشناز ہہ ٹشائی موسسه ارسال کنند تا بلافاصله کتاب‌ها و 60 برایشان ارسال شود. حتما 
آدرس خود را خوانا و کامل بتویسید و روی پاکت مرقوم فرمایید مربوط به جهان شگفت انگیز ارواح 
تشانی موسسه گرهنگی - انتشار اتی شوک تهران - بالاتر از میدان دوم شهر ان - شمار ۸٩۵‏ - طبقه سوم - 
موسسه شوکا - تلفن جھت سفارش کناب ذر تھران: ۴۴۳۷۸۰۸۹۵ 
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قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به 
رسم بادبود تقد یم می گرد د 





دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای 


متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به قید 
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طراح: داود بازخو 


و مز تیه 
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ان دسته از خوانند گانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد و 
با انتقادی دارند می توانند روزهای 
پنجشنبه از ساعت ۱۹۱۳۰ الی 
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اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ را دون تکرار در خانه‌های 
جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 


= 





حل جدول در صفحه ۴۷ 








ê, 

۱ 7 ایا می‌توانید بی‌انکه خطوط را قطع کنید و یا از یک 
۱ ۱ پا راه دو بار عبور نماییدء از قسمت سس این زنبور که با ۳ 
1 علامت پیکان نشان دادہ شدہ است وارد این ماز شده وق 


از دم آن خارج شوید؟ 





کدام بز رکتر است؟ 
خوب به این تصویر نگاه 
کر بای ار 
را 
٦٥پ‏ دح رت 
چپ؟ امازیاد هم نمی توان 
به جشمان خود اعتماد کرد! 





جانور عجیب و عریب! 
آیااین فیل» یک فیل طبیعی است با آنکه 
ناقص الخلقه به دنیا آمده است؟ آیامی‌توانید 
بگویید چند پا دارد؟ 





کدام ضر ب المتل؟ 

در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که در 

ال لا( سربالا» و «ریش» به کار رفته است. 
نقملہ به نقصلہ این ضرب‌المثل کنایه از آن دارد که هر گاه اهانتی به 

همان‌طور که می دانیدء نقاشی از کشیدن خط شروع می‌شود. وصل کردن نقطه‌ها به یکدیگر علاوه بر تمرین ' خود و خویش اوندان بشود نتیجەاش بی احترامی به 

کشسیدن حط به تقویت انگشستان نیز کمک می کند. نقطه‌ها را دراین دو بخش از شسماره یک تا ۲۲به یکدیگر أ ود توهین کننده است. آیامی‌توانید بگویید این 

وصل کنید تایکی از حروف الفبای لاتینء منتها به دو شسکل مختلف به دست آید. آیامی‌توانید این حرف را کدام ضرب‌المثل است؟ 

EES 





پرنده شکمو با (-۱) اختلاف! 
۳2 این دو تصویر در نگاه اول. کاملا شضبه به 
8 نظر می‌رسند اما درحقیقت در ۱۰ مورد با هم 
/ احتلاف دارند. ا می توانید این تفاوت‌هارا یافته 
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حدود دو ھفتہ پیش کیسای المانی اماو س که ده سہک رومی ٣187(٦‏ یت 
به نقطه جحد دد خو د در شرق المان منتفلٰ شد . طق اسناد و مدار ک بافیمانده از سده های 
گنت تاریخ ساخت این کلیسا ۱۹۷ پس لا مبلاد می باشد. 


عو ھا ات انت تل 
تاریخ ۵ اکتبر این کلیسا به صورت یکجا از زمین کنده و بر روی تریلیهای بزرگ تحت 
گذاشته شد تا فاصله ۷/۵ مایلی بین هیور زد ورف تا میدان مارتین لو تر در شهر برن را بپیماید 
ودر محل جدیدش مستقر شود . 

این کلیسا 1۵ فوت ارتفاع و ۷۵۰ تن وزن دارد و پس از مسافرتی موفق درا روز به خانه 
جد ید خود منتقل شد . در زمان ورود کلیسابه شهر ء صدای ناقوس تمام کلیساهای اطراف 
هه 

جرج میلبارت . فرماندار برن می گوید :«امیدوارم که بیش از صدها سال کلیسای 
امائوس در سکونتگاه جد یدش » باقی خواهد ماند .) 

شر کت استخراج معدن میبراگ ‏ هزینه 1/۲ میلیون دلاری جابجایی کلیسا را تقبل کرد تا 
بتواند اجازه مسئولان محلی را برای بهره برداری از معادن ذغال سنگ هیورزدورف بگیرد . 
در این شهرک بیش از ۵۰ میلیون تن ذغال سنگ استخراج نشده وجود دارد که می تواند منبع 
تغذبه مناسبی برای نیرو گاه نزد یک شهرک باشد. 

در سال ۲۰۰۵ اهالی شهرک هیورزدرف درباره انتقال این کلیسا شکایتی در داد گاه 
قانون اساسی آلمان مطرح کردند که سرانجام داد گاه رای رابه مسئولین محلی داد و مسئولین 
نیز اجازه انتقال کلیسا را صادر کردند . اکثر جمعیت ۲۲۰ نفره شهرک هیورزدورف را 
اسان تسیل می دهد . 
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گفت و گو: پریسا شادانلو 


کارشناس حقوق اسلامیی 
نفیسه روشن متولد سیزدهم اردیبهشت هزارو 
سیصد و شصت ویک و کارشناس حقوق اسلامی 
هستم و اولین فرزند خانواده, دو برادر هم دارم. 
مد یون ماد رم هستم 
خانواده مادری‌ام هنرمندند و اگرمن پیشرفتی 
داشته‌ام آن را مد یون مادرم می دانم. او هميشه مثل یک 
تکیه گاه و سنگ صبور راهنمای من بوده و نگذاشته 
در هیچ شرایطی احساس تنهایی کنم. 
با یک تست شروع شد 
از کود کی به بازیگری عشق می‌ورزیدم و در 
نمایش‌های مدرسه و دانشگاه حضور پیدا می کردم تا 
این که یک روز به اتفاق دوستانم تصمیم گرفتیم برای 
بازی در مجموعه تلویزیونی روزهای به یادماندنی 
به کارگردانی همایون شهنواز تست بدهیم. رفتیم و 
تست دادیم و ازبین آنهامن پذیرفته شدم و در واقع این 
مجموعه اولین کار هنری من به حساب می اید. 
می خو اهم اذ امه د هم 
دوست دارم بازیگری رادرست و اصولی ادامه 
بدهم و دوست دارم در کنار ان درسم را تا جایی ادامه 
بدهم که بتوانم استاد دانشگاه شوم. 
اینها را د وست دارم 
ازمیسان بازیگران سینمای ایران بازی امین تارخ» 
پرویز پرستویی, حامد کمیلی, لعی ازنگنه و فاطمه 
معتمد اریارادوست دارم و احساس می کنم در هر 
شرایطی باید از بازی پیشکسوتان و حرفه‌ای‌هادرس 
بیاموزم. 
ا گر امین تارخ نبو۵د... 
بازی در هر پلان و سکانس مجموعه تلویزیونی 
اغمارامد یون راهنمایی‌های استاد امین تارخ هستم 
واگرایشان نبود من نمی توانستم نقشم را آن‌چنان که 
باید ایفا می کنم. 





دفیسه راو شن ایفاگر نقش پری در مجمو عه اغما: 
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باد شکس 00000000 


۰ یس روشن بابازی ر 
۵9 ان درمجموعه اغماتوان 
رع کشسید و نشان دار | 
داشته باشد به 


ر نقش پسری دختر دکتر 
بی‌های بازیگری خور 
0 "بر نقشی کسه جای کار 
ود به خوبی از پس ایفای 


دک د هه 7 
هه است که وارد عرصه 
دی فرارویش قرار دارد. 





عکس: پر بسا افخمی 


ت وکل به خدا 

مھمترین چیزی که انسان راهمیشه از شر شیطان 
دور کا وک خزا و سے از اعت 
ودانش واتکابه خداوند نداشته باشی» خود رادر مسیر 
شیطان قرار می دھی. 

از کتایهای بر اد رم استفادہ می کنم 

برادرم د ررشته کارشناسی کار گرد انی تحصیل می کند 
وب ری اوقات از کتابهای‌او هم استفاد همی کنم وازاو کمک 
می گیرم تابتوانم بهتر و سازنده‌تر دراین راستا گام بردارم. 

عاشق نقشهای مثبت 

دلم می خواهد ھمیشے ایفا گر نقش‌های مثبت ہباشم 
چرا که به شخصیت خودم نزدیکتر است و معتقدم وقتی 
نقش مثبت بازی می کنی بیشستر در میان مردم ارج و قرب 
داری و همه جااز تو به خوبی یاد می کنند و من این حس 
راخیلی دوست دارم. 

می‌خواهم باز بکر بزر گی شوم 

تمام تلاشم در عرصه بازیگری این است که بتوانم در 
این حرفه بازیگر بزرگی شوم و جاودانه بمانم. 

یک فیلم سینمایی در نوبت | کران دارم 

تابه حال در مجموعه‌های روزه ای به یادماندنی 
کلانتر» سالهای برف و بنفشه. اغماو فیلم سینمایی مادرزن 
سلام بازی کرده‌ام که این فیلم در نوبت اکران قرار دارد. 

از تلویزیون بیشتر خوشم می آید 

بازی در سینماو تئاتر هم جذابیت خاص خود رادارد 
امامن بازی در کارهای تلویزیون رابرسینماو تثاتر ترجیح 
می‌دهم چرا که اعتقادم بر این است که با مخاطب فراوانی 
روبرو هستیم و کار بازیگر را تعداد بیشتری می‌بینند و 
مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سرنگونی باز یگر 

اگراز ثروت و شهرت درست و حساب شده استفاده 
نکنی موجب سرنگونیات می‌شود و این مساله رامن با 
تمام وجود در این حرفه احساس کرده‌ام. 


اطلاعات لل ارو ۳۳۰۳ 





صبورم 
صبوری یکی از ویژگی‌های 






صبر و متانت به آرامش برسم و خوب می دانم که صبر 
کا مد غر ها فاص یاک سای ات 
دوستان کمی دارم 
درارتباط برقرار کردنم با آدمهای دوروبرم خیلی 
کند هستم و راستش را بخواهید به همین دلیل دوستان 
من خیلی کم هستند و سعی می کنم دوستانم را گزیده 
انتخاب کنم. 
از حسادت دوری می کنم 
اهل هیاهو و جنجال و حسادت نیستم. کارم را 
سعی می کنم به نحو درست انجام دهم و در حسرت 
چیزی زند گی نکنم. به قول مادر بز رگم کسی که گرد 
وغباربه پامی کند اولین کسی است که گرد و غبارو 
خاک جارو را می‌خورد. حسادت و هیاهو و جنجال 
یعنی انسان از درون تھی است و می خواهد به این 
وسیله خودی نشان دهد و برون‌فکنی کند. 
از شکست خیلی می ترسم 
بت حیلی سی سے همان هم پامن 
می گویند نترس چرا که اگر بترسی سرت می اید اما 
نمی‌توانم. از شکست می‌ترسم و خداراشکر تابه 
امروز شکستی نخورده ام. 
پاکی؛ مهربانی و اخلاق خوب سے خحصلتی است 
که انسان را به دروازه‌های خوشبختی رهنمون می کند 
و غروربی‌ جاهمچون موریانه‌ای روح و روان مهربانی 
و صداقت رامی‌خورد وبی‌تاسی. طغیان و پوجی به 
ارمغان می آورد. 
ضرباهنک کلاسیک زند گی من 
اک زند گی من ضرباهنگی کلاسیک دارد و 
سعی می کنم هیچ گاه نگذارم به شش و هشت نزدیک 
شودو 
اھ ات کے ما ےی فیصسی و 
پرمحتواست که من هم دوستش دارم و امیدوارم 
موفقیتھایش روزافزون شود. 
۳ 
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۱ دد ندال سعاد نی دا 


»داید ده اند آزاہ همه عی ت تلاش 
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٭ انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمایی ایران با سے داور در جشنواره 
بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد. 
منوچهراکبرلو سحر عصرازاد و جعفر گودرزی 
داوران انجمن هستند. 
جمشید حیدری ساخت فیلم جد یدش 
"کیش ومات "راتایکیدوهفته این ده آغاز 
می کند. 
# گمشده دومین فیلم بلند سینمایی رامبد جوان 
به زودی جلوی دوربین می‌رود. 
در ایران واقع در منطقه آزاد چابهار به زمین زده شد. 
۴ عزت‌اللّه ضرغامی رئیس سازمان صداو سیما 
گفت: تجمل گرایی در مجموعه‌های تلویزیونی کمتر 
می‌شود. 
بوتیک اول دی ماه ساخت دومین فیلم بلند سینمایی 
خود با عنوان بی‌پولی رااغاز می کند. 
اگر پنجاه درصد مصالح سینما ادبیات باشد قطعا 
پنجاه درصد دیگر آن هنرهای تجسمی است. 
##متن فیلمنامه سگ‌کشی و دو نمایشنامه لبه 
پرتگاه و مقصد نوشته بهرام بیضایی به زودی وارد 
بازار کتاب می‌شود. 
۴ شاهد احمد لو به زودی فیلم جدیدش آمونس " 
را جلوی دوربین می‌برد. 
فیلم سینمایی گوشواره به کار گردانی وحید 
موساییان اواخر آبان ماه به اکران عمومی درمی‌آید. 
۳ محمدهادی کریمی دومین فیلے بلند خود 
باعنوان آمشب شب مهتابه آرابه زودی جلوی 
دوربین می‌برد. این فیلم برشی از زند گی یک هنرمند 
۴ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور 
خواستار صرف وقت و بود جه دولت برای فرهنگ 
و هنر شد‌ند. 
٭فیلے زیب‌ای بچه‌های آسمان ساخته مجید 
مجیدی در مدارس ایالت نیومکزیک و آمریکا به 
عنوان یک واحد درسی تدریس می‌شود. 
۴ عبد الرضا کاهانی در تهران مشغول ساخحت 
فیلم جد یدش با عنوان آن‌جا" است. 
۳ پرویزپرستویی در فیلے جدید مازیار 
میری‌باعنوان کتاب‌قانون حضور 
می یابد. 








چکار میکنی: 

انقدر جواد رضویان و رضا شفیعی جم 

در چارخونه گفتند: چه کار مکنی! و ادای 

برادران افغانی را درآوردند که مد تی پیش 

صدای رایزن فرهنگی افغانستان در اران 

درامد و عنوان کرد که جارخونه جهره‌ای 

غیرواقعی از افغانی‌ها به تصویر کشیده است 

ودر حق ملت افغان بانشان دادن این مجموعه 

ظلم شده است. 

بروبچه‌های چارخونه هم هر جا نشستند 

عنوان کردند که این شخصیت‌ها افغانی 

نیستند و اسمهای شنبه و چهارشنبه هم ربطی 

لذا هیچ نهاد وارگانی نمی تواند شکایت کند 

که این اسمهابه جایگاه و منزلت آنها لطمه زده است و برای این که این قضیه را کاملاخنثی کنند, "شخصیت دوم" 
رابه قصه اضافه کردند تا حسابی دست برادران افغانی را توی حنا بگذارند» جرا که دیگر در سرتاسر افغانستان 
نامی با عنوان دوم وجود ندارد. حالا ما مانده‌ايم اول چه کسی بود که این شخصیت دومش است! 

سریال نیز هم بیاید و تمام شود. 







فرق نسخه کره‌ای و ایرانی یانگوم 
رگ ای نشسریات زرد شورش را درآورده‌نده از جاپ 
۱ گفتگوه ای مثلا اختصاصی بانگوم و مین جو و کج" 
O‏ ت 
چاپ می‌شود. 

اما جیزی که 
ریخت این بود که در یکی از 

یانگوم متذکر شسدہ من به عشق ۳ ٹر ۱ 
بال جواهری در قصرو حودم؛ سوزن در کمر عالیجناب 


واقعا حرصم را درآورد و کلی اعصابم رابهم 
این مطالب خواندم. 
م ایران نسبت 


سس 

بعدهم 
ل سچو وو ہ۱ ےہ 
امادر: نسخه کره‌ای» یانگوم و آن افسر بخت بر کشته + ۸م 





انان مجموعه را یک بار در حه کره‌ای حد س 
یج ۰ ۲ رآ 
يابان مجموعه روبان سر یانگوم 


۱ ود ۱ 

زده‌اند و یک بارهم درنسخه ایر ۱ 

کے د 

روی تبه‌ای باز و به دست باد ب تر ہی ¢ 
ازدواج فی 0 و ماه عسل به ایران می 


طرح معما از سوی بک کارگردان 

چندی پیش محمدحسین لطیفی کارگردان 
حرفه‌ای تلویزیون و سینما گفت. من تا ۵(۱ سالگی 
فیلم می‌سازم. یعنی شش سال دیگر عمر فیلمسازی 
او تمام می‌شود. 

۰ را‎ +۶ ٤٥٦٥ 
پیدا نکردیم. البته پنجاه سالگی‌اش برایمان قابل قبول‎ 
و توجیه است. اما آن یکسال باقیمانده نمی دانیم که از‎ 
کجاسے در اوردهاست؟ بعد که کلی با خود کلنجار‎ 
رفتیم دريافتيم که این یک معما است. چرا که جمع‎ 
پنج و یک می شود شش و حرف لطیفی هم درست بوده که فقط تاشش سال دیگر فیلم می سازد.‎ 
دیگر خوش به حالمان شد. چرا که فیلمس ازان ما هم معما طرح می کنند و هم به امر فیلمسازی همت‎ 





TT 


اطلاعات ہش کی 9 ۳۳۰۳ 











پوست موز زیر بای فرخ‌نژاد 
مجتبی کبیری برای تیتراڑ پایانی فیلم سینمایی 


پوست موز اواز می‌خواند. 


1 





این فیلم را علی عطشانی ساخته و حمید فرخ‌نژاد. 
بهنوش طباطبایی بهزاد فراهانی. هوشسنگ حریرچیان: 
مهران رجبی» کیانوش گرامی. کیومرث ملک‌مطیعی و... 
بازیگران این فیلم هستند. 

این فیلم قصه جوان ثروتمندی است که بر اثر 
تصادف به کما می‌رود و روحش در عالم برزخ عاشق 
برع رق کو الا فی ی 
تدریج بھبسود می یابد و از کما درمی‌اید. او دوباره دلش 
می خواهد به آن د ایر گردد... 

پرید خت جلوی دوربین رفت 

سامان مقدم دومین تجربه ساخت مجموعه 
تلویزیونی خود باعنوان پریدخت "را آغاز کرد. 

پرید خت برای پخش د رایام ماه محرم از شبکه دوم 
سیما تھیه می‌شود. 

علی مصفاء لیلا حاتمی» کامبیز دیرباز و... بازیگران 
این مجموعه هستند. 

اکبر عبدی در جاده آسمان 

جاده آسمان به کار گردانی کامبیز کاشفی آماده پخش 
شد.اکبر عبدی, نیکو خردمند. بابک حمیدیان کامبیز 
کاشفی و کاظم بارس بازیگران این ئل هستند. 

جاده اسمان قصه پسری است که سودای قهرمانی 
را در مسابقات اتومبیلرانی در سر می‌پروراند. او در آغاز 
زند گی مشترکش با مشکلات مالی زیادی دست په 
گرا فامے تا این که 

دوشیزه باران و رامتین خدابناهی 

رامتین خداپناهی همچنان مشغول بازی در تله‌فیلم 
رض هنارای در علق اسان ات 

این فیلم را محمدعلی سلیمان تاش می‌سازد.مجید 
مظفری. حکامه جمن ماه مارال فر جاد. فخرالد ین صد یق 
شریف و... دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

اخراجی‌های دو 

مسعود ده‌نمکی کار گردان فیلے اخراجی‌ها گفت: 
در قسمت دوم اخراجی‌ها به موقعیت دوستان مجید 
سوزوکی در اردوگاه و استخبارات نیروهای عراقی 
می‌پردازم. 





ژانی که ل | کران می شود 

فیلم سینمایی "ژانی گه‌ل ساخته جمیل رستمی به 
زودی به اکران عمومی درمی‌اید. 

این فیلم به عنوان نماینده کشور عراق در بخش 
اسکار بهترین فیلم خارجی حضور دارد. 

تمام بازیگران این فیلم اهل کردستان عراق هستند و 
به زبان خودشان حرف می‌زنند. 

دوست داشتن را هجی کن» 
قصه کود کی معلول 

کودکی معلول و استثنایی در کنار پدر و مادر و برادر 
کوچکش زند گی می کند. تلاش او برای برقراری ارتباط 
با اطرافیانش به خصوص اعضای خانواده» موقعیت‌های 
متفاوتی رابه وجود می‌آورد. چون پدر و مادر این کودک 
میان او و برادرش فرق می گذارند و... 

انچه خواند ید. خلاصه داستان فیلم جد ید ابراهیم 
فروزش است با عنوان «دوست داشتن راهجی کن». 
این فیلم از چهارم آبان ماه در تهران جلوی دوربین رفته 
اسٹ: 

باد در علفزار می پیچد, آمادہ شد 

(ہاد در علفزار می پیچد) ساخته خسرو معصومی 
آمادہ نمایش شد. 

قصه این فیلم درباره شو کا دختر جوانی است که به 
دلیل فقر خانواده مجبور می شسود با پسری عقب افتاده 
ازدواج کند تا کمی از مشکلات مالی خانواده کم کند. اما 
جلیل شاگرد خیاط دل در گرو شوکادارد. 

اداظ کور ذرت | 

مجموعه طنز افسانه شهر هرت به زودی از شبکه 

پنجم سیما در ۳۵ قسمت ۲۵ دقیفه‌ای پخش می‌شود. 





افسانه شهر هرت راسعید چاری ساخته و در آن 


علیرضا خمسه شهرزاد عبد المجید. جواد عابد ی» سعید 
پیردوست. ساعد هدایتی فاطمه هاشمی» شراره رخام 
تورج نصر و... ایفای نقش کرده‌اند. 

قصه این فیلم درباره شهری است در دل تاریخ با 
مردمانی عجیب و بی‌نظم. و عده‌ای نادان‌تر از اهالی این 
شهر که می خواهند این شهر بی نظم را تصرف کنند و... 

«شب زد گی> طباطبایی 

طن از طباطبایی بازیگر نقش غزاله د ختر حاج 
يونس فتوحی در مجموعه میوه ممنوعه در حال حاضر 
مشغول بازی در تله فیلم «شب‌زده» به کارگردانی فرزاد 


الاعات ہش گی مار ۳۳۰۳ 





مؤتمن است. 
قصه این فیلم درباره مریم است. او یک سال است که 
از نامزد خود که گم شده بی خبر است و به همراه دوستان 
خود به طور نامحسوسی در جستجوی او هستند و... 
در چشم باد را سال د بگر ببینید 
مجموعه تلویزیونی "در چشم باد در *هاقسمت ۲۵ 
دقیقه‌ای سی از ماه مبارک رمضان سال آینده از شبکه اول 
ہما یھی سے قشرد 





دراین مجموعه تاریخی وقایع سیاسی و اجتماعی 
سه دوره از تاریخ در سالهای ۱۳۰۰ ۱۳۲۰و ۱۳۶۰ مورد 
بررسی قرار می گیرد. 

در چشم باد رامسعود جعفری جوزانی می‌سازد که 
ساخت آن تا اواخر امسال به پایان می رسد. 

سایه تنهایی د ر یک ببمارستان 

«سایه تنهایی» به زودی در ۲۰ قسمت از شبکه اول 
سیما پخش می‌شود. 
دهکردی» فریب امتخصص, پرستو گلستانی» هرمز 
سیرتی, ناد یا دلدار گلچین و... بازی کرده‌اند. 

قصه‌ه ای این مجموعه در یک بیمارستان اتفاق 


فيلم‌ها به روایت گیشه 
۷ میلیرت تومان| 
۰ روز ۰ میلیون تومان 


کر و 
۷میلیون تومان | 
۳میلیون تومان 


وت 


۰روز 


ط 
1 
۳0 
۰ دا 

كت 
۱ 








محر م بودن 


امم 
مه 4 


مه 


دک عهر لیا 


قت 


2 
ہے 
۳ 

ر 
۱ 


ھ۵ ماد ام د لامر 


تی 
ی 


اافرت 


" )رک 


ای جا 


کاو بار ید رامیدان: 





من با حوزه این جوان اسپانیولی مد تهاست آشنا 
شده‌ام. او در همان اپارتمانی که من هستم» اتاق دارد. 
مثل همه اسپانیولی‌ها خونگرم. احساساتی و پرشور 
ات 

البته شاید میسان من واو کمتر تناسبی وجود 
داشته باشد اماھمیشے همه دوستی‌ها روی تناسب 
و هماهنگی یدید تم ات او ستاو دو یال وارد 
اغلب کتاب می خواند و در جریانات سیاسی کشورش 
به عنوان جوان آزاد یخواه و انقلابی شر کت دارد.ولی 
من پنجاه و شش سال از سنم گذشته و کارمند راه‌آهن 

آحوزه می تواند کم و بیش فرانسه حرف بزند و 
خررتی اه که کا امل یوت من امت وا 
در روز یکی دو ساعت با او فرانسه حرف زده‌ام. 

دراتاق خوزه ».روی مین عکس دختر جوانی 
در قاب نشسته و لبخند ہر لب دارد. من دو» سے ہار 
کوشیدم تا از او بپرسم که این دخترک نامزدش است. 
اما او هر بار به طریقی از جواب صریح طرفه رفت. 

آخوزه ‏ گاه برایم از مبارزات سیاسی اسپانیا حرف 
زده. ظاهرا او عليه دولت فعالیت می کرده و در مادرید 
با افراطیون آنجا بستگی تام داشت. این مطلب را از 
بازدید های مشکوک او فھمیدم اما انچه او رادر نظر 
من دوست داشتنی جلوه می داد صفای روح و بز ر گی 
میں اب رتنس مسا 
آنچه بیشستر مورد گفتگویمان قرار می گرفت» راجم 
به گاوبازیهای اسپانیا بود. در گفتگوهایمان بارها 
از او حواستم تاهنگام سفرش به مادرید همراه او 
باشم. چون درحقیقت با اشنایی او علاقه من نسبت 
به گاوبازی و ماتادورها خیلی بیشتر شده بود و دلم 
می خواست برای یکبار هم شده این بازی عجیب را 
تماشاکنم و او نیز قول داده بود تامراهمراه خود 
لبرد. 


DPS 


یکروز عصر ناگهان پیش من آمد و گفت: فردا 
ماد رید می ق حعضی فضائل خانواد گی و 
ترتیب و امضااسنادی حضور من در انجالازم شسدہ 
است, 

خیلی تعجب کردم. او می خواسست بعضی از 
کارا صقر بارش فور اختا رگلل و لی مه 
ناگھان از خوشسحالی از جا جستم و گفتم: من هم با 
تومی‌آیم. ۲ 

چهره‌اش درهم شد و جواب داد: اخر حالا 
زمستان است و سفر به مادرید لطفی ندارد. زیبایی 
مادرید در بهار است. 

من که کاملا تحریک شده بودم. گفتم:می خواهم 
یک مسابقه گاوبازی تماشا کنم و این مطلب فرقی 





ندارد که در زمستان باشد یا تابستان. 

او کمی روی پاهایش جابجاشد و گفت: آخر 
دراین سفر من گرفتار کارهای خانواد گی هستم و 
نمی‌توانم به توبرسم. 

با خنده گفتم: خوزه پسرم. مگر شبها هم باید به 
کارهای خانواد گی برسی؟ این کارها خیلی هم باعث 
گرفتاری نیست و علاوه بر آن من خودم می توانم در 
مادرید خودم راسر گرم کنم. 

او کمی مکث کرد و به فکر فرو رفت و چون دید 
خحوشحالی من از این سفر بی پایان است. گفت: خیلی 
خوب فردا صبح حاضری. 

-بله. حتی اگر بخواهی امشب هم حاضر هستم. 
چون از امشب تا یکهفته مرخصی دارم. 


چپ پچ 


ساعت چھار بعدازظھر یک روز سرد به مادرید 
رسیدیم. رزه مرا در میدان بزرگی در یک هتل 
جای داد و خود با عجله به طرف خانواده‌اش رفت و 
قرار براین شد که شب برای دیدنم بیاید. من لباسم 
راعوض کردم و برای تماشای شهر به راه افتادم. پس 
ازاینکه از دو خیابان گذشتم. خستگی و سرما کار 
خودش را کرد و من دوباره به هتل بر گشتم. وقتی 
وارد سرسرای هتل شدم» مستخدم هتل جلوی من آمد 
و گفت: سینیور شما برای تماشای گاوبازی فصل که 
فردا شروع می‌شود نخواهید رفت؟ 

با علاقه گفتم: چراء حتما. 

-این بلیت است. خد متتان بیاورم؟ 

یک دسته بلیت که رنگ قرمز داشت جلوی من 
گرفت. پرسیدم: قیمت آن چقدر است؟ 

جواب داد: برای ردیف افتابی می خواھید یا 
سایه؟ 

ومن که گمان می کردم در آن سرما ردیف آفتابی 
باید گرانتر باشد» جواب دادم: از رد یف سایه بد هید. 

اویک بلیت داد و گفت: قیمت آن سی پزتا" 
سیکا 

بی اختیار گفتم: چقدر گران است. ولی آن را 
خریدم و وقتی پول بلیت رادادم مستخدم هتل گفت: 
بلیت ردیف آفتابی ارزانتر است و ۲۰ "یزتا است. 

با تعجب پرسیدم: چرا؟ 

ےھ دی ما اسان تد 
در نتیجه نمی توانند خوب بہینند. 

درهمین زمان خوزه سررسید وقتی بلیت را 
در دستم دید یکه‌ای خورد و گفت: 

-چرا این بلیت را خریدی؟ 

باحیرت گفتم: خوب معلوم است چرا برای 
تماشای گاوبازی اصلا برای همین اینجا امدم. 

او گفت: برویم اتاق تو 


: 
الاعات ہم گی (۴ لان ر, ۳۳۰۳ 


وقنی وارد اتاق شسدیم با لحن ناراحست و 
هیجانآلودی گفت: 

-این یک مسابقه آماتوری است و چیز جالبی 
نیست و قهرمان در آن گاو راهم نمی کشد. 

من جواب دادم: این جالب‌تر است چون من 
نمی توانم با حونسردی شاهد قتل و کشتن موجود 
جانداری باشم. 

او که ازاین استدلال من عصبانی به نظر می رسید. 
گفت: آخر دو روز بعد مسابقه بزرگی برپامی شود که 
بزرگترین قهرمان گاوبازی اسپانیاش ر کت می کند و 
گار وحشی پر ر گے را ابوڈ می کنل, ۱ 

-خحوب» چه اشکالی دارد» ان راهم تماشا 
میم 
او با ارامش توضیح داد: من سابقا در مسابقات 
آماتوری گاوبازی شسرکت می کرد م. خیلی جالب 
نیست. از این جهت خواستم به تو گفته باشم. 

ومن دردل گفتم: این خوزه چقدر شورو 
حرارت دارد و در هر موضوعی همه جوش و خروش 
جانش را بیرون می ریزد. 

وقتی می خواسستم از هتل به میدان گاوبازی بروم» 
دوربیسن دریایی راروی کولم انداختم. دم درهتل 
مستخدم از من پرسید: 

-برای مسابقه می روید؟ 
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-چرادوربین چشمی با خود تان می برید؟ 

- برای اک بهتر بتوانم تماشا کنم. 

-امادر اسپانیا مرسوم نیست کسی در مسابقه 
گاوبازی دوربین به چشم بزند. یسک ضربه‌المثل 
اسپانیایی می گوید: گاوب ازی راباید باچشمان 
خودت تماشا کنی." 

وقتی به میدان رسیدم. همه جا پر بود. از حرف 
خوزه تعجب کردم که گفته بود: اسپانیول‌ها به گاوبازی 
اماتوری علاقه‌ای ندارند. دلم می خواست او هم انجا 
بود تا بگویم این همه جمعیت اینجا چکار می‌کنند. 

در ردیف بالا نشستم و بسیار خوشحال شدم که 
به ضرب‌المثل اسپانیولی توجهی نکردم. البته وقتی 
دوربین به چشم زد م» صدای تعجب اطرافیان به گوشم 
رسیدء اما توجهی نکردم. 

در میدان» پیش از ورود قهرمان اصلی چند نفر 
وارد شدند تامیدان را تمیز کنند. بعد گاو رادرمیدان 
رها کردند. گاو سیاه خشمگینی بود که صلابت و 
کوپالش ترس توی دلها می‌ریخت. از در دیگر میدان 
سه تن با لباس گاوبازی وارد شدند و اینها کارشان گرم 
کردن و به سر شوق آوردن گاو پیش از ورود قهرمان 
اصلی به میدان بود. 
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دوربین رابه چشم زدم و ناگھان از تعجب سرپا 
ایستادم. یکی از آن سه نفر "خوزه "دوست من بود. در 
یک لحظه هزار جور خیال و فکر از ذهنم گذشت. چرا 
نمی حواست مرا به اسپانیا بیاورد؟ جرا سعی می کرد 
کارا ا ا سناشای مب تخس ای 
نمی‌خواست بدانم که یک گاوباز آماتور درجه سه 
وچهاراست که کارش گرم کردن گاو وحشی برای 
انجام مسابقه است؟ 

به هرحال با اضطراب و ناراحتی منتظر ماندم.. 
سرانجام ماتادوراصلی که اسمش را روی اعلانها 
او رها ا 
کناری ایستادند. به هر حال لباس زیباتر و باشکوهتری 
است و قدش نیز بلند تر بود. پرده فرمزرابه دست 
کک درد ےدک نک میم ور راک 
آن سه کمک قھرمان هر کدام شمشیری داشتند و حالا 
ایستاده بو دند. 

قهرمان دو سه بار گاو رابه بازی گرفت. گاو بر سر 
خشم آمده بود و از هر طرف حمله می کرد. جمعیت 
قهرمان را تشویق می کردند و اسم او رابا صدای بلند 
فریاد می‌زدن د. در یک حمله سریع و عجیب گاو 
قهرمان به طرز ماهرانه‌ای خود رانجات داد و فریاد 
میدان راپر کرد. من میدان رابا وضوح کامل می‌دید م 
و دوربین دریایی من صحنه را ۱۰۰ برابر بزرگتر 
می کرد در آن جمعیت زیاد» هیچکس مثل من میدان 
زا نم ,دید 

بعد ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. جوانی از میان 
جمعیت برخاست و به طرف میدان دوید و روبروی 
گاوایستاد. جمعیت عصبانی شد. یکی که کمی فرانسه 
می دانست برای من توضیح داد: این جوان بی خودی 





دخالت می کند و به عنوان بهم زدن نظم 
میدان او را تعقیب خواهند کرد. 

جوان به طرف ماتادور رفت. گاو 
۱ کے دو نفر رادر مقابل خود دید. ناگهان 
آتشی شد وبه طرف هر دوی آنها حمله 
کرد. من همه چیزرابه دقت می‌دیدم. 
فهرمان اصلی که از حرکات جوان دار 
تعجب شده بود. به جای دفاع خود را 
از حمله گاو کنار کشید. اماان جوان پا 
راروی پرده قرم که دردستش بود 
گذاشت و در نتیجه قهرمان تعادلش را 
از دست داد وروی زمین غلتید و خوزه 
که کنار قهرمان بود باحرکت سریع و 
کوتاهی شمشیرش رادر قلب "آنتونیو" 
فرو کرد و با همان سرعت بیرون کشید. 
آنچنان ماهرانه بود که هیچکس نفهمید و 
ندید. وقتی قرمزی خون از سینه بیرون 
زد. جمعیت فریاد زد گاو او را کشت. 

مامورین هم وارد میدان شدند و 
جوان مزاحم را گرفتند و با خود بردند. 
میدان بهم خورد و جسد گاوباز رابیرون 
بردند. دم دراز اسپانیول‌ها فهمیدم ان 
جوان مزاحم فقط به عنوان بهم زدن 
نظم به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. 


ےھ اد 
کے کک 


عصر خوزه پیش من آمد. گفتم: خوزه من بادوربین 
مسابقه را تماشا کردم. 

و 

-همه چیز رادید م. 

-منظورت دخالت بیجای ان جوان بود؟ 

-نه دیدم تو شمشیر رادر قلب ماتادور فرو 
کردی. 

او ساکت شد. به من نگاه کرد و من گفتم: 

- بيا از اینجا برویم. 

دستش را گرفتم و به طرف پنجره بردم. از آنجا 
کیوسک روزنامەفروشی پیدابود. روی روزنامه باتیتر 
درشت نوشته بودند: 

و 

وقتی او این تیتر رادید گفتم: بالاخره این مطلب 
کشف خواهد شد. بیا برویم پاریس. 

او گفت: باید برای تو همه چیزرابگویم. آنتونیو" 
ومااز جهت سیاسی در دو دسته مخالف یکد یگر 
کار می کردیم. او برای رسوا کردن و تحفیرم کاتونیاء 
نامزدم را با انواع حیله‌های وقیحانه گول زد و در دامن 
دیکتاتور اسپانیا انداخت و دیکتاتور خیلی زود از 
او سیر شد. من هم سر آن جریان سیاسی از مادرید 
به فرانسه فرار کردم؛ اما من و دوستانم باید انتقام 
می گرفتیم. از این جهت» دوست من پابلو همان که به 
میدان پرید» وقتی همه وسایل را آماده کرد تلگرافی 
مرا خواست و نقشه ما بسیار کامل اجرا شد. پابلو هم 
فقط به جرم اخلال نظم به ۱۰۰ "پزتا جریمه محکوم 
خواهد شد. چون شکاف شاخ گاو و شمشیر خیلی 


سس 
ECU‏ ر 


شبیه یکد یگر است. 

گفتم: با این همه برویم. 

او جواب داد: من هم مجبور هستم بروم. چون 
کسی از ورود من باخبر نشده و در آخرین لحظه بجای 
یکی از سے تن کمک قهرمان خودم را جا زدم و اگر 
توجه کرده باشی» روی اعلانات هم در ان سه نفر اسم 
مرا نمی بینی. 

من از خوزه متنفر نشدمء چون باصفای کاملی از 
انتقام حرف می زد. طوری که به او حق دادم تا با شیوه و 
نقشه حاص انتونیو را بکشد. در جوانی عشق و هدف 
همه چیز آدمی می‌شود. 

وقتی سوار قطار شدیم. چند بار دچار نگرانی شدم 
چرا که پلیس‌های گمرک از ما شناسنامه خواستند. اما 
همه چیز به خیر گذشت. نزدیک مرز اسپانیا و فرانسه. 
و رر ی پا 5ری ما آمد و خوزه یک روزنامه 
خرید. در صفحه اول ان عکس پابلو چاپ شده بود. 
زیرآن توضیح دادہ بودند: پابلو واکاء آنتونیو ماتادور را 
دیروز به قتل رسانده است و او توقیف شدہ بود. 

برح ھی سس 
روزنامه راتا کرد و به من داد و من کے کمی زبان 
اسپانیول را آموخته بودم مشروح خبر را خواندم. پابلو 
متهم به قتل بود و ظاهرا دلایل زیادی بر عليه او وجود 
داشت. از خونسردی خوزه ناراحت شدم و دلم از 
آتش کینه لبریز شد. چطور وقتی می‌بیند دوستش را 
به جرم گناه او گرفته‌اند ناراحت نمی‌شود؟ قطار وارد 
خاک فرانسه شد. با خودم گفتم: خوب دیگر نجات 
بیدا کر د. 

قطار در مرز فرانسه توقف مختصری داشت. او 
گفت: می روم پایین تا ساندویچ بخرم. 

من جوابی ندادم و عصبانی و ناراحت به این 
واقعه فکر می کردم. از غیبت او مدت زیاد تر از معمول 
کل میت و کنر لسوت خر کت وا کل رف نگ رت 
شدم و از پنجره به بیرون سر کشیدم. 

خوزه طرف مقابل من کنار قاری که به طرف 
مادرید می رفت ایستاده بود. به طرف او دست تکان 
دادم درحالی که داشت از پله‌های قطار ماد رید بالا 
می‌رفت» متو جه من شد. خندید و دست تکان داد و 
گفت: خد احافظ. 

در همین موقع قطار مادرید حرکت کرد و چند 
لحظه بعد قطار ما سوت حر کت را کشید. 

وقتی به پاریس رسیدم. از کنجکاوی می‌سوختم 
و می خواستم بدانم به خوزه چه گذشته است. به 
فد ای ای الا اتب خر ات 
بودم مراجعه کردم. و بالاخره از همانها چند روزنامه 
اسپانیاپی ان روزها را پیدا کرد م. 

ویو و اض جن 
خود رامعرفی واعتراف کرد که قاتل اصلی ماتادور 
آنتونیو اسست. پلیس پس از توجه بے اعترافاتش او را 
توقیف و پابلو را که روز پیش به اتهام قتل آنتونیو 
توقیف شده بود. ازاد کرد. 
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دوست‌داشتن کسانی که لایق دوست‌داشتن 
نیستند» اسراف محبت است. 
وسعت بر تھا 
امشب با تو وعده‌ای دیگر دارم تھے نابی 
دیگر؛ امشب با تو معراج خواهم کرد و میلاد 
خواهد بود. ضیافت امشب رابه خاطر بسپار تویی 
که دوست دارمت و هزاران با اشت متتاعابه 
انتظارت را می کشم و درپی توام بیام کنارم بنشین» 
غریبه‌ای نیست. منم و خدا و شمع و این بغضص 
را که به اندازه پیرآهن تنهایی من جا دارد بسته‌ام 
بروم مقصدم د وری»د ر همین نزدیکی است. مرد م 
7٤7‏ ھت مت 
از جنس سا یئ دیشب 
یک شب دیگر باقی‌ست. من مسافرم ای بادهای 
همواره مرابه وسعت تشکیل بر گها ببرید. 
پرنده معصوم و کوچک - آسیابک 
رسول خدا(ص) فرمود: در بنده که دوست 
یکدیگر باشند و برای خدا با هم مسافحه نمایند 
و بر من صلوات فرستند. پیش از آنکه از هم جدا 
شوند» خدا گناهان هر دو را می‌آمرزد. 
عصمت گرجی - تهران 







ناسا زگاری کود کان علت‌های 
زیسادی دارد که در زیر به مهمترین آنها 
اشاره می شود. 

۱-هرگاه پدر و مادر بین کودکان عدالت را 
۹س ۹4 ٘ ۹9۹9 ۹9" کر 
این عمل والد ین موجب به وجود آمدن اختلاف و 
درگیری بین کود کان می‌شود. 

۲-به خطر افتادن حس مالکیت کودی: 

وقتی چیزی که متعلق به کودک است رابه 
دیگری بد هند, ناراحت می شود و پر خاشگری به راه 
می‌اند ازد. 








خدایا! 
لبریزم کن از آنچه هستی.امادرگیرم نکن باشبهایی 
تارو پود نگاهم»ای هستی وجودم.ای که نگاه توابروی 
چشمهای بارانیست. ای وصف بی‌پایان در شعرهای 
ناگفته‌ام که واژه‌هايم را از موج دریا به ساحل آرامش 
می‌رسانی. ای که نامت بهترین است و هميشه بهترین‌ها 
ارامش وصل کنند و نگاهشان به جاده‌های پرپیچ و خم 
مهد یه اصغری نفتچالی 
9 جارلی جاپلین: در دنیا جای کافی برای همه 
هست» پس به جای اینکه جای کسی را بگیری» جای 
خر را 
مرضیه مستعلی زاده - برد سیر 
® دشواریها بی‌د وأمند اما سخت کوشی‌ها دوام 
می اؤرند 
ستاره دنباله‌دار 
-فقط به خد | تکیه زنید» مابقی رفتنی‌اند. به بقا تکیه 
زنیدء غیر او همه فانی‌اند. از حیات جان بگیرید هر چه 
که هست نقطه اغاز گرفت. تنهااز او طلب کنید هر که 
هست اینجاء بد هکار است. 
م -خ -ساری 
مد اریشبیهد لم شد هام خم‌می شوم.د ست غنچه 
روشنایی 
٭ به فکر رهایی پرنده نباش. که پرواز او رسیدن 
عباس عابد - اند پشه 
اجل 


اجل وقتی از راه رسید وقت گذاشتن و گذشتن 
است و هر کس که به خیال خام راہ ندادن آن باشد به 


چوا کید کان تل زتاریمیکند 


محمد ناظمی ندوشن 


۳- حس برترطلبی: 

کود کی که دوست دارد هميیشه در بازی نقش اصلی 
ری ۶ وتان ان 
 ٘‏ ب1ة + + 8  ََٰ‏ 7 
مات 
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والدینتی که‌همیشهنقش قاضی رادربین کود کان 
کم 
کار وضع موجود رابدتر و شدت دعوارا بیشتر رت 
و سرانجام این که تنبیه وسرزنش هم راه چاره آن نیست 
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سرنشین آن زورق پرمنفذ دروسط آب می‌ماند که تا 

می‌آید منفذی را 0 از منافذ دیگر 
نشت و او را غافلگیر و غرق می‌نماید! 

غلامرضا نیرودل - تهران 

٭ به نگاه تو دلم رفت به باد. اشکم از چشم فتاد. 

در همین لحظه جنون زد فریاد. که همه هستی من 

رفت به باد. 

ناعبہ یی رن 

9 خورشید دوباره طلوع می‌کند. یک صبح 

اک 

گو که یک روز دیگر از حیات عشق و زند گی به تو 


۰۰×" 
® مراقب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان 
E‏ ار 


٭ ستاره‌جان تو آنقدر مهربان و شگفت‌انگیزی 
که حرف‌هایت تمام وجودم را انرژی می‌بخشد. 
راستی خیلی دوست داشتم بگویم که رشته انسانی 
یکی از بهترین رشته‌های تحصیلی است که بعد‌ها 
متوجه این اصل اساسی خواهی شد آرزو دارم خبر 
را 

6 نیلوفر ابی زیباء بابت هدیه بسیار ارزشمند 
و زیبایت ممنون» من آن را روبروی پنجره نگاهم 
گذاشته‌ام تا هر روز آرامم کند. 

۵ روشنایی عزیز: خواهش می کنم نوشته‌های به 
این قشنگی را کمی واضح تر و درشتر بنویس که بعد 
از فکس شدن امکان خواندن داشته باشم. 

0 -خ مهربان -از ساری: خوش به حال تو که 
اینقدر پراحساسی و خوش به حال من که دوست به 
این خوبی دارم تقاضای تو اطاعت شد. و این هفته 
يا هفته ایند چاپ می‌شود. 
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ووالدین بايد سعی کنند از هرچه 
ای ج کت سس و دک 
می‌شود. بپرهیزند و در دعوا هیچ وقت از کودک 
دیگر جانبداری نکنند. 

۵-اگروالدین خود الگوی مناسبی برای کود کان 

کود کان از احلاق و رفتار آنان الگو می گیرند و این 
ESS‏ ار 

۶-بیکاری و بلاتکلیفی: 

والدین باید سعی کنند فرزندشان رامشغول و 
سر گرم سازند. 








اگرمی خواهید حر کتی نو راد ر زند گی پایه ریزی کنید و در این تصمیم خود مصمم هستید برای آغاز 


راہ پا پیش بگذار ید واین گزینه ها رابخوانید: 





١-اولین‏ گام در موفقیت (خودشناسی) است. ابتدا 
وشخصیتی خود کسب کنید و با توجه به این که هیچ 
به تنهایی قادر به یافتن راہ حل مناسبی برای مقابله با آن 

۲-تاریک ترین زمان شسب. نزد یک ترین زمان به 
سپیده صبح است. این جمله رابه خاطر بسپارید و با 
کو جکترین ناملایمات از تلاش خود دست بر ندارید و 
به ساد گی خود را بازنده تلقی نکنید. 

۳-بدون تو جه به نتیجه کار تمامی نیروی خود را 
به کار گیرید تا مسئولیتی که به عهده شماست. به بهترین 
نحو انجام پذیرد. در واقع اولین هد ف در انجام وظایفتان 
این الگو, حتی اگر به موفقیت هم نائل نشوید» وجدانی 
اسوده خواهید داشت و لطمه‌ای به اعتماد به نفس شما 
وارد نخواهد شد. 

۴-همیشه هد فمند باشید. اگر خواسته هایتان خیلی 
دور از دسترس به نظر می آید» برای تحقق آنها برنامه ای 
جند مر حله ای طراحی کنید. یعنی برای خود اهد اف 
کوتاه مدت انتخاب کنید و مطمئن باشید حتی اگر یک 
گام کوچک» اماد رست بردارید. این گام در دستیابی به 
اهد اف نهایی شمابسیار موثر خواهد بود ودروافع. فاصله 
شما را به هدف دلخواهتان کو تاه تر خواهد کرد. 

۵-در لحظات سختی که احساس تنهایی و اامید ی 
می کنید. به خاطر بیاورید یگانه قادر متعال در کنار 
شماست. به خدا توکل کنید. محکم و راسخ گام بردارید 
و پس از موفقیت شک رگزار باشید. 

۶-ھیچ گاه اجازه ند هید افراد منفی باف با عقاید 
که قصد انجام آن رادارید اطمینان حاصل نموده اید. 
بدون فوت وقت آن رأبه انجام برسسانید و نگذارید کی 


- روزی پیرمردی به پسرش گفت: پسرم پیری پنج 
عیب 2 اولیش فراموشی 020" بقیەاش را هم یادم 


رفنه. 
ایمان عمادی - خلیل آباد 
گدا 
ساط را ےت 
اصلاًغذانخوردہام. 
عابر: خب چرانمی روی کار کنی 
گدا: چون اگر کار کنم گرسنەتر می شوم 





به ارادہ شما خللی وارد کند. 

۷-از شوخی های توهین آمیز که باعث خد شه دار 
ساختن شخصیت خود تان یا دیگران می شود خود داری 

۸ستوانایی‌های خود رادست کم نگیریداستعد ادهای 
خود راباورداشته باشید و مطمئن باشید انسان در فرهنگ 
مذهبی مابی جهت «اشرف مخلوقات» نامیده نسده و 
می تواند با اراده و پشتکار به موفقیت های نامحد ودی 
دست پابہد. 

۹-د ر لحظات سختی وپریشانی دقایقی راباخود 
خلوت کنید و سعی کنید عوامل مولد نگرانی تان را پیدا 
کرده و درصدد رفع آن عوامل برآیید. اجازه ندهید افکار 
منفی به ذهن تان هجوم بیاورد. خود راد لد اری بد هید و 
تصمیم بگیرید تلاش های خود را از سر بگیرید. 

۰-نسبت به کود کان خود بیش از حد سخت گیر 
نباشید وبا حشونت با آنان رفتار نکنید. سعی کنید بین 
خحودتان و آنان رابطه دوستانه ای برقرار سازید و در 
صورتی که خطایی انجام می دهند با تذ کرات به جاو 
لات انان را مه کنیل 

۱-قبل ازانجام هر کاری به عواقب حاصله آن 
خوب فکر کنید» در صورت نیاز به راهنمایی با افراد مثبت 
اندیش, واقع گرا و آگاه مشورت کنید و از انجام کارهای 
غیرمنطقی و غیراصولی که می تواند به شکست یاسرزنش 
دیگران منتهی شود بپرهیزید. 

۲-اگر خواستاراحترام دیگران هستید. اول خود تان 
به حودتان احترام بگذارید. 

۳-سعی نکنید با توسل جستن به کارهای ضد 
ارزشی و غیرانسانی» موفقیتی کسب کنید. به خود گوشزد 
کنید موفقیتی که در گروی لطمه زدن به سجایای انسانی 
باشد. فاقد ارزش و نایایدار است. 

۴-محیط کاری شمابه مثابه یک دهکده کوچک 
ات مرف یکن رر هی راتات 
انجام دهید. دیر یا زود به گوش آنان خواهد رسید. پس 


اتوبوس سر چهارراه رسید. پیرمردی از مسافرها 
2 ار ۹۶۷+4 ۹ ۹ ۹ ۰ e‏ 

اینجا جهارراه سعدی است؟ 

شاگرد راننده گفت: نخیر اینجا ستون فقرات بنده است. 

2۶ مر ی "۳" 
حال با خود می گوید. این قضيه چهار حالت دارد. 

"8 8 7٦ 

۲-یاامده‌ام و رفته‌ام 

۳- یا اصلابدون کفش آمده‌ام 

۴-یا بعدا خواهم آمد! 


اطلاعات غلل ارو ۳۳۰۳ 





مراقب رفتار و سخنان خود باشید. شاید یک حرف 
نسنجیده و نادرست. رابطه شمارا برای همیشه با دوستی 
خوب وهمکاری‌شایسته و دلسوز قطع نماید وشماه ر گز 
قادر به جبران این خسارات معنوی نباشید. 

۵- با افراد حسود و بدبین مشورت نکنید. 

۶-اگرعادت یاویژگی درشماوجود دارد که 
باعث آزارتان می شود با برنامه ریزی درست و اصولی 
آن را از خود دور کنید. مثلااگر اندام ناموزونی دارید. 
با انجام ورزش و رژیم های درست غذایی اندام خود را 
ای گت 

۷- اگر می خواهید از پیشسرفت خود اطلاع حاصل 
کنید. خود رانسبت به گذشته خود تان مقایسه کنید نه 
با دیگران. 

۸-«هميشه نیمه پر لیران را ببینید نه نیمه خالی آن 
را». بسیاری از ما حداقل یک بارهم که شده این جمله 
زیبا راشسنیده ایم. سعی کنیم از این جمله» به عنوان یک 
تککا عقیت ی انگاده کے 

۹ سور رات ا اترمفی اراس روما مخطلف ۱5 
متعلق به افراد پیرامون ماست. روبرو هستیم. به باورھای 
خود ایمان داشستەباشید وه ر گز اجازه ندهید ایده‌های 
اس آور دیگران» شما را از رسیدن به اهدافتان باز دارد و 
یاریتم س کت شبارا کیک 

۰-اگر مشسکلات حرفه ای خود رانمی توانید به 
تنهایی حل کنید. از افراد زبده و با تجربه کمک و مشورت 
بخواهید و دانش حرفه ای خود را گسترش دهید واز 
سوال کردن هراسی نداشته باشید. 


قورباغه 

نشان دادند و گفتند به نظر شمااین چه حیوانی است؟ 

707+ که صد ای بلبل است. یا بچه 
بلبل است که هنوز پر درنیاورده یا اینکه بلبل پیری 

- هتلدار: امید وارم دیشب خوب خوابیده باشید 
همانطور که دیدید یکی از بهترین اتاق‌ها را در 
اختیارتان قرار داده بودیم. 

ما ها هه با ای برد 
چون تمام پشه‌ها هم همین اتاق را انتخاب کرده 
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9مثل ار انی 


گزارش ارسالی خبرنگار اعزامی سرویس ورزشی به اصفہان 





بد فو لی مسئولان؛ماراد۵لسرد کر ده‌است 


حد و د یک ساعت در سال کشتی ورزشگاہ تختی اصفهاد و در محل تمرین کشتی ناشنوابان حضور 
یافتم و مشاهده کردم که‌باشور و هیجان خاصی ورزش می کنند. انھامی خو اهند نشان د هند که ناشنوابی 
شاد بر آنها هیچ تاثیری نگذ اشته است و هیچ تفاو ټی بادیگز ان ند ارند. 
در محل تمرین بای صحجتهای آقای مینانادا و آقای رضابی نشستم. احمد مینائیادا رس هیشت 
ناشنو بان استاد اصعهاد است. میناییاد مر بی کشتی است‌و مد ت ۵ سال است که ریاست هیشت اشنو ابال 
ِ- رار عهده دار د.در اس ۵سال پیش لا دار استعفاداده و مش لا ۱ دار در سر کار ش دار کته امس 





ورزش ناشنوایان در استان 

ما در ۱۲ رشته ورزشی آقایان در سطح استان فعال 
هستیم. ] رشته فعال نیز برای بانوان داریم.اما از نظر سخت 
افزاری.هیچ امکاناتی نداریم.مسئولان‌نیزهیچ‌همکاری با 
ما ندارند و حتی پول اجاره سالن و زمینهایی که در اختیار 
اقم ای کارت الام اسان م کرد 

ملی پوشان ناشنوا 

در حدود ۲۰ ملی پوش رابه تیمهای مختلف ملی 
سرت کردا رانک در لات کی ی 
والیبالیست و ٢‏ دومیدانی کار ملی پوش در سطح استان 
داریم. 

از جمله این افراد می توان به محسن رضایی برنده 
مدال نقره المییک در کشتی» سید محمد سیدی نفر اول 
کشتی آزاد المپیک و محمد رضا سلیمانی که به همراه تیم 
ملی فو تبال به مقام دوم المپیک و قهرمانی اسیا دست يافته 
انیت اوه کہ 

وضعیت هیئت ناشنوایان 

هثیت ناشنوایان اصفهان جزء ۳ تیم برتر کشور است 
به شرطی که هیئت ناشنوایان استان تهران را کنار بگذارید. 
این کنار گذاشتن به خاطر این است که هثیت تهران جزء 
فدراسیون محسوب می شود و تمام امکانات فدراسیون 
برای هیئت تهران در نظر گرفته شده است. 

وضعیت بودجه 

بود جه امسال هیئت ۲ میلیون تومان بوده که ما برای 
حضور در مسابقات ۸ میلیون تومان خرج کرد ایم. 
یعنی حدود 1 میلیون تومان بدهکار هستیم. بسیاری از 
مربیان‌مانند مربی کشتی و والیبال.به صورت رایگان با ما 
همکاری می کنند. 

ناشنوایان باید زیر نظر بهزیستی فعالیت داشته باشند 
که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اداره بهزیستی توجه زیادی 
به ناشنوایان ندارد.به دلیل اینکه رئیس بهزیستی»رئیس 
مت نان ات تمائی جاتو مت تساه 
معطوف شده.ما نیز توقع زیادی از آنها نداریم. 

بدقولی 

مسئولان زیادی در سطح شهر به ما قولهایی دادند.اما 
هیچ کد ام به قولهایشان پایبند نبودند.به خاطر این 
بدقولی ها.بسیاری از ورزشکاران ما ناراضی شده اند و 
حتی تعدادی از آنها قید ورزش کردن رازده اند وورزش 





را کنار گذاشته اند.هميشه پیش از اعزام قولهای فراوانی 
به ورزشکاران می دهند.همانند دادن زمین و ماشین پس 
از قهرمانی.اما هیچ کدام از این قولها عملی نشد.چند سال 
پیش به‌ماقول داده‌شد که ورزشگاه پا یک ساننااعتصاصی 
برای ناشنوایان ایجاد کنند اما این قول نیز عملی نشده 
اث 
حرف آخر 

مدیرکل تربیت بدنی استان عوض شده است و یک 
فرد ورزشی بر سر کار امده است.امید واریم که با انتخاب 
آقای شیران گام موثری نیز برای ما برداشته شود و از این 
اوضاع خارج شویم. 





محسن رضایی بیش از جهل مدال مختلف در 
کلکسیودا افتخاراتش دارد.قهرمان کشتی فرنگی و 
اراد ناشنوابانا ایر ال که به مقام نائب قهرمانی المپیک 
ناشنو ابال د ست بافته و خو د رابرای حضور در الیک 
دعد اماده می کڏ . حر فهای زدادی ا مشکلات خود 
گفته است که خو اند ن نها خالی از لطف پست. 

9ابندا خود رابرای خوانند گان ما معرفی کنید. 

محسن رضایی هستم.۲۸ ساله.متاهل هستم و یک 
فرزند پسر ۲ساله دارم. 

9از چه سالی ورزش خود را شروع کردید ؟ 

از ۱۲سالگی کشتی خو درا زیر نظ ر استاد احمد مینائیان 
آغاز کردم و تاامرو ز که ۱سال ا زآن زمان‌می گذرد.افتخار 
شاگردی وی رادارم. 

9شغل شما چیست؟ 

۸سال است که به عنوان معلم ورزش مدارس استثنایی 
مشغول به کار می باشم.چندین سال هم به عنوان کمک 
مربی در اصفهان مشغول به فعالیت هستم. 


اطلاوات بک لی 80 ۳۳۰۳ 





© آخرین مسابقه ای که در آن شر کت داشتید. جه 
مسابقه ای بود؟ 

مسابقات المییک استرالیا بود که تا مسابقه فینال خیلی 
خوب کار کردم اما به خاطر یک بیماری در مقابل حریف 

9برنامه اینده شما حیست؟ 

هرروز تمرینات زیادی راانجام می دهم تابتوانم چهار 
سال دیگر در المپیک تایلند به عنوان قهرمانی دست یاہم 
و افتخاری برای کشورم به ارمغان آورم. 

9 شنید یم پس از باز گشت از المپیک. کمی ناراحت 
بودید.داستان جه بود؟ 

ها نا ترس وتان 
اشتیاق فراوان به ایران باز گشتیم.اما زمانی که وارد فرود گاه 
شدیم.شوکی به ما دست داد.در فرود گاه هیچ کس به 
استقبال ما نیامده بود.نه تنها مسئولان بلکه خبرنگاری نیز 
در فرود گاه حضور ند اشت.انگار نه انگار که ما باادست پر 

0و بعد ... 

بعد ديدم که هیچ کسی به ما تو جه ندارد و پس از این 


کروت ۳۹ 
مم 
مسٹئولین تربیت بد نی استان برای شما کاری انجام 
ندادند؟ 


از زمانی که من به عناوین قھرمانی دست یافتم تا به 
جال ار مسئولین تربیت بد نی استان عوض شده اد اتا 
هیچ کاری برای ما انجام نداده اند.تنها در زمان مد یریت 
اقای البرزی بود که ۲۰۰ هزار تومان به من پاداش داده 
شد. 

0یا مسئولان قولهایی نیز به شما د اده اند ؟ 

٤‏ سال پیش قرار بود که یک قطعه زمین به قهرمانان 
ورزشی استان داده شود.اکثر ورزشکاران این زمین را 
گرفتند اما من هنوز به دنبال ان تکه زمین می دوم.نامه 
زمین من در استانداری درحال گردش است‌وهنوزجواب 
مناسبی به من نداده اند. 

9 آیا این بدقولی ها تاثیری در کار شما داشته 
است؟ 

متاسفانه بله‌ابعد از اینکه این همه بدقولی را مشاهده 
کردم.دلسرد شدم.این د لس دمم ا اة است: که 
تمرینات من کم شود و بی انگیزه شوم.اين تاثیرات باعث 
افزایش وزن من نیز شده است.بسیاری از شاگردان من 
وقتی که دلسردی, مرا دید‌ندء‌انها یز دلسرد شدند و 
ورزش را کنار گذاشتند. 

تا انجا که من می دانم.شما باید تحت حمایت 
بهزیستی باشید... 

روزی در بهزیستی جشنی برگزار سس ا 
قهرمانان جوایز ارزنده ای داده شد و در اخر مراسم به 
من یک سکه نیم بهار دادند.بسیار ناراحت شدم.سکه را 
جلوی مسئولان مراسم پرت کردم و از آنجا خارج شدم. 

در پایان حرفی برای گفتن دارید؟ 

از همه مسئولان تشکر می کنم و می خواهم که 
چشمشان راروی هم نگذارند.ما راهم ببینند. 

از مجله اطلاعات هفتگی هم بسیار تشکر می کنم که 
درد دل ما رابرای مردم و مسئولان بیان می کند. 








گفتگو با مد یر کل تربیت بد نی استان اصفبان 


هیچ وقت فول نمی د هم 


غلامر ضاشیر اد هفد ه سال در آموزش و پرورش به عنو اد معلم ورزش فعاللت داشته و استاد دانشگاه 
اصعهاد و تر یت معلم جمر اذا است. سپس وارد ساز ماد ترت بد نی شدہ و به عنو ان مد یر کل ترییت بد نی 
که کل به و بو بر احمد انتخاب شد و به مدت سه سال در انحا مشغول فعالست بو د..س از ادا ده مدت 
هفت سال به عنو اد مدیر کل تریست ہد نی قم مشغول به فعالست بو د.بعد به مدت سه سال مشاور معاون 
رتس حمهور شد. سال مد یر کی اداری و مالی سار ماد محط ر دست کل کشو ر ده د که اس سمت هیچ 
ار ټباطی باورزش ند اشست. حدود شش پاہفت ماه معاود اداری مالی محیط بست اصفهاد شد و در 
حال حاضر د و ماه است که مد یر کل ترست بد نی استادا اصفهان می باشد. 





0ر رزش اصفهان مشکلات زیادی دارد.می توان گفت 
که ۸۵درصد ورزش اصفهان بیمار است.قبول دارید ؟ 

ورزش اصفهان بیمار نیست.ورزش و ورزشکاران 
اصفهان راہ خود را می روند.خیلی هم خوب حرکت 
می کنند.ولی تغییر مد یریت دراصفهان دراین مد ت خیلی 
زياد بوده و دسته بندی‌های زیادی به وجود آمد.این عامل 
باعث شده که تفرقه به وجود بیاید ولی ارتباطی با ورزش 
ندارد.دورزش اصفهان برنامه های خود را انجام می دهد 
و نتایج مورد نظر را می گیرد.ما هم پیگیر هستیم که این 
مشکلات راحل کنیم.با توجه به اینکه من خود م درورزش 
بودم و با اتہر ورزشکاران آشنا هستممان شاه یک وفاق 
در استان به وجود اورم و باعث شوم که فکر همه به سمت 
ورزش رود.پیشکسوتهاتیزبه ما کمک کنند که هامید خدا 
آیندہ خوبی را برای ورزش اصفهان به وجود آوریم. 

© به غیر از فوتبال و هندبال.اصفهان در ورزش 
دیگری هم در سطح کشور مطرح است؟ 

در رشته های بانوان و رشته های رزمی اصفهان 
موقعیت خوبی دارد.استان اصفهان در ۱۰ رشته خیلی 
موفق بوده و خیلی از تیمهای ما در مسابقات دسته یک 
کور حاضر هستتل که ار خسن نژ گی استا: 

© مشکل ورزشگاه نقش حهان جیست که در آن 
بازی برگزار نمی شود؟ 

ورزشگاه‌هنوزبه‌طو رکامل افتتاح‌نشدهاست.اعتبارات 
کم بوده.از ابتدانیز مد یریت خوبی برای ساخت ورزشگاه 


آد و دا ی کنیم؛ 
بروداری ضیمء 

تا آنجا که یادمان می آید ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان از دهه ٠٦‏ کار اجرایش اغاز شدہ بود. قرار بود 
یک دهکده المپیک در اصفهان ساخته شود و ورزشگاه 
نقش جهان هم زمین اصلی و مثلا محل بر گزاری مراسم 
افتتاحیه و اختتامیه بازیهای المپیک یا در سطح المپیک 
+۵٤۲‏ ۱ که ار دا و 
ساخته شود. می گذرد. اما هنوز ورزشگاه نقش جهان 
آماده نیست. همچنان که ورزشگاه یاد گار امام به تمامی 
تکمیل نشده و ظاهرا صندلی‌های ان نصب نشده است. 
همانطور که‌می‌د انید برای استاندارد شدن‌ورزشگاههای 
فوتبال نصب صندلی در ورزشگاه و داشتن شماره و 


ردیف الزامی است. همچنان که ورزشگاه آزادی در 





وجود نداشته است.در حال حاضر شر کت تجهیز مشغول 
تکمیل ورزشگاه است و ما هم پیگیر هستیم.استاندار و 
آقای علی آبادی نیز پیگیر قضیه هستند.امیدواريم این 
ورزشگاه را برای مسابقات سطح بالا داشته باشیم. 

9جند سال است که این ورزشگاه در حال ساخت 
است؟ 

حدود ۱۲سال است. 

9تنها مشکل منابع مالی بوده است؟ 

نه.منابع مالی و ضعف مد یریتی. 

مشاهداتی که من د راصفهان داشتم.مشخص کرد 
که کشتی در سطح استان د چار مشکل است.برای کشتی 
جه برنامه ای دارید؟ 

برای کشتی هم مانند هینتهای دیگر برنامه هایی داریم. 
اف ات کاو کی و ا ها را بارش 
اشتی دهیم. 

9 شهرستان اصفهان در مجموع ٤‏ زمین چمن 
مصنوعی دارد.یکی از این زمین ها هم که طبق دستور 
مقامات شهرستان.بسته شده است. به نظر شما این 
امکانات کم نیست؟ 

اصولااماکن ورزشی در اصفهان خیلی کم است.نه تنها 
زمین چمن.ما سالنهای ورزشی هم کم داریم.با توجه به 
۰ ۰ پروژه که در اصفهان در حال انجام است.امید واریم 
که این کمبودهابه نوعی جبران شود. 

در حال حاضر جند پروژه نزد یک به افتتاح دارید ؟ 


قسمت پایین اینطوراست.البته از جمله دیگرورزشگاههای 
ای که سل ی ان ۰ 
ورزشگاه شهید دستگردی و شهید درخشان را هم داریم. 
ظاهرا ورزشگاه پولادشهر هم تا حدودی با استانداردها 
همخونی دارد. اماهیچکد ام از ورزشگاههای بزرگی که پس 
از انقلاب ساخته شد ه نظیر ورزشگاه یاد گار اما ورزشگاه 
تامن الائمه مشهد وورزشگاه نقش جهان اصفهان که ظرفیت 
بالای ۵۰0 هزار نفر رادارند و در سه کلان‌شهر کشور ساخته 
شده‌اند. دارای استاند اردهای بین المللی نیستند. اگر بدانیم 
که این ورزشگاهها دستاوردهای عمرانی انقلاب محسوب 
م توی واه تال اقا ر دار دهای ال را 
ادراک کنیم. درمی‌يابيم که بی‌توجهی نسبت به تکمیل 
زیباسازی و استانداردسازی آنها نه‌تنها کج‌سلیقگی بلکه 
یک اقدام ضد ارزشی است که ابروی نظام و دستاوردهای 
ا 
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زیاد است.ان شاالله در ۲۲ بهمن تعداد زیادی از این 


پروژه ها افتتاح خواهد شد. 

9ببخشید که رک حرف می زنم.اين افتتاح هم مانند 
افتتاح ورزشگاه نقش جهان است؟ 

من هیچ وقت رسم ندارم که ورزشگاهی را چندبار 
افتتاح کنم.وقتی که‌پروژه‌هابه‌ طور کامل به‌اتمام رسید.انها 
را افتتاح می کنم و در اختیار مردم قرار می دهم.بحث 
ورزشگاه نقش جهان با این پروژه ها تفاوت دارد. 

0بسیاری ازمسئولان هیئت از بود جه کمی که برای 
آنها بسته شده است. گله دارند. 
خرج شده ولی به امید خدا برای سال آیندہ برنامه های 
خوبی رابرای‌هیئت ها خواهم داشت.هیئت هاباید بود جه 

9نظر شما راجع به بازی ها و موفقیت تیم سپاهان 
جیست؟ 

سیاهان تا امروز موفق بوده است .آنها تنها تیم 
مسابقات آسیایی راہ یافته است.این افتخاری است برای 
را ببینم تمامی نفرات تیم را بازیکنانی اصفهانی تشکیل 
دهند واین افتخارات تکرار شود. 

® شما قو لی برای قهرمانی سیاهان نمی د هید ؟ 

من هیچ وقت رسم ندارم که قول دهم.ان شاالل اگر 
سپاهان موفق شدہہا مسئولین تیم هماهنگ می کنیم و 


نتظار این بود که در میان طرحهای فراوان 
عمرانی انجام شده. بخصوص در حوزه تربیت بدنی به 
اتمام رساندن این یں Cll‏ 
دستور کار دولت نهم قرار گیرد. 

درحال حاضر گویا ورزشگاه نقش جهان در دست 
بازسازی است. اما با توجه به اینکه بیش از یک سال از 
میزبان رقابتهای باشگاههای اسیا است. سوال اساسی این 
است که چرا در این مورد اقدامی صورت ند اده‌ایم تا این 
تیم مجبورنشود درورزشگاه کو چک فو لاد شهربازیهایش 
راب رگزار کند؟ امید واریم از این به بعد در راستای تو جه به 
حفظ آبروی کشور به این امهات بیشتر توجه کنیم و اميد 
آنکه در سال آینده هر سه ورزشگاه بز رگ ساخته شده در 
سه شهر پرجمعیت کشور ورزشگاههایی آبرومند که 
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«مطمئن هستم اگر برنامه هايم پیادہ شود.اسباب 
بزرگی و اقتدار این تیم فراهم 
پرآمده ام و هدف اصلی ام این است که استقلال را به 
جایگاه واقعی اش برسانم...من هميشه انتقاد پذیر بوده 
و حرف حق راقبول داشته ام.من به شیوه بازی هجومی 
معتقد هستم.هد فم ارائه بازیهای حساب شده و کسب 
تایج دلخواه است.نمی خواهم استقلال صرفا یک تیم 
نتیجه گرا باشد.» 


سخنانی که درابتد ای این مقاله خواندیدءسخنان مربی 
آینده استقلال نیست بلکه حرفهای ناصرحجازی است 
که در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۸۹ در مجله اطلاعات هفتگی چاپ 
شد ه بود.یس دوباره به ابتدای مقاله بروید و باد قت بیشتر 
این سخنان رامرور کنید. 

ناصر خان با توب پر آمده بود تا بتواند که برنامه های 
خود راپیاده کند ولی‌مانه توپ پری دید یم و نه برنامه‌ای.تا 
فصل قبل فکر می کردیم که جایگاه استقلال مکان اول یا 
دوم لیگ است اما با توجه به سخنان و نتایج تیم استقلال 
دراین فصل.متوجه شدیم که جایگاه این تیم مکان ۱ با 
۲ جدول رده بندی بوده و در فصلهای گذشته.مربیان از 





چطور فیروز 
همه زرنگی 






منحر ف کنند ه 
باشگاه را خورده است ؟ 





روی عنادورزی با ناصرخان این تیم را به مقام فهرمانی و 
نائب قهرمانی لیگ می رساندند. 

اعتقاد ناصر خان به شیوه بازی هجومی به حدی زياد 
است که در جریان دربی پایتخت با ۲تعویض بسیار خوب 


درراستای رسیدن به هد فش بازی برده را که می توانست 
گلهای بیشتری نیز برای استقلال داشته باشد.با نتبجه 
تساوی عوض کرد تا ناصرخان به مربیان پرادعای لیگ 
بازی ھجومی و رسیدن به نتایج دلخواه رانشان دهد. 
نگاهی‌به حرید هایاین فصل استقلال‌بياند از ید تامعنی 
بازیکن به دردبخور را متوجه شوید... سان جان.حمید 
شفیعی»آرش برهانی و... .اشکال از ما است که معنای 


خاطرات بار سلونا 


سربابی ر ابسو در وباہ پیر فو ال انگلیس است: یر مر دی خستگی نابذیر که تاچندی پیش سرمربی تیم 
فو تال بو کاسل بود. خاطرات جذاب و شیدنی از حضور یک ساله خود در بار سلوا دارد. حضور بابی 


ر ادسود در بار ساباعت شد تامربی طراز اولی به نام خوزه مور دیو به فو تال جھادا معرفی شود. گوشہ ای لا 
این خاطرات رامرور می کښم. 





۰ د قبقه بیادہروی 
زمانی که به اسپانیا نقل مکان کردم.هیچ علاقه ای 
نداشتم در بارسلونا ساکن شوم.من به آرامش و سکوت 
نیاز داشتم.بنابراین ن¿ یک خانه در شهرکی به نام سیتجس 
در ۲۳ کیلومتری جنوب شهر خریدم. 
هر رور ص دود ۰ دفیقه در راہ بودم تا به دفتر 
باشگاه برسم و دراین مدت می توانستم به کارم و حرکت 
و همیشه یک ساعت پیش از بازیکنان در زمین حضور 
داشتم.به همین دلیل می توانستم کارهایم را انجام دهم و 
با فراغ بال به روش تمرین فکر کنم. 
یک دفتر زیبا در باشگاه داشتم.اتاقی حدود ۵ در ۱۲ 
متر که شامل یک میز و یک تلفن بود ولی زمان زیادی در 
متر جم؛حوزه مور ينیو 
زمانی که در نی و کاسل مر ود روزانه ۸۱۰ ا ۹۰ 





کرده بودم تا به نامه ها و پیغامهای من رسید گی کند.اما 
در بارسلونا هر گز به فکر استخدام منشی شخصی نبودم. 
خودم به نامه ها پاسخ می دادم و از این نظر خیلی خوش 
شانس بودم.چراکه هیچ وفت نامه های زیادی ند اشتم! 

اسپانیایی حرف نمی زدم اما در اواحر حضورم در 
وم لے او کی تايآ نی 
استفادہ کنم.(ا و کو)به معنی (دھشت)می باشد و زمانی که 
می خواستم بگویم بازی«هشت به هشت» می گفتم(ا و کو 
وی اوکو).خوزہ مورینیو به عنوان مترجم ھمیشه درکنار 
من حاضر بود. 

۵۰ خبرنکار 

خبرنگاران اجازه داشتند در روزهای تمرین بر سر 
زمین حاضر شوند.شمااین مطلب راباور می کنید ؟ادر هر 
جلسه ی تمرینی 2۰ تا ۵۰ خبرنگار حاضر بودندبه ویژه 
در روز قبل از مسابقه که مجبور می شدیم پشت درهای 
بسته به تمرینات تاکتیکی بپردازيم. 

یک روز در هفته»ءروز مصاحبه ی مطبوعاتی من بود. 
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بازیکنان کلیدی را تا پیش از این نمی دانستیم. 
ناصرخان بابت حضور شما در این فصل بسیار 
سپاسگذاریم.ما تا امروز معنای بسیاری از واژگان را 
نمی دانستیم اما حضور موفقیت آمیز شما در باشگاه 
استقلال باعث قد دانسته های ما افزایش یابد... 


روز دوشنبه ۱۶ آبان ناصر حجازی در مصاحبه ای 
اعلام کرد:«برنامه هایی در کار بود تا من از هفته سوم از 
استقلال حذف شوم.اما حوشبختانه هواداران از همه چیز 
آگاه بود ند و حتی پس از باخت مقابل سایپا و پیکان از من 
حمایت کر دند. 

یکی از عواملی که باعث ایجاد تنش در استقلال شد 
صحبت باشگاه با مربیان د یگر از بازی های ابتدایی بود اما 


دراین روز همه ی خبرنگاران در اتاق کنفرانس حاضر 
می شدند.قبل و بعد از مسابقه نیز با خبرنگاران گفتگو 
می کردم.در بقیه روزها خبرنگاران به دور بازیکنان 
می چرخیدند و ما مجبور بودیم که هر روز یک یا دو 
بازیکن رادر اختیار خبرنگاران قرار دهیم. 
شغل‌من 

شغل من کاملابه فوتبال وابسته است.در تمرین دستم 
همیشه باز بود و هیچگاه از طرف مد یر باشگاه تحت فشار 
قرار نداشتم. 

هفته ای یکبار و به مدت یک ساعت با رئیس 
باشگاه»جوزپ لوئیز نونیز جلسه داشتم.خوزه و من 
به شهر می رفتیم و در دفتر رئیس حاضر می شدیم. 
من برای وی توضیح می دادم چگونه کارم را انجام 
می دهم.چه احساسی دارم و وی نیز هميشه از من 
می پرسید برای موفقیت بیشتر به چه چیزهایی نیاز 
دارم؟ 

وی همیشه با اغوش باز از من استقبال می کرد و ما 
روابط بسیار خوبی داشتم. 

ارتش کاتالونیا 

نیوکمپ تماشایی است.زمانی که آنجا بودم برای هر 
بازی خانگی به طور متوسط ٩۰‏ هزار تفر به استادیوم 
می آمدند.قبل از هر بازی بزرگ موهای پۂ پشت گردنم 
سیخ می شد و با خودم می گفتم NE‏ 
پیروز شویم.» همیشه گفته ام تیم بارسلوناءارتش کاتالونیا 
است که باید با دشمنان مبارزه کند.تمامی تیمهای دیگر 
ساناي سن وها کار نای یس رمان تور 
رال ماد رید والنسیا یا اتلتیکو ماد رید بازی داشتیم باید 








همه شاهد بودند که در استقلال ماندم. 

ناصر حجازی درباره کریمی نیز می گوید: 

حدود سه روز پیش بود با وی صحبت کردم و از وی 
خواستم تا در استقلال کار کند.از همان دقيقه اول به او 
گفتم که هميشه با تو هستم و خوشبخنانه کریمی نیز از 
پيشنهاد من استقبال کر د. کریمی به عنوان سرمربی فعالیت 
خواهد کرد و من نیز در کنار وی و از روی نیمکت همراه 
وی‌هستم.اگر کریمی تاجمعه‌در تیم حاضرنشود.هد ایت 
تیم رادر بازی مقابل راہ آهن مرفاوی "0 
خواهند داشت و تیم راارنج می کنند.همان طور که تأ کید 
کردم خود م از کریمی خواستم تا در استفلال حضور پیدا 
کند و ما هیچ مشکلی با هم نداریم.» 

بهتراست یک نکته رابه خوانند گان‌عزیزیاد اوری کنم. 
ابتدای فصل و پس از برکناری صمد مرفاوی»صحبتهای 
زیادی برسر انتخاب سرمربی تیم پیش آمد.در یکی از 
صحبتها من نیز حاضر بودم.زمانی که تحت درباره 
سرمربی آینده تیم مطرح شد.دوست عزیزی که به باشگاه 
خی شام ات ۹۹۸" کااست سر قهای جالی 
زد.وی به من گفت که مربی خارجی برای تیم نخواهیم 
اور سج اف مان اند کی برای کار خواهد دانخری 
حضور فیروز کریمی را نیز رد کرد و گفت به حاطر اینکه 
فیروز همیشه در حاشیه است و باشگاه استقلال بیشتر از 
این دنبال حاشیه نخواهد رفت.فیروز کریمی را نیز از 
لیست حذف کرده ایم... و تصریح کرد: مربی آینده تیم 
تال کی تخر آهل و تید خر از اضر اوق 





هفته سوم همه به دنبال جانشین وی بودند.در حالی که 
همگان آ گاهند فتح الله زاده حامی اصلی حجازی است و 
هیچگاه پشت وی را خالی نخواهد کرد. 

سیس به نکته ای اشاره می کند که باید تا جندسال 
به ۶ این سخن به حال فوتبال ایران گریست. 
ناصرحجازی با فیروز کریمی برای حضور در این تیم به 
صورت مستقیم مذاکره کر ده است.اين سخن ناصر خان که 
نوشته و نانو شته احلاقی فوتبال است.اقای حجازی شمابه 
چه مجوزی حاضر شد ید بامربی که د ریک تیم لیگ برتری 
حضور دارد و مشغول به کار است مذاکره کنید؟ 

روی سخن من با مد یرعامل محترم‌باشگاه استقلال هم 
هست و آن اینکه آیا باید به هر قیمتی که شده بمب خبری 
خود رابتر کانید ؟مطمئن هستم که فیروز کریمی به استقلال 
نخواهد رفت و تمامی این تبلیغات به خاطر این بوده که 
ذهن هواداران باشگاه از مسائل این تیم منحرف شود. 

فیروز کریمی مربی بسیار زیر ک و باهوشی است که 
هیچ وقت بی گدار به اب نمی زند.وی یکی از موفق 
رین مربیان فوتبال ایران است که نشان داده برعکس 
بسیاری از همکاران پرمدعای خود.با دست خالی هم 
کریمی با این همه زرنگی : گرفتار چنین ماجرایی شد ه 


ست ؟ 


سر بابی رابسون در کنار تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس 





در آن بازیها پیروز می شدیم. 

۱ ازمون بزرک 

ان دوره برای من یک آزمون بسیار بزرگ به عنوان 
جراکه هرتیمی می خواست مارا شکست دهد. 

سرانجام در لیگ دوم شدیم ولی باید قهرمان 
می شدیم.در این مورد هیچ شکی ندارم.ما با دو امتیاز 





کمتر نسبت به رال مادرید در جای دوم قرار گرفتیم.در 
دور اول جام حذفی توانسته بودیم که آنها را حذف کنیم 
و برای قھرمانی در جام حذفی بازیهایی انجام دادیم.به 
همین دلیل ما ۱۶بازی بیشتر از انها انجام دادیم ولی تنها با 
احتلاف دو امتیاز قهرمانی رابه آنان واگذار کردیم. 

آن دوره روزهای بزرگی بود و من عاشق آن روزها 
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عاقبت این نر دبان افتادنی است ... 
لوکا پوناچيچسرمربی تیم فونبال سپاهان‌با کسب دو 
عنوان قهرمانی در جام حدفی و رساندن تیم سپاهان به فینال 
جام باشگاههای آسیا؛ تصور کرده است که دین بزرگی به گردن 
رگ و وی رت کر ری را تابر 
رفتاری رابا ما داشته باشد و مانیز نباید خم به ابرو اوریم و تمام 
حرفهایش رافبول داشته باشیم. 

(من مثل مربیان ایرانی نیستم که از بازیکنانم پول بگیرم 
و به روزنامه ها هم پول نمی دهم.من مثل آنهایی نیستم که به 
خاطر روزنامه ها پول خرج می کنند تاروزنامه ها از آنها مطلب 
بنویسند.من به خبرنگاران پول نمی دهم.از هیچ کس هم نمی 
ترسم و دلیلی هم ندارد که واقعیت ها را پنهان کنم.» 

این درفشانی را «لوک خوش شانس» فوتبال ایران انجام 
داده است تا بخواهد به همگان اثبات کند که یک سرو گردن از 
۷۷٦‏ ۱ٌّ ٌ ۶۹۹۹ 7+ 

برای خود نه تنھابەعنوان خبرنگاربلکەبەعنوان یک ایرانی 
ناراحت ھستم که یک خارجی که هیچ اطلاعی از فرهنگ وآداب 
ورسوم کهن ایرانی ندارد.اینگونه باایرانی هاب رخورد می کند و 
متاسفانه مسئولان سپاهان نه تنها دربرابروی موضع گیری نمی 
کنند.بلکه مهر تائیدی نیز بر رفتار و حرفهای وی می گذارند. 

من به عنوان خبرنگار تصمیم داشتم که مصاحبه ای را با لوکا 
انجام‌دهم.حدود ۰ روزپیگیر مسائل اداری‌باشگاه‌سپاهان‌بودم 
تابتوانم مجوزرااز مد یرعامل باشگاه‌دریافت کنم.تمام مشکلات 
را حل کردم و آماده مسافرت شدم.در روز حرکت از طرف 
باشگاه سپاهان با من تماس گرفته شد که آقای بوناچیچ,حاضر 
به انجام مصاحبه نیست -مصاحبه ای که تمامی کارهایش انجام 
شده بود -چراکه کمیته انضباطی تیم سپاهان را یک جلسه از 
برگزاری بازی خانگی محروم کرده است.نکته جالب این بود 
زمانی که راجع به مصاحبه ل کاب مسئولین باشگاه تماس گرفتم ہا 
افتخار اعلام کردند که ایشان با هیچ کسی مصاحبه نمی کند. با 
اینکه مصاحبه من لغو شد.اما سفر خود به اصفهان را انجام دادم 
تا حداقل بتوانم مصاحبه ای با جناب آقای ساکت:مدیر عامل 
ااه سپاهان,داشته باشم.پس از انکه دو روز هم مسئولین 
باشگاه و مدیر دفتر آقای ساکت»مرا معطل کردند.مشخص شد 
که اقای ساکت نیز مایل به انجام مصاحبه نیست. 

جناب اقای ساکت و بهترین مربی جهان!!اقای بوناچیچ؛ 
مصاحبه نکردن و برخورد بد با رسانه هاءهیج افتخاری ندارد. 
اینکه خبرنگاران را به چشم و فا یت 
راک را ار این 
و رسیدن به مرحله فینال جام باشگاههای آسیاءکجای فوتبال 
قرار گرفته اید؟ می گویند که همیشه باید از گذشتگان خود 
پند بگیریم.تیم فوتبال پاس قهرمان باشگاههای آسیا شد.حال 
نی تاریل ر مت کی ک در کی ترا 
دارد؟بهتر است به فولاد خوزستان نیز دقت کنید.بهمن کرج 
هم‌دست کمی از شمانداشت.ا زاین دست مثانها زیاد می توان 
زد.انها یک مزیت نسبت به شما داشتند و ان مزیت این بود 
که سب سا وروی قرب 
تا اقای ساکت.در شهر قدم بزنید و مشاهده کنید که مردم 
ومسئولین اصفھان درباره‌شماچگونه حرف می زنند ؟هیچ کدام 
ازافرادی که من باانهابر خورد داشتم»د ل خوشی ازشمانداشتند 
بویتوی رس را 

آقای‌بوناچیچ اشماکه‌ازم وا جهه‌با واقعیت‌هراس‌نداریدبهتر 
است واقعیت را مشاهده کنید و ببینید که مردم راجع به شما 

چه فکر می کنند؟ 
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لطفا آهنگین و ریتمیک بخوانید. بد ون آواز! 
۴ 
دردسرم زیادہ! 
زهرادری 
خبر دارم من خبرام زیاده 
چی کار کنم؟ دردسرام زیاده 
که سر گذشت و ماجرام زیاده 
با اینکه من خیلی بیرون نمیرم 
حواستگار پشت درام زیاده 
دوست و رفیق و نفرام زیاده 
هر طرفی چشم ترام زیاده 
دررگ من خون وفامی جوشه 
تو سلول بنده مرام زیاده 
وقتی می خونه حنجر طلاییم 
شلوغ ميشه هوادارام زیاده 
خودت می دونی که شب عاشفترم 
خوندن وقت سحرام زیادہ 
حنی اگر جای نظر نباشه 
باید بدونی نظرام زیاده 
راہ که میرم فقط باید ببینی 
حرکت موزون پرام زیاده 
من نه محل به موش مید م نه گربه 
پشت سرم خروس بی محل گفت: 
این همه لاف زدن برام زیادہ! 
مخلصتون خروس آبادانم 
۱ بازم بگم دردسرام زیاده! 


دزدانه 

داوود ملک زاده 
برای هم‌سایه‌ی آپارتمان‌نشین 
دلام می‌سوزد 
که صدای بلبل را در زنگ موبایل می‌شنود» 
و جنگل رادر مستندهای راز بقا می بیند. 
خوش به حال‌ام 
_ که مادرم - 
جنگل را در باغعجه کاشته است 
و کودک همسایه 
د ۵ 


به آواز بلبل گوش می کند. 





در حساسیت شغل مشاورت 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
کس نیارد مگر به مجبوری 
روز روشن. چراغ زنبوری 
در ادارات ما که گلییزی است 
مشورت نیز یک چنین چیزی است 
چون مد یران خبیر و هشیارند 
ما رق کم کو ان 
لیک در چارتهاء بدون نیاز 
جا برای مشاوران شدہ باز 
نے فی 
باعث خیر می شود گاهی 
گر رفیقی کند مراجعه دیر 
یاسفارش شود کسی به مدیر 
در همان دفتر مجاور او 
لااقل می شود مشاور او 
ابدا توی منصبی که گماشت 
اطلاعی اگر ند اشت. نداشت 
آدم مطلعء شود گستاخ 
یا برای مدیر گردد شاخ 
خامشی گر تواند او بهتر 
هر چه کمتر بداند آو بهتر 
نظری هم اگر رساند به عرض 
یا که جدی گرفت اگر که به فرض» 
عرض او را توان گرفت ندید 
خوش خوشک. می توان نوکش را چید 
تا به تدریجء کور و لال شود 
حرف اگر داشت. بی خیال شود 
گر مشاور شدی توای فرزند 
تا توانی دهان خویش ببند 
نکن اظهار فضل» پیش مدیر 
08"ء مس ي 
گر ظرداشتی نکن نقلش 


اس ام اس کم ظرفیت 


راشد انصاری 
بلندای قدش پهنا ندارد 
در این جانردبان معنا ندارد 
برای چیدن سیبی.اناری 
و 
مثل های قد یمی یادمان نیست 
ازاین پس مرغ ما یک پا ندارد 
خروش خشم او را می شناسم 
که این ناخواهری دریاندارد 
تدای سے با اون 
صدا دارد. ولی سیما ند ارد 
هزاران بیت دیگر می شود گفت 
ولی دیگر ]9/۷ جاندارد! 
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رباعیات د ر هم! 
بهروز مرادی آرانی - آران و بید گل 
صرفه جویی 
بس پاک و تمیز دست و رویی بکنیم 
با اب. من و تو گر وضویی بکنیم 
ای دوست بیا کار نکویی بکنیم 
در مصرف آب صرفه‌جویی بکنیم 
اسر اف 
از مال و منال دولت اتلاف مکن 
این کار بود دور ز انصاف مکن 
در مصرف آب و برق و گاز و تلفن 
انصاف کن ای عزیز. اسراف مکن 
فر هنک مصر ف 
در تکنولوژی و صنعت و صدها فن 
شد ژاپن و انگلیس مشهور ز من 
ایکا کہ ان تا ام شرت 
تنها روش درست مصرف کردن 
دب کردی 
زان مهر و محبتی که دیشب کردی 
من راتو دچار مرض تب کردی 
گفتی تو به من که بار تو حواهم شد 
از چه تو پشیمان شدی ودب کردی! 
رو به دعا 
یک عمر به کار خلق جادو کردی 
ظلم و ستم و جفاز هر سو کردی 
اکنون که شدی پر و نداری قدرت 
بر مسجد و محراب و دعارو کردی 


می تر سم! 


نسیم عرب امیری 
وت ی 
من از هضم بهای آب ونرخ گاز می ترسم 
من از برج مخوف و باغ متروکه نمی ترسم 
ولی از خانه های نقلی و در باز می ترسم 
من ازآن عده ای که تا بگویم از فلان بهمان 
به تندی می پرد ازکله هاشان فازمی ترسم 
من از بق بق و بق بق بقوی یک کبوترهم 
از ان وقتی که دیدم بازرا با بازمی ترسم 
رو مھ ا می ورس 
جرا از لذت سمفونی پرواز می ترسم 
حفه کردم صدا را در درون سینه تنگم 
که ازهرآلت موسیقی وآوازمی ترسم 
دو پایم مانده برروی پدال گا زخوشبختی 
فقط ازجاله جوله ها ودست اندازمی ترسم 
من از لبنان. فلسطین. سوریه چیزی نمی فهمم 
ولی از مشکلات بم.فسااهواز می ترسم 
سه نقطه ها به روی این دل بی صاحبم مانده 
من ازهرکس که اسمش می شودطنازمی ترسم! 











ا فرورد ین 
سفری برایتان پیش‌بینی می شود که براستی خاطرہآفرین خواهد بودواین در صورتی 
است که اراده کنید و ابن فرصت را به زمان دیگری مر کول نسازید. 
توجه به غذای روح تحول روحی را برای شما به همراه دارد که به‌طور جدی از آن 
استقبال نمی کنید و این هم به دلیل وجود دلخوریهایی است که نمی خواهید انها رادور 
بریزید و متاسفانه فقط زیان برای شمابه همراه دارد. نکته بعد ی در مورد شکر و سیاس 
از نعمت فاق مر جر دی است که دارا همعد وغائل آز اپ که اتا هگ سفن یس 
درایت به خر ج دهید تابتوانید اند وخته‌ای برای فردای خود داشته باشید. 


دص 





۱ ارد پبهشت 

نمی‌دانم چرا منتظر فردا و ماه دیگر و یا سال بعدی هستید که شروع خوبی برای 
انجام مثلا کار مورد نظرتان داشته باشید و غافل از این که هیچ زمانی بهتر از همین لحظه 
نیست که بتوانید بر اوضاع مسلط شوید. دوست خوبم! خواسته‌ها و ارزوهای شما در 
دوردست‌ها نمی‌باشد. بلکه در کنار شماست. بخصوص با شریکی که دارید و لحظه به 
لحظه شما را با تمام وجود همراهی می کند د یگر جای ترد ید نیست. پس منتظر نباشید 
و لحظه‌های نو رااز همین آن آغاز کنید تابتوانید روابط سرد حاکم را از بین ببرید که‌دلیل 
ان هم مشغله کاری زیاد شما می‌باشد و توجه لازم رانسبت به ان ندارید. 


0 خرد اد 

اتحاد وهمدلی رابه شما توصیه می کنم که براستی می تواند تحولی بز رگد رزند گیتان 
ایجاد کند وروابط گرم راحاکم سازد وهر کاری رابانام خالق یکتاشروع کنید تامثل همیشه 
آرامش داشته باشید و به نتیجه شگفت‌انگیز آن برسید. در این هفته براستی می‌توانید 





جرأت و شهامت خود رابه نمایش بگذارید و نیت پاکتان را آشکار سازید و روح تازه‌ای 
به زند گیتان بخشیده و از تحولی که پیش رو دارید استفاده لازم را ببرید. 


رر TT‏ 
برای خود زمان تعیین کنید تااین بهانه گیری‌هایتان تمام شود و بتوانید ذهنتان رابه مساله 
مهم دیگری معطوف سازید. دوست خوبم! ترس ناامیدی و غلبه آن بر شما واقعا د وراز 
انتظار است. چرا که بسیار توانمند هستید. چه از لحاظ روحی و چه جسمی و این روزها 
به غیر از پیشرفت و رضایت ج دیگری از شما انتظار نمی‌رود. بنابراین بهتر است ابتدا 
خود را زیر باران اعتراض‌های اطرافیان قرار ند هید و بعد سنجیده عمل نمایید. 
در مورد خواسته‌های شما هم باید بگویم که آنها تمامی ندارند ونقطه پایانی برایشان 
نمی‌شود متصور شد» پس سلامت خود را برای به دست آوردن ثروت غیرضروری به 


خطر نیندازید. 








7| مرداد 
دروضعیت ناپایداری به سر می برید که تغییر آن نیز به د ست شماصورت می پذیردو 
نباید جھت آن رامرور زمان تعیین کندء چرا که باعث نارضایتی شما خواهد شد. 
و باز شانس تان رابه ازمایش می گیرید درحالی که کاش از تجربه‌های خود استفاده کنید 
تا دچار تردید در تصمیم گیری نشوید. 
در مورد انتظارات شما که از طرف خانواده برآورده نمی شود هم باید بگویم که بهتر 


7 سهرپور 

درحال حاضر بهترین کا کنار گذاشتن تمامی دلبستگی و وابستگی‌های موجود 
است که‌شما را دلسرد کر ده وبجای ان لازم است که قدری به فکر سلامت جسم و روح 
خود باشید و بقیه مسائل موجود را به مرور زمان بسپارید تا حداقل بتوانید به آسود گی 
موقت برسید. دوست خوبم! تجربه‌های دیگران را تجربه نکنید و جز خالق یکتا روی 
هیچ کس دیگر حساب رفع نیاز باز نکنید ا روزگار بی وفا باید دست روی 
زانوی خود بگذارید و شرایط را تحت کنترل دراورید و لازمه ان حرکت فقط از روی 
عقل است و بس. در ضمن سفر زیارتی خوبی نیز می توانید داشته باشید. 











کر ی۸ 
الاعات :سی ارم ۳۳٣‏ 


از:دکتر نوید خدادوست 


اک ۳ مه 

رقابتی برای شما پیش‌بینی می‌شود که جوانب ان مشخص نمی‌باشد. ولی هرچه 
هست. کاری بس دشوار پیش رو دارید. ولی از انجا که مطمئن هستم شما شجاعت و 
خریدهایی که خود خوب می‌دانید. لازم است پایتان را به اندازه گلیم خود دراز کنید. 
چون ادامه این شیوه» دشواری به همراه می ‌آورد و در مورد تعارف و صحبت‌هایی که 
می‌شود باید کاملادقت به خرج دهید و زودباور نباشید. 

در ضمن عذرخواهی را که به دوستی بد هکار هستید فراموش نکنید. 


در شرایطی قرار می گیرید که لازم است از حق خود دفاع کنید اما تو جه داشته باشید 
تابرای رسیدن به این منظور حرمت شکنی نکنید و منظورتان را واضح بیان سازید تاباعث 
ایجاد سوءتفاهم نشود. در مورد قضاوتی که می کنید نیز کافی است جوانب رامورد توجه 
وروحی رااز شمادور سازد و ذهنتان رابرای بررسی مسائل جد ید اماده سازد. 

در ضمن یک پيشنهاد جالب نیز از طرف نزدیکان خواهید داشت. 


۱ و ۱ ادر 


دراین هفته که برای شماسر اسر شاد ی و خبرهای خوش گونا گون است احتمالد ارد 
مورد انتقاد شخصی قرار بگیرید که توصیه می کنم هر چند هم نابجا باشد انعطاف به حرج 
دهید و با صبوری آن را پشت سر بگذارید چون در اصل موضوع تفاوتی نخواهد کرد. 

در مورد انجام ان کار موردنظرتان که وسواس به خرج می‌دهید بهتر است ساده و 
آراسته عمل کنید که زیباتر از این حالت و جود ندارد و مورد پسند همگان می‌باشد. 

کا ای این که کر ر ضرا کروی برای شنید نحرفهای 5 وست همر اهتان داشته 
ادوا ر فرصت کافی لذارت خدائل کاٹ کنا تا ماجراازاین سرت تشرد 


به فکر حذف کردن مسائل و یا چیزهایی هستید که باعث نارضایتی شماهستند» ولی 
باید بد انید که برای از بین بردن آنها باید چیزهای بهتری را داشته باشید که جایگزین کنید 
ودراین صورت است که می توانید موفق شوید. ۱ 

به فکر تنبیه کردن کسی هستید که شاید خودتان هم ان را درست نمی دانید و این 
تصمیم رااز روی عصبانیت گرفته‌اید که به نظر من بهتر است با کمی آرامش و سپری کردن 
زمان هاء تشویق راجایگزین کنید که نتیجه بھتری برای شماخواهد داشت.درضمن توسط 
دوست عزیزی غافلگیر می شوید که این خود تا مد تھا ذهنتان را مشغول خواهد کرد. 


3777] ہی 

دلتنگ دوست و عزیزی هستید که بزودی او راملاقات خواهید کرد و دقت کنید که 
از سوالهای غیرضروری و یا بی‌معنی دوری جویید و آن را به زمان مناسب‌تری موکول 
سازید و گرفتاریهای ذهنی‌اتان را دنبال نکنیدء چرا که بیشتر انها واقعیت ندارند و نتیجه 
سوءتفاهم ها می‌باشد. پس بجای آنها به رویاهای زیبای خود فکر کنید که توجه شما 
باعت صلی تن ھا شوه 

درمورد اعضاء خانواده باید بگویم که بهتر است دراين روزها بیشتر آنهارادريابید و 
به خند ه هایشان تو جه کنید» جرا که انتظارشان بیشتر از جنبه‌های معنوی است تامادی. 


هفته شلوغ و پرماجرایی رادر محل کارتان خواهید داشت کەنباید پادر کفش دیگران 
کنید چون هر گونه رفتار و حرکتی از شما تحت بررسی خواهد بود. 
۱ نکته بعد ی در مورد برقراری تعادل بین د خل و خرج است که درصورت عد م رعایت 
آن, اوضاع برایتان غیرقابل تحمل خواهد شد. 

درضمن این رابدانید که طالع هر کس به گونه‌ای نوشته شده» پس زیاده خواهی نکنید 
وبا تفکر درست شرایط رابر وفق مراد سازید. 

در مورد نگرانی از فرداهایتان باید بگویم که هیچکس از آنها خبر ندارد و شاید 
بهترین‌هارابرای شما درنظر گرفته باشند. پس دلوایسی برای چجیست؟ 








اشخاص در گت و ذامی» 


۵ مانند ھ چه ده 


۹ 
مه 


۰ 


ن زا د کت شوی 


۰ 


تو 


هت 


آذان 


یو تو معله م گر دد 


سرعتی ترین موش ۵نیا با کمک مهندسی ژنتیک ایجاد شد 

محققان لابراتوارهای دانشگاہ کیس وسترن ریزرو "در اوهایو موفق شدند با استفاده از مهندسی ژنتیک یک موش آزمایشگاهی 
اصلاح ژنتیکی شده را ایجاد کنند که استعداد ویژه ای در دویدن دارد. 

این موش می تواند با سرعت شش کیلومتر برساعت برابر با ۲۰ متر بر دفیقه بدود. 

این موش های اصلاح ژنتیکی شده که می توانند پنج برابر سریعتر از موش های نرمال بدوند ۶۰درصد بیشتر از موش های عادی 
غذامی خورند و باوجود این چاق نمی شوند و بیشستراز موش های عادی زند گی می کنند. موش های ماد این نوع می توانند تاسن 
2 گے و لد دا که گا برا سر ھ لہ نت موی هاش ناد تماق اس 

دراین خصوص ریچارد هانسون سرپرست این تیم تحقیقاتی توضیح داد: 'کلید این تبدیل در یک ژن نهفته است که نقش مھمی 
در تولید آنزیم فسفو ننول پیروات کرب وکسیناز ایفا می کند." 

این محققان توانستند در حدود ۵۰۰ موش سرعتی رابه دنبا بیاورند. 


آیا انیشتین راجع به سفر به فضا اشتباه می کرد؟ 

دوبرادر دوقلو را که ۱ ۱ 
پک فضان ورد است و ۱ ۷ 
دیگری یک شغل عادی 
دار هو ایرد موس 
اد لقت الان م ادى 
زمانی که هر دو به خانه برمی 
گردند در کمال تعجب. ج 
برادر فضان ورد جوانتر از | 
دیگری به نظر می رسد. 

ا همان نظریه 
دوقولوی آلبرت انیشستین 
الست هر نل ممکن است 
عجیب به نظر برسد اما طبق 
نظریه نسبیت انیشتین کاملادرست است. تئوری نسبیت به مامی گوید 
که باسریعتر شدن سرعت حرکت در فضاء سرعت پیشروی زمان 
کند ترمی شود. بنابراین به نظر می رسد مسفر به فضاء روش مناسبی 
راس مانن بان 

* یکت نظر مخالف 

انرا ری از محفقین به نتایجی مغایربانظریه فوق دست یافتند 
و معتقد ند سفر به فضاء تاثیری کاملا برعکس دارد و حتی ممکن است 
انسان رابه پیری زودرس دچار کند. 

فرانک کو جینو تا -ازدانشمندان بر جسته ناسادر زمینه تشعشعات - 
درمرکز فضایی جانسون, دراین باره‌می گوید: مشکل نظریه انیشتین 
این است که ما نمی توانیم تشعشات فضایی و روند طبیعی گذر عمر را 


خط فارسی به دنبای نانو رفت 
پژوهشگران یک شرکت ایرانی از موفقیت در حکاکی 
نخستین نوشتار فارسی به خط نستعلیق در ابعاد ۵۰۰در 
۰ق رو ا دنت یل ارا ارم ی اداد 
دکتر پیروز مرعشی» مجری طرح با اعلام این مطلب ء 
گفت: حک این نوشتاربه روش نانولیت و گرافی نیروی اتمی 
)A۴۷(‏ توسط دستتگاہ میکروسکوپ پروبی روبشی و 
بر و وی مواد پلیمری در آزمایشگاه ۳[۷٩ش‏ ر کت صورت 
گرفتة اسٹ, 
وی با اشارہ به این که نوشتار حک شده به عنوان جزئی از نشان این شر کت» به خط نستعلیق 
اسست, خحاطرنشان کرد: به دلیل امستفاده از خطوط منحنی در این نوشتار که تا جایی که اطلاع 
داریم نخستین نوشتار فارسی در ابعاد نانو - ۲۰۰ برابر نا زکتر از قطر یک تار مو -است. حکاکی 
ان مستلزم دقت و ظرافت بالاتری نسبت به خطوط مستقیم بوده است. 
دکتر مرعشی در پایان با اشساره به کاربرد نانولیتو گرافی در صنایع پیشرفته از جمله تولید 
مدارهای مجتمع و نانوالکترونیک تصریح کرد: پروین هادیان مریم خسروی و سمیه جلیل زاده 
اسان ا ا اه 7 شرکت در این طرح همکاری داشته‌اند. 


عصب شناس دانشگاه کالیفرنيا در 


۱ کے 


برکلےی: "هنگامی که ما از خواب کافی 
محروم می شویم واقعا به نظر می رسد 3 
که مغز مابه رفتارهای بسیار بدوی 1 


۱ 
رجعت می کند. 


واکر و همکارانش آزمایش خود را 
بر روی ۲۶ تن داوطلب سلامت انجام 
دادند که یادرشب گذشته خواب کافی داشسته‌ویاد چار کمبود خواب‌بودند. آنهااین گروه 
راجاود اس ات ہہت ا ری که اف 0ل سم مه مان ۱۳ یرت ی ایج انراد 
پرداخته و همزمان با استفاده از سیستم 10/11 به اسکن فعالیتهای مغزی داوطلبان پرداختند. 
این تصاویر با عکسهایی چون قاشق یا سبد که از نظر احساسی خنثی بودند اغاز شده و کم کم 
به جنبه منفی انها افزوده شده و مثلا به تصاویری از حمله کوسه یا مار افعی رسید. 

به گفته واکر "با وجود اینکه ما پس از این دوره بی خوابی منتظر واکنش بیش از حد مراکز 
احسامسی مغزبوديم اما پیش بینی نمی کردیم که این راکش تا این جد شدید باشد. واکنش 
انهانسبت به محر کهای احساسی منفی از حالت عادی بیشتر از ۶۰ درصد افزایش بافته بود. 
ایح افدایٹن سیا رزیاداست امہ نظ ری رسد که سجھای اماس مت کاماڈانہاز کته 
ها ی 

"مردم فکر می کنند که ناهنجاریهای روانی موجب الگوهای و ۳ اب 
بیمارمی شسود اما شکی نیست که این حالت میتواند کاملابرعکس باشد. اگما بتوانيم آن 
بخش از خواب را که کلید ثبات احساسی است کشف کنیم» می توانیم با داروهای متعد دی که 
برای ایجاد چنین خوابهایی -به طور مصنوعی -به کار می روند. مشکلات روانی خاصی را 


درمان کنیم." 





:۵ 
الاعات لل 9 ۳۳۰۳ 


درعلم بیولوژی بگنجانيم." 

او می افزاید: "حرکت در فضاامکان نفوذ اشعه بے داخل 
کروموزم های شخص راایجاد می کندہ این عمل ممکن است به 
تلومره ا - سرپوش مولکولی کوچکی در انتهای 10(۷۸-اسیب 
برساند.ب ابا زگشت به زمین. فقدان تلومره اارتباط مستقیم با 
سالخورد گی پندامی کند, " 

تا کنون تاثیرات ایستگاههای فضایی و شاتل ها بر فضانوردان, البته 
در صورت وجود بسیار اند ک بوده؛ این فضانوردان دائما درون میدان 
مغناطیسی محافظ زمین - که باعث انحراف اشعه ها می شود - در 
کل 

* تجارب واقعی 

ناسا در نظر دارد در سال ۲۰۱۸ء فضانوردان رابه منظور رجعت به 
ماه و نهایتا سفر به مریخ به خارج از این حلقه محافظ بفرستد. در چنین 
ماموریت هایی فضانوردان برای هفته ها یا ماه های متوالی در معرض 
اشعه خواهند بود. ناسا بسیار مشتاق است که بداند ایا خطر پیری در 
اثر اشعه واقعا وجود دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نتیجه به 


فکر چگونگی حل این مشکل باشد؟ 








21 ۰ .2 ۱ 
چم 
گوجے فرنگی‌های نرم رااگر به 
مدت ۰دقیقه درآب شور قراردھید 
سفت و محکم می‌شود. 
"نا ۱ 
رچ 


سالاد پاستا با نخود 


مواد لازم: 

نیم کیلو پاستای پخته و آبکش 

یک و نیم فنجان نخود فرنگی پخته شده 

نصف فنجان پیازچه ساطوری شده 

یک عدد فلفل دلمه‌ای زرد يا قرمز بزرگ خردشده 

یک فنجان شیر بدون چربی 

نصف فنجان سر که 

نصف فنجان سس رژیمی 

یک چھارم فنجان جعفری خرد شده 

(میزان دلخواه) فلفل کوبیده شده 

به مقدار لازم نمک 

طسرز تهیه: در ظرفی پاستاء نخود فرنگی. پیاز چه 
خردشده و فلفل دلمه‌ای را با هم مخلوط کرده و بعد 


مخلوط می کنیم. به مدت ۰ دقبقه پخته می شود. 

مواد لازم: 

نان لواش 

سیب زمینی پخته شده ۱۰ عدد متوسط 

سبزی (جعفری. گشنیز و مرزه) مقداری 

شت چرخ شده ۰ گرم 

روغن به مقدار لازم 

ادویه‌های تند به مقدار لازم 

نمک و فلفل و زرد چوبه به مقدار لازم 

طرز تهیه: گوشت چرخ کرده‌راباروغن تفت 
می دھیم پیاز راخرد کرده بعد ان راسرخ می کنیم. سیب 


پلک جرد و بادرکس آب ہویش 
ہار قراردھید .و هنگام پختن به آن مقداری 
آپلیموبزند تادرحین سرخ شدن سیاهنشود. 
"غذای تند شده" 
a‏ اگر غذا خیلی تند شد نگران نباشید. اب 
۴ لیم و ترش راد ر آن ريخته و نصف دیگرآن را 
۱ 7 درغذابیندازید و هم بزنید. بعد لیمو ترش را 


دوا ورل اعد دلخواه بد ست می‌آید. 


D. 0‏ ۱ ۳ 
همسرت ساناز - تهران 
۴ ساجده جان هفد همین بهار زند گیت را تبریک می گویم یک سبد گل ارکیده و یک 
اسمان ستاره تقدیم تو باد دخترخاله‌ات زهرا نجاریان - بابل 
7 خواهر مهربانم ماندانا جان دنیا را برایت شاد شاد و شادی را برایت دنیا دنیا 
آرزومندم خواهرت مونا -اھواز 
۴ عزیزم سینا مظفرزاده بر ماسه‌ها نوشتم دریای هستی من از عشق تو سرشار است 
این رابه یاد بسپار امیرمهدی نورآقایی - قائم شهر 
۴ سیماجان وجودت آرامش‌بخش و دستهای پر از مهرت تکیه گاه حستگی‌هایم شد 
۸ بان سالروز تولدت مبارک همسرت مهدی هاشمی - اردبیل 
۴ پسرم وجودت چون خورشسید فروزان در زند گیم در حشید سالروز تولدت رابا 
دریایی از عشق تبریک می گویم دوستت دارم مادرت محبوبه توسلی - چالوس 
۴ همسر عزیزم محمد جان, تولات را صمیمانه تبریک و برایت آرزوی موفقیت 


دوستت دارم 


دارم نینا -ب تهران 
خانواده همسرت ‏ ۲ 
۴ مهدی جان هميشه طلوع کن و بر من بتاب که جز تو در زند گیم چراغی نمی خواهم 


زمینی پخته را خورد نموده همراه سبزیجات خرد شده 
ونم ک و فلفل تند رابه آن اضافه و مواد رامخلوط 
نموده از روی اجاق برمی‌داریم نانها را مثلثی شکل 
می‌بریم و کمی از مواد را داخل نان گذاشته و نان را 
بی کے ر 
ملایم باشد چون سریع نان‌ها می سوزد) سمبوسه آماده 
ات لرا دودس نک وا سین صر او 


¢ مه مه 





۴ عزیزان سحرو افشین جان» شکوه شکفتن شکوفه‌های پیوند مهرتان شکوفان 
سارا - ثمر -ساغر رمضان پور - نوشهر 
۴ سحرجان و افشین جان پیوند جانانه‌تان جاودانه طاهره نراقی -نوشھر 
۴ عمه زهرا؛ تبریکمان را به مناسبت سالروز تولد تان ۱۶ آبان پذیرا باشید. دوستتان 
داریم سایه‌تان بر سر همه‌مان مستدام باد 
فاطمه و زهرا صنعتی اردستانی و پدر و مادرشان 
آقای محمدهادی صنعتی بهترین آرزوها را از صمیم قلب برای شسما یگانه پدر 
مهربان و همسر فداکار داریم دخترانت فاطمه و زهرا و همسرت -اردستان 
۴ زینب دختر عموی نازو حوشگل. با ورودت به دنیای ما زیبایی و گرمی بخشیدی 
تولدت مبارک فاطمه و زهرا -اردستان 
۴ پوریای عزیزم. اگر تمامی لحظه‌ها به وسعت دریاهاء به ژرفای اقیانوسها شادی 
شوند برای من لحظه تولد تو شادترین لحظه‌ها است مامان فرانک - تهران 
#8 پروین عزیز منت بر سر تقویم گذاشتی. پاییز را شرمنده کردی» آذر را سرافراز 
کردی, ۳آذر سالروز شکفتنت را صمیمانه تبریک می گویم 
نامزدت رسول غلامی - رشت 
۴ همسر عزیزم سانازجان تولدت رابا تقدیم هزاران شاه گل رز تبریک می گویم 
رضا مکرمی - تهران 
رویا و سیاوش حمله‌دار - تهران 


3 


۴ سانازجان تولدت مبارک همیشه پایندہ باشی 
8 همسر عزیز, پدر مهربان سالروز تولدت را صمیمانه تبریک و برایت آرزوی طول 
عمر باعزت می‌نماییم خانواده مکرمی - تهران 
۴ نداجان تولدت راعاشقانه حاضعانه, خالصانه» صادقانےء عارفانه و صمیمانه 
تبریک می گوییم خانواده مکرمی: صد یقه. هوشنگ. رضا. ساناز رویا و سیاوش - تهران 


و زجج ای و ا ی 
مشخصات ارسال کننده پیام 


شتن امضا با نام فامیل الزامی 





هر کسی طاقت شنید 


۵ 


٭ھ 4 
عبت 
ہف 


ند لا د 


نش الحکم 



















۵ اهاز کوب 


بهار اسماعیل زاده ۱ 
۵ ساله از رشت ۱ 


سید ه یگانه طاهری ر 
۵ساله از به هه 


فاطمه کریمی کلاس دوم 






گلناز عبدی 
اا ۷ ساله از گرگان 









مجید ر حبم پور 
کلاس اول از لوشان 





کلاس دوم از بردسیر 








میلاد نژاد ابر اهیمی 
"سس اول از لوشان ' 







مهلا خسروی کلاس دوم 
از بردسیر 











مهدی غفاری ٩‏ ساله 
از گنبد کاووس 


سهراب صفاد ار 








شفق قطبی: عکس حیرت انگیز و شبح وار بالا پدیده ای طبیعی به نام شفق قطبی را 


نشان می دھد "٥٣‏ ب کر قالم اعت 


کرد دای ال ای 9 ۹ ۱۱۷۷۹۶ من 
٤ 8+ +7‏ اه دهد دا که جرد ۵٥‏ مايل 
در ساعت بیدا کرده بود. 





موریتانی: این تصویر شگفت انگیز با پهنای ۳۰مایلی, از ساختمانی موسوم به 116102 
در صحرای موریتانی گرفته شده است. این عکس به وسیله تابش سنج های انعکاسی 
و گرمایی در سال ۲۰۰۰ و از فضا گرفته شده اشست. 

اما این منظره عجیب چگونه بوجود آمده است؟ سالها در مورد جواب این سوال 
بحث و مناقشه وجود داشست. در ابتدا تصور می شد این ساختمان در اثر برخورد یکی 
شهاب سنگ بو جود آمده است ولی دانشمند ان هیچ شواهدی از سنگهایی که به علت 
برخورد سهاب. قائد تا می بایست بر اثر گرما و فشار تحت استرس قرار گرفته باشد. 
نیافتند. اکنون تصور می رود که فرسایش عامل ابجاد این منظره شگفت آور باشد. 





پارک ملی اگمونت. نیوزیلند: آتشفشان اگمونت آخرین بار سال ۱۷۷۵ 
فوران کرد و اکنون در مرکز یک پارک ملی قرار دارد. در پیرامون این اتشفشان 
جنگلی به شعاع ۹/۵ کیلومتر قرار د ارد. 
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مخروطہ افکنە استان ژینژیانگ جین: این عکس د رسال ۲۰۰۲ گرفته شد ه 
است ومساحت ۵۹۷٦‏ د ر 1/۳ کیلومتر د ارد مخ وطا| ۷٣٣۷۷۷۹:‏ 
تشسکیل می شود که جریان آب وارد یک د ره می شود به خاطر رسوبات زیاد 
معمولامسیرهای جریان آب گرفتەمی ث ,تجا ۱۱۱۱۰۱۰۱۱۱ 
غیرفعال ایجاد می شود. 


منظره کسوف کامل از فضا: این عکس در سال ۹۹ واز ایستگاه فضایی میر گرفته 
شده است. این عکس سایه ماه ار یه الم د هد. قطر سایه ما حد ود 
۰ کبلومتر است. این عکس جزو آخرین عکس هایی است که میر گرفته است. 


پر ایی یی ار بط دز تسکت قم سر6 ناسا 
TT‏ ۰ ۾ تہ تست 
HF: 8۴۱91‏ 1 ۳۳ : یمیس 
Frees‏ 1۲۱ سو فیس 








ے۔ و سے مع اقم سو ٤ا‏ ھے 
مت سے دزی ہٌّیے تلم ایا الم 
ون الع قر_ےے ۰ لے 
ل مدا لے بے 
TIE‏ ای il‏ 


وس اک لت و کے ]۳۹ 


کف سی لم ار س 
اي ندمل 1007| انا سے٠‏ 
۶ | عون هرس 





آآرے ساع ی ۳ 
نیجٹا۔ FE‏ ا :222 ا 
وہ ع8 ارات سل 





37 protein ےت‎ 
















مکمل غذایی ویدر 


ور جل ری اہ ھے لع الکاواسٹ و اجه پوت کر ھی حر سے 


وخ سد بات وی کے وا سای ہے روس کر لاا سوا و سو شتا تا از لن 


تو دی اس ر سے ی شق 8ہ تس ےا ھے سے سی سس سید 


ق رز لمع ها نیز حا آرپ از بای ال فر کے رن آل سا 
ومک مزاع( ہے ے نس جا ی بے فر و ز تسیر س از ول تست 
قزر عق کان نم نارق ا اح ہر الا پیا سیب 
1 ۳ ور ار ز ز ا ۱ 
ص یب گن ات سے ارڈ کر وا ۲ سر اتات وو کسے حر ضرہ آم 
عیقب سی ای عر ف و اق سااو ہے نیج سي سا زاب امه 
لتت سفن ۽ ار ور > راو چرے و سر بے و ا مظنم از ایا نسح 
و وا ق مد عق ااال خر ا سے طف مچ آل سے راید بای خن ا زالت 
و نیشن آپاطی سز اققا بضی از اساعانی انپ فروری جرت و به لت 
سے لے را لان ور یرعت سے اکا سی و آآنے اکس هه رگ سے 
تا قت کے کے بط اا ے فش کو فت اة ق اقا تست س تقد ام 

2 ج ہے حر ز مب کرت ونم مر س دج از ابص ال نے ت اموال 
نو یس ساسا اس و سک ee‏ کبس ٦‏ 
مد وق ریز سی 
وق تال تدم :ول تا ای تل اس سک مسا کر وج سا باق 
لور مره ع کی انب کا یس ار غد زرل الیل ر ارز ۱ 
لا لی عق ری اس ور سلات سے عر ہن یہ ارزق ی عونت 
سال تا اوی سے تم رآ ویک سے ۹ا ار سے رو از تا ان و 


-. حو کڪ سی اھت | اوا ات نت قزر ع لو . اتالد ار نع .ا ف ق 


سی الیکا کی کال از خاعای 9 ازم دای لے ۱ کور :سس 
یب .= ان کے ٣ ٢‏ ت و 
Sm. mı u‏ سے نز ار سز لک ال زین اس 1 ۲-۳ ل LE‏ کے لے ام 


ور ار اسای [ خرع بل رست ۾ ن | دس است و نکر با 
غرم سم سم لیب زر اي سے انی | لت ای لا ۶ د إاظة عي لوغ 
r‏ قر لی اع به کور برای ٹر ٹر رات یتست سر 
وھ مل سے جو اد سے کر جر یہ کل سای ایو رة ج 
جس ی لواچ جع ور ا ال یبای ج فلع غ ز آلب 
= : چ 


رر ایس او ول ا ہو کہ اف لے سر ۱ 
ا تاف ۱ یھی اج ۲1 1 
حر : ت‌ بے 


بسا سو رز شیر ھا ر ی ےھ قب و کی لس تھا فص سے سے لیے 
و رین و ار ها الوم قزرا رین اہی ہو و و ان اس 
سنہ ہر کل لے و بات ا که الو نے اتا تھا سرف ۰ سر ضط تسش زار ال 
یع سے فک کے م لیات : سےہ نے فلا ا ہے۔ لم پیج نو ضس پا 
قاع ال 1ل زا طرع ایں طا 2 اتم زالخ با قاس شاا مد ا 

و ضر تق یہر عا سخ ت ا روک ہے پ رو ز ظا ار سے 

و گرا اس غ ان ا سر فاد خلت سر وق اب اعت نا جا اسا 
تر الا ین افا پا ا اقا پر طول روز اع اس قر ی حر ار 
کے خر وہ و انیت , سےا و پر لے یا لظار ملا آے سے اد پالے 


ھی سر لد "یه سس ا و سض ور | کے , 4 mm.‏ 


7 پخش : ۰۲۱-۸۸۶۶۸۱6۹ ۰۲۱-۸۸۶۲۰۶۷۲ 


جو و کو مو 6۵۰6۵0۴۱ 2۳2۱۲۱ ۳ WWW‏ 


شر کت کل نودر گلستان : ثر گان - شیر ک ضنعتی آق بالا ۰۱۷۲۳۰۵۱۷۵۳۲۵۵ 
CAM‏ ,۲ ریات | ۹۷۹ب 6۱ WWW‏ 




















